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 فی مؤل مقدمه

گوییم و از او  سپاس و ستایش مخصوص خداوند است، ذات مبارکش را سپاس می
. از شرّ نفس و بدی اعمال به یمنمای مغفرت میطلبیم و از او طلب بخشش و  یاری می

بریم. کسی را که خداوند ھدایت نماید، گمراه نخواھد شد و کسی را که  او پناه می
 خداوند گمراه کند، ھدایت نخواھد یافت. 

که  این ک و انبازی ندارد ودھیم که تنھا او پروردگار است و ھیچ شری شھادت می
ی  ھا و جداکننده ت و قرآن را که ھدایت برای انسانی اوس بنده و فرستاده صمحمّد

باشد، آورده است. رسالت و مسئولیتش را به نحو احسن انجام داده و  حق از باطل می
 ادای امانت نموده است و امّت را نصیحت و ارشاد فرموده است. 

روشی نو و متمایز را در پیش گرفته است. دوست » ھای قرآنی قصه«کتاب حاضر 
ی تربیت وجدان و  چسب که مایه که آن را با روشی آسان و ساده و جذّاب و دل داریم

تأثیرپذیری از نصایح پاک و مخلصانه و روشی استوار برای کودکان عزیز بوده و موجب 
باشد، تقدیم نماییم. این روش فکری عملی در  روی می دوری آنان از ھر انحراف و کج

ست، که شخصیّت کودک مسلمان را از نو میدان تبلور شخصیّت کودک مسلمان ا
کند و در برابر  سازد و در مقابل ناملایمات کنونی تا حدّ امکان او را حمایت می می

شدن شخصیّت او گردد، او را به ھدف  موانع و مشکلاتی که ممکن است موجب تباه
 نماید. تر می نزدیک





 
 
 

 هابیلقابیل و 

  تلُۡ ٱ۞وَ ﴿
َ
ِ  ۡ�َ�ۡ ٱعَليَۡهِمۡ َ�بَأ حَدِهمَِا وَلمَۡ ُ�تَقَبَّلۡ  ۡ�َقِّ ٱءَادَمَ ب

َ
َ�ا قرَُۡ�اٗ�ا َ�تُقُبّلَِ مِنۡ أ إذِۡ قرََّ

مَا َ�تَقَبَّلُ  �خَرِ ٱمِنَ  ۡ�تُلنََّكَۖ قاَلَ إِ�َّ
َ
ُ ٱقاَلَ َ� كَ �سََطتَ إَِ�َّ يدََ  لَ�نِۢ  ٢٧ لمُۡتَّقِ�َ ٱمِنَ  �َّ

خَافُ 
َ
ٓ أ ۡ�تُلكََۖ إِّ�ِ

َ
ناَ۠ ببَِاسِطٖ يدَِيَ إَِ�ۡكَ ِ�

َ
َ ٱِ�َقۡتُلَِ� مَآ � ٓ  ٢٨ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبَّ  �َّ ن  إِّ�ِ

َ
رِ�دُ أ

ُ
أ

صَۡ�بِٰ 
َ
 �إِثِِۡ� �ثمِۡكَ َ�تَكُونَ مِنۡ أ

َ
� ٱَ�بُوٓأ ْ  �َّارِ لٰمِِ�َ ٱوََ�لٰكَِ جََ�ٰٓؤُا  ۥَ�ُ  َ�طَوَّعَتۡ  ٢٩ ل�َّ

خِيهِ َ�قَتَلهَُ  ۥَ�فۡسُهُ 
َ
صۡبَحَ مِنَ  ۥَ�تۡلَ أ

َ
ُ ٱ َ�بَعَثَ  ٣٠ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱفأَ غُرَابٗا َ�بۡحَثُ ِ�  �َّ

�ضِ ٱ
َ
ُ�ونَ مِثۡلَ َ�ذَٰا  ۥلُِ�َِ�هُ  ۡ�

َ
نۡ أ

َ
عَجَزۡتُ أ

َ
خِيهِ� قاَلَ َ�وَٰۡ�لََ�ٰٓ أ

َ
كَيۡفَ يَُ�رٰيِ سَوءَۡةَ أ

صۡبَحَ مِنَ  لۡغُرَابِ ٱ
َ
ِ�� فأَ

َ
َ�رٰيَِ سَوءَۡةَ أ

ُ
دِٰمِ�َ ٱفأَ  .]۳۱ -۲۷المائدة: [ ﴾٣١ ل�َّ

که ھست، برای یھودیان و دیگر  داستان دو پسر آدم (قابیل و ھابیل) را چنان«
کاری و سرانجام پرھیزگاری چیست). زمانی که ھر  مردم بخوان (تا بدانند عاقبت گناه

دا) انجام دادند. اما از یکی (که مخلص بود و ھابیل نام کدام عملی برای تقرّب (به خ
داشت) پذیرفته شد، ولی از دیگری (که مخلص نبود و قابیل نام داشت) پذیرفته نشد. 

گمان تو را خواھم کُشت. (ھابیل بدو) گفت: (من چه  (قابیل به ھابیل) گفت: بی
اگر تو برای کشتن من  پذیرد.* (کار را) تنھا از پرھیزگاران میگناھی دارم؟) خدا 

کنم تا تو را بکشم، آخر من از خدا  دست دراز کنی، من به سوی تو دست دراز نمی
بار) گناه من و گناه  خواھم (تو) با (کوله ترسم.* من می (یعنی) پروردگار جھانیان می

خود (در روز رستاخیز به سوی پروردگار) برگردی و از دوزخیان باشی و این سزای 
ی خدا برای ستمگران) است.* پس نفس سرکش او تدریجاً کشتن برادرش را  (عادلانه

در نظرش آراست و او را مصمّم به کشتن کرد و (عاقبت به ندای وجدان گوش فر نداد 
کاران شد (و ھم ایمان و ھم برادرش را از دست داد).* (بعد از  و) او را کشت و از زیان

پس خداوند زاغی را فرستاد (که زاغ  دانست جسد او را چه کار کند) کشتن نمی
دیگری را کشته بود) تا زمین را بکاود و بدو نشان دھد چگونه جسد برادرش را دفن 
کند. (ھنگامی که دید آن زاغ چگونه زاغ مرده را در گودالی که کند، پنھان کرد) گفت: 

م؟ پس توانم مثل این کلاغ باشم و جسد برادرم را دفن کن وای بر من! آیا من نمی
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(سرانجام از ترس رسوایی و بر اثر فشار یا عذاب وجدان از رفتار و کردار خود پشیمان 
 .»ی افراد پشیمان گردید شد و) از زمره

ھر «اند، آمده که فرمود:  در حدیثی که ھم مسلم و ھم بخاری آن را روایت کرده
است؛ چون  کسی که به ناحق کشته شود، به نوعی پسر آدم (قابیل) در گناھش شریک

 قتل و کشتن انسان را ابداع کرد. او اولین کسی بود که روش

 ی شیطان وسوسه
گذارندند و از  ھای پھناور و زیبای بھشت خوش می آدم و ھمسرش حوّا در باغ

و ھیچ ناراحتی و نگرانی کردند  ھای روان استفاده می ھا و آب درختان و میوه ی سایه
ھای زیبا پنھان  زد. پس در میان انبوه باغ ا بر ھم نمیسر و صدایشان ر زندگی آرام و بی

 شدند و خداوند بر آنان ناظر و شاھد بود. می
روزی از روزھا در حالی که آن دو مشغول گردش بودند، به درختی رسیدند که 

ھایش با درختان دیگر فرقی نداشت. اما (از طرف خداوند) به آنان  ھا و میوه شاخه
ھای آن نخورند و این فرمان  این درخت نزدیک نشوند و از میوهفرمان رسید که به 

کنند و از منع  خداوند برای آزمایش آن دو بود که تا چه اندازه فرمان خدا را اطاعت می
 دارند. او خود را باز می

این درخت، درخت جاودانگی است. اگر شما دو  که شیطان آن دو را وسوسه کرد
نخواھید گاه  ی جاودان تبدیل خواھید شد که ھیچ نفر از آن بخورید، ھر دو به ملایکه

ی شیطان اطاعت نکردند و از او  شوید. آن دو در ابتدا از وسوسه مرد و نابود نمی
رار کرد که از بردار نبود و دوباره بازگشت و بخشید و اص گریختند. اما شیطان دست

ی  که آن دو (آدم و حوّا) از میوه چون به نفع شماست. تا اینی درخت بخورید؛  میوه
درخت خوردند. در این موقع بود که آن دو به صورت برھنه در مقابل ھمدیگر ظاھر 

ھای ھمدیگر افتاد و از شرمندگی با برگ درختان باغ  شدند و چشمشان بر عورت
پوشانیدند، تا ھر کدام عیب خود را پنھان نماید و در این  ا میھا) ر ھا (عورت بھشت آن

ھنگام از خواب غفلت بیدار شدند و متوجه شدند که چه گناه بزرگ و خطای آشکاری 
 اند.  مرتکب شده

 مجازات خداوند مهربان
 خداوند آدم وحوا را مورد سرزنش قرار داد و فرمود:



 ٥  قابیل و هابیل

﴿ ۡ�
َ
لمَۡ �

َ
 .]۲۲الأعراف: [ ﴾هَكُمَا عَن تلِۡكُمَاوَناَدَٮهُٰمَا رَ�ُّهُمَآ �

 »پروردگارشان فریادشان زد: آیا شما را از آن نھی نکردم؟...«
پس آنان (آدم و حوّا) از شرمندگی ھر دو سرشان را پایین انداختند و از گناھی که 

 مرتکب شده بودند، از خداوند طلب عفو و بخشش نمودند و توبه کردند.

﴿ ٰٓ ّ�هِِ  ءَادَمُ  َ�تَلَ�َّ  .]۳۷البقرة: [ ﴾٣٧ لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّابُ ٱهُوَ  ۥَ�َِ�تٰٖ َ�تَابَ عَليَۡهِ� إنَِّهُ  ۦمِن رَّ
ھا) توبه کرد و  سپس آدم از پروردگار خود کلماتی را دریافت داشت و (با گفتن آن«

 .»پذیر و مھربان است ی او را پذیرفت خداوند توبه خداوند توبه
دو امر کرد که بر زمین فرود آیند و از بھشت خارج شوند. آن پس از آن خداوند به 

 به طوری که زمین جایگاه ایشان و فرزندانشان تا روز رستاخیز باشد.
گاه ساخت و به ایشان  ھمان طور که خداوند جایگاه ایشان را از دشمنی شیطان آ

تسلیم ای  فھماند که نبرد و درگیری میان شما و شیطان وجود خواھد داشت، از لحظه
ی درخت ممنوعه، این نبرد و  ی شیطان و خوردن میوه شدن آنان در مقابل وسوسه

ای در مقابل ابلیس  درگیری آغاز گردید. اما خداوند آنان و فرزندانشان را لحظه
ی نعمت ھدایت و روشن ساختن  (شیطان) و یاران او رھا نساخت و آنان را به وسیله

 راه، مورد رحمت خویش قرار داد.

تيِنََُّ�م مِّّ�ِ هُدٗى َ�مَنِ  هۡبطَِاٱ قاَلَ ﴿
ۡ
ا يأَ ۖ فإَمَِّ  �َّبعََ ٱمِنۡهَا َ�يِعَۢ�ۖ َ�عۡضُُ�مۡ ِ�عَۡضٍ عَدُوّٞ

 .]۱۲۳طه: [ ﴾١٢٣هُدَايَ فََ� يضَِلُّ وََ� �شََۡ�ٰ 
خدا دستور داد: ھر دو گروه شما با ھم از بھشت فرو آیید. برخی دشمن برخی «

از ھدایت و ھرکه  ھر گاه رھنمود و ھدایت من برای شما آمد، دیگر خواھند شد و
 .»رھنمودم پیروی کند، گمراه و بدبخت نخواھد شد

جا زندگی را آغاز کردند و آدم  و ھمسرش حوّا به زمین فرود آمدند و در آن ÷آدم
ساخت و در  ی راه خود می نمود که آن را توشه کلماتی را از پروردگارش دریافت می

ھای راه از  چون چراغی در تاریکی گرفت و ھم ھا بھره می باد کردن زندگی از آنمسیر آ
ھای زندگی را برطرف  ھا و ناھمواری ی آن سختی کرد و به وسیله آن استفاده می

 کرد.  می
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 اولین تولد
برای اولین بار، باردار گشت و بعد از چند ماه یک دوقلوی پسر  ÷حوّا ھمسر آدم
 حال نمود.  د و این تولد پدر و مادرشان را بسیار شادمان و خوشو دختر به دنیا آور
شد. مادر  داشتنی می رفته، زیبا و دوست نمود و رفته کم کمکش می نوزاد دختر کم

کرد. پدر ھم به  داری و پرستاری می ورزید و از آنان نگه نیز به دو فرزندش مھر می
ی کوچکش را  ھای خانواده ازمندیی خود با کار کردن روی زمین و در طبیعت نی نوبه

 ساخت.  گونه حمایتی محروم نمی ساخت و آنان را از ھیچ برآورده می
چه را که خداوند  دوم باردار شد و در شکمش آنبرای بار » حوّا«چیزی نگذشت که 

مقدر و معین نموده بود، جای گرفت. پس از چند ماه وضع حمل نمود و این بار نیز 
کم تعداد افراد خانواده زیاد شد و مسئولیت  ختر به دنیا آمدند. کمیک دوقلوی پسر و د

ی امور فرزندان  تلاش و کوشش برای بھدست آوردن مخارج زندگی و ادارهآدم در 
داری کودکان و  تر شد و بر ھمین منوال کار و مسئولیت حوّا نیز در نگه سنگین

 ھا بیشتر شد.  مواظبت نمودن از آن

 بخت ی خوش خانواده
پسر اول را قابیل و پسر دوم را ھابیل نھاد. با گذشت زمان و آمدن روزھا و  ÷ آدم

شدند. ابتدا چھاردست و پا و سپس بر  ھا پشت سر ھم، به تدریج فرزندان بزرگ می شب
که  رفتند. ساق پاھا و بازوانشان رشد کرده و قوی شدند. تا این روی پاھای خود راه می

کم در  ھا را پیدا کردند. کم ھا و ورزش نایی انجام انواع بازیقابیل و ھابیل ھر دو توا
ھای طبیعت نیرومند شدند و در مقابل حیوانات وحشی و  رحمی ھا و بی مقابل سختی

ھای خانواده  بود که در تأمین نیازمندیکردند و در این ھنگام  درنده از خود دفاع می
ی کوچک و این اولین  خانواده کردند. بر این به بھترین صورت به پدرشان کمک می

 فرما بود.  اجتماع بشری، فضایی از مھربانی، دوستی و ھمکاری حکم
شدند. از طرفی  تر می چنین دختران خردسال نیز به تدریج بزرگ و بزرگ ھم
گشت و از طرف  ھای ضعف از نظر جسمی (نسبت به پسران) در آنان ظاھر می نشانه

 شدند. ربا می دیگر زیبا و دل
ھا و برآورده کردن نیازھای آن  داشتن آن در این میان قابیل و ھابیل در راضی نگه

دادند و در حمایت و یاری دادن آنان بیش از پیش به ایشان  دو با یکدیگر مسابقه می
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ورزیدند. قابیل و ھابیل به ھمراه پدر و مادرشان، آدم و حوّا، کار و تلاش  کوتاھی نمی
 شدند. و ناراحت نمیکردند و اصلاً خسته  می

 محل کار
به دلیل متنوع بودن نیازھای خانواده در زندگی، کار و تلاش جھت برآورده کردن 

جایی که خداوند متعال  باشد و از آن این نیازھای مختلف، متنوع و گوناگون می
ھا، کار  استعداد و توانایی بسیاری به زمین عطا کرده، با گردش زمین و پیدایش فصل

نیز مختلف است. گاھی باید زمین را شخم زد و موقعی دیگر محصول را روی آن 
برداشت کرد. یک زمانی ھم باید زمین را شخم زد و موقعی دیگر محصول را برداشت 
کرد. یک زمانی ھم باید آن را به حال خود رھا ساخت تا استراحت نموده و مجدداً 

کرد و باغبانی و  زمین کار می کسب نیرو و انرژی کند. به ھمین دلیل قابیل بر روی
نمود و  ھای آن برداشت می کرد و سپس از میوه نمود، کار و تلاش می کشاورزی می

نین بود ساخت و این چ اش را از فصلی تا فصل دیگر برآورده می نیازھای خود و خانواده
 که کشت و کار و زراعت را آموخت.

پشم و پوست و گوشت چھارپایان ھابیل راه دیگری انتخاب کرد. او دید که شیر و 
سازند. به ھمین دلیل مشغول  به خوبی نیازھای ضروری زندگی خانواده را برآورده می

کرد. حیوانات را به  داری از حیوانات شد و در این راه سخت تلاش می  چوپانی و نگه
زیاد  کردند، تعدادشان کرد. حیوانات زاد و ولد می برد و از آنان مواظبت می چراگاه می

 شد.  مند می ھا بھره شدند و خانواده از این نعمت شد و فربه و چاق می می

 ی شیطان توطئه
دختری که ھمزاد و ھمراه قابیل بود از دختری که به ھمراه ھابیل متولد شده 

بود. با زیاد شدن سن و رشد جسمانی (و رسیدن به سن بلوغ)، آن دختر بود، زیباتر 
د و این الھامی بود از طرف خداوند متعال که به آن دختر به ھابیل تمایل پیدا کر

قابیل نیز به ھمشیره و ھمزاد خود متمایل گشت. در این میان آن شده بود و اتفاقاً 
ھا  ورزید و پیوند محبت و دوستی میان آن دختر بیش از پیش به ھابیل عشق می

 شد.  تر می محکم
که در  دل قابیل افشاند، ھمچنانبه این ترتیب شیطان بذر کینه و حسد را در 

گذشته نیز برای آدم نقشه کشید و باعث اخراج او از بھشت شد و او را در زمین به 
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ای دیگر  زحمت انداخت و موجب نافرمانی او از خداوند گشت، امروز نیز طرح و نقشه
 دارد؛ چون او راضی نخواھد شد که آدم و فرزندانش در آرامش و رضایت زندگی کنند. 

کند؟ روزی خداوند به او  مگر شیطان دشمنی ھمیشگی خود را با آدم فراموش می
دستور داد که به آدم سجده کند، اما او تکبر کرد و نپذیرفت و ھشدار داد که انتقام 
خواھد گرفت. پس ھر گاه فرصت انتقام یافت، تأخیر نکرد. سپس آدم را وسوسه کرد و 

اش دوری از بھشت بود. امروز نیز از  نداخت و نتیجهاو را در گودال عصیان و نافرمانی ا
کند، تا با خیال  ای جدید دارد؛ چون او فرزند آدم را رھا نمی نو آغاز کرده است و نقشه

کم قابیل نسبت به برادرش ھابیل شروع  آسوده خدا را اطاعت کند و به این ترتیب کم
 به بدزبانی و دشمنی نمود. 

 قربانی نمودن در راه خدا
میان دو فرزندش را از بین ببرد و به ھمین  خواست که فتنه و اختلاف ÷آدم

خاطر خداوند را میان ایشان داور قرار داد. پس خداوند از آنان خواست که ھر کدام از 
که مورد قبول ھرکس  رنج و محصول خود در راه خدا قربانی کنند و قربانی دست

 خواھد رسید.  خداوند واقع شود، رستگار شده و به آرزویش
نمود. پس در میان محصولاتش  که گفته شد، قابیل کشاورزی و باغبانی می چنان

گشت و مقداری از محصولات را که نزدیک بود فاسد شود و ارزش چندانی نداشت، 
داری از  انتخاب کرد و آن را در جای تعیین شده قرار داد، ولی ھابیل که کارش نگه

ھا را انتخاب کرد و  میان حیواناتش یکی از بھترین آنحیوانات (دامداری) بود، در 
و حیوانات وحشی از گوشت شده قرار داد، تا پرندگان   سرش را برید و در محل تعیین

 آن بخورند. 
شدن صبحگاھان و طلوع آفتاب مشخص شد که قربانی ھابیل (که از روی  با دمیده

د قبول واقع شده و چیزی از آن اخلاص و با رضایت قلبی در راه خدا بخشیده بود) مور
مانده و غیرقابل  تر از خاشاک و مواد پس باقی نمانده است. اما قربانی قابیل که بیش

ھا و محصولات کشاورزی بود، ھمچنان بر جای خود باقی بوده و مورد  استفاده از میوه
 ش خداوند متعال قرار نگرفته بود.پذیر

مَا َ�تَقَبَّلُ ﴿ ُ ٱقاَلَ إِ�َّ  .]۲۷المائدة: [ ﴾٢٧ لمُۡتَّقِ�َ ٱمِنَ  �َّ
 .»پذیرد ... خداوند تنھا از پرھیزگاران می«
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ور  ابلیس (شیطان) تصمیم گرفت که آتش اختلاف و دشمنی را میان دو برادر شعله
سازد. کینه و نفرت را میان فرزندان آدم ایجاد کند. او در این کار استاد است و مھارت 

گیرد. بلافاصله آتش کینه  ھای گوناگونی بھره می زیادی دارد. به ھمین خاطر از روش
اش را زشت جلوه داد (و وانمود  تباط میان او و خانوادهافروخت و اررا در دل قابیل 

تر از روز گذشته از ھابیل  مندتر است). قابیل ھر روز بیش کرد که ھابیل از او ارزش  می
در نتیجه شیطان به او گفت پروراند.  تر در دل می ی او را بیش گشت و کینه متنفر می

و ھست آرزوھایش تحقق نخواھد که برادرش ھابیل مانعی است در مقابل او و تا ا
 یافت. ناچار باید او را از سر راه برداشت و از دستش نجات یافت. 

قابیل تھدیداتش را نسبت به برادرش آغاز کرد و در این میان ابلیس (شیطان) 
 کرد.  گفت و او را راھنمایی می مرتب با وی سخن می

با توحتماً انجام خواھم داد. این کار را قابیل به ھابیل گفت: تو را خواھم کشت و 
باشی، تو زندگی را بر من تلخ  تو کسی ھستی که مانع برآورده شدن آرزوھای من می

کشم) و پس از آن در کمال آرامش و خوشی زندگی خواھم  ای. (پس تو را می نموده
مند  ھای زندگی بھره کرد و ھمشیره و ھمزادم نیز از آن من خواھد بود و از لذت

به درستی که قربانی تو مورد قبول خداوند واقع شد، ولی قربانی من رد  خواھم شد.
 شد. 

 ».پذیرد خداوند تنھا از پرھیزگاران می«ھابیل با مھربانی و آرامش گفت: 
ی قابیل برافروخته شد و چشمانش از شدت خشم و غضب  در این ھنگام چھره

 ».کشم را میاین کار را حتماً خواھم کرد، یعنی تو «سرخ گشت و گفت: 
 ھابیل در پاسخ گفت:

خَافُ  لَ�نِۢ ﴿
َ
ٓ أ ۡ�تُلَكَۖ إِّ�ِ

َ
۠ ببَِاسِطٖ يدَِيَ إَِ�ۡكَ ِ� ناَ

َ
� ٓ َ ٱ�سََطتَ إَِ�َّ يدََكَ ِ�َقۡتلَُِ� مَا َّ� 

ٓ  ٢٨ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبَّ  صَۡ�بِٰ  إِّ�ِ
َ
 �إِثِِۡ� �ثمِۡكَ َ�تَكُونَ مِنۡ أ

َ
ن َ�بُوأٓ

َ
رِ�دُ أ

ُ
� �َّاٱأ وََ�لٰكَِ  رِ

ؤُاْ  لٰمِِ�َ ٱجََ�ٰٓ  .]۲۹ -۲۸المائدة: [ ﴾٢٩ ل�َّ
کنم تا تو  اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی، من به سوی تو دست دراز نمی«

خواھم (تو) با  ترسم.* من می را بکشم. آخر من از خدا (یعنی) پروردگار جھانیان می
به سوی پروردگار) برگردی و از بار) گناه من و گناه خود (در روز رستاخیز  (کوله

 .»کاران است ی خدا) برای ستم دوزخیان باشی و این سزای (عادلانه
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 کشتن برادر و پشیمانی بعد از آن
با این حال شیطان به شدت در درون قابیل رخنه کرده و سخت او را فریب داده 

، کور ھایش از دیدن حقیقت ھایش از شنیدن حق، کر و چشم بود. به طوری که گوش
قدر در قابیل نفوذ کرده بود، مثل این بود که در رگ و پوستش  شده بود. شیطان آن

 آورد.  نیز نفوذ کرده است و او را به حرکت در می
ور  ای که کسی از آن دو خبر نداشت، ناگھان قابیل به ھابیل حمله پس در لحظه

ان قابیل جان شد و بر فرق سرش کوبید و چیزی نگذشت که ھابیل در بین دو دست
جان، چیزی از او باقی نماند که غرق در خون خود بود. قابیل  ای بی باخت و جز جثه

که از ترس  کرد در حالی تر به او نگاه می جسد برادرش را بر زمین نھاد و کمی آن طرف
تپید. در این لحظه کمی فکر کرد و فھمید که  لرزید و قلبش به شدت می بر خود می

داده کرد که برادر و پشتیبانش را از دست  کرده است و احساس میچه گناه بزرگی 
 است و به این ترتیب بود که:

صۡبَحَ مِنَ ﴿
َ
 .]۳۰المائدة: [ ﴾٣٠ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱفَأ

 .»کاران شد ... جزو ستم«
شده بود و سرگردان و   کرد و گرفتار دام اندوه و تأسف وجدانش او را سرزنش می

ای از ذرات ھستی او را ملامت و  کرد که ھر ذره احساس میحیران، تنھای تنھا، 
 کنند. سرزنش می

 ناتوانی و پشیمانی
ای نشست و به فکر فرو رفت. در حالی که اندوه و حزن بر او  سپس قابیل بر صخره

 کرد و پاھایش از شدت اندوه و تأسف توان حملش را نداشتند.  سنگینی می
برادر مقتولش روی دستش مانده بود و  ی که جنازه در این ھنگام در حالی

ی  که پرنده ی جلوی پایش فرود آمد. در حالیغدانست با آن چه کار کند، کلا نمی
ھا و  ای رھا ساخت و با چنگال ی مرده را گوشه ای به چنگ و منقار داشت و پرنده مرده

آن  ای، کلاغ مرده را در منقارش شروع به حفر کردن زمین نمود. پس از حفر چاله
نھاد و خاک را روی آن ریخت و پنھان کرد. سپس پر گشود و در ھوا پرواز کرد و 

ی  ناپدید شد. این کلاغ از جانب خداوند فرستاده شده بود تا به قابیل بیاموزد که جثه
 برادر مقتولش، را پنھان کند.



 ١١  قابیل و هابیل

دھد؟ ھیچ شکی نیست که در این واقعه حکمتی  آیا پرنده به انسان آموزش می
از جانب خداوند متعال و مفھوم آن این است که کارھای موجودات چه انسان یا است 

 حیوان، جماد یا نبات، پرنده و غیره ھمه به دست خداوند است.
و رفت و با اندوه و چشمان قابیل از دیدن کلاغ و عملش متحیر ماند و به فکر فر

 پشیمانی گفت:

ُ�و﴿
َ
نۡ أ

َ
عَجَزۡتُ أ

َ
صۡبَحَ مِنَ  لۡغُرَابِ ٱنَ مِثۡلَ َ�ذَٰا قاَلَ َ�وَٰۡ�لََ�ٰٓ أ

َ
ِ�� فَأ

َ
َ�رٰيَِ سَوءَۡةَ أ

ُ
فأَ

دِٰمِ�َ ٱ  .]۳۱[المائدة:  ﴾٣١ ل�َّ
دفن  و جسد برادرم راتوانم مثل این کلاغ باشم  ای وای بر من آیا من نمی«... 

ی خود پشیمان شد)  کنم. پس (سرانجام از ترس رسوایی و بر اثر فشار وجدان، از کرده
 .»ی افراد پشیمان شد از زمره و

که از شدت حسرت و پشیمانی و درد و رنج عذاب  سپس قابیل برخاست و در حالی
کردند، عمل کلاغ را تقلید کرده و اقدام به  وجدان پاھایش به سختی او را تحمل می

 دفن برادر خود نمود. 
بر زمین  گاه شھوت و ھواپرستی این چنین بود که اولین خون انسانی در قربان

 برداری نمود. جاری گشت و (به جای اطاعت خدا) از شیطان فرمان
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بلۡغَُ َ�ۡمَعَ  �ذۡ ﴿
َ
� ٰٓ برَۡحُ حَ�َّ

َ
مِۡ�َ حُقُبٗا  ۡ�حَۡرَۡ�نِ ٱقاَلَ مُوَ�ٰ لفَِتَٮهُٰ َ�ٓ �

َ
وۡ أ

َ
ا ٦٠أ  فلََمَّ

ذََ ٱبلَغََا َ�ۡمَعَ بيَۡنهِِمَا �سَِيَا حُوَ�هُمَا فَ  ٗ�ا  ۡ�حَۡرِ ٱِ�  ۥسَبيِلهَُ  �َّ ا ٦١َ�َ جَاوَزَا قاَلَ لفَِتَٮهُٰ  فلََمَّ
رءََيتَۡ إذِۡ  قاَلَ  ٦٢ءَاتنَِا غَدَاءَٓناَ لقََدۡ لقَيِنَا مِن سَفَرِناَ َ�ذَٰا نصََبٗا 

َ
وَۡ�نَآ إَِ� أ

َ
ِ ٱأ خۡرَة فإَِّ�ِ  لصَّ

�سَىنٰيِهُ إِ�َّ  ۡ�ُوتَ ٱ�سَِيتُ 
َ
يَۡ�نُٰ ٱوَمَآ أ ذۡكُرَهُ  لشَّ

َ
نۡ أ

َ
ذََ ٱوَ  ۚۥ أ  ٦٣عَجَبٗا  ۡ�َحۡرِ ٱِ�  ۥسَبيِلهَُ  �َّ

اٱَ�لٰكَِ مَا كُنَّا َ�بۡغِ� فَ  قاَلَ  ٰٓ ءَاثاَرهِمَِا قصََصٗا  رۡتدََّ ٓ ءَاَ�يَۡ�هُٰ َ�بۡدٗا  فَوجََدَا ٦٤َ�َ مِّنۡ عِبَادِناَ
نَّا عِلۡمٗا  ُ ن ُ�عَلّمَِنِ  ۥَ�ُ  قاَلَ  ٦٥رَۡ�َةٗ مِّنۡ عِندِناَ وعََلَّمَۡ�هُٰ مِن �َّ

َ
ٰٓ أ تَّبعُِكَ َ�َ

َ
مُوَ�ٰ هَلۡ �

ا عُلّمِۡتَ رشُۡدٗا  �  قاَلَ  ٦٦مِمَّ ٰ  ٦٧إنَِّكَ لنَ �سَۡتَطِيعَ مَِ�َ صَۡ�ٗ مَا لمَۡ ُ�طِۡ  وََ�يۡفَ تصَِۡ�ُ َ�َ
�  ۦبهِِ  ُ ٱسَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  قاَلَ  ٦٨خُۡ�ٗ مۡرٗ�  �َّ

َ
عِۡ� لكََ أ

َ
بَعۡتَِ� ٱفإَنِِ  قاَلَ  ٦٩صَابرِٗ� وََ�ٓ أ َّ� 

حۡدِثَ لكََ مِنۡهُ ذكِۡرٗ�  َٔ فََ� �َۡ� 
ُ
ٰٓ أ ءٍ حَ�َّ ٰٓ إذَِا رَ�بَِا ِ�  نطَلَقَاٱفَ  ٧٠لِۡ� عَن َ�ۡ فِ ٱحَ�َّ  ينةَِ لسَّ

هۡلهََا لَقَدۡ جِئۡتَ شَۡ� 
َ
خَرَۡ�تَهَا ِ�غُۡرقَِ أ

َ
ۖ قاَلَ أ قلُۡ إنَِّكَ لنَ  قاَلَ  ٧١ا إمِۡرٗ�  ًٔ خَرََ�هَا

َ
لمَۡ أ

َ
�

 � �  قاَلَ  ٧٢�سَۡتَطِيعَ مَِ�َ صَۡ�ٗ مۡريِ عُۡ�ٗ
َ
 ٧٣َ� تؤَُاخِذِۡ� بمَِا �سَِيتُ وََ� ترُۡهقِِۡ� مِنۡ أ

ٰٓ إِ  نطَلَقَاٱفَ  َ�تَلۡتَ َ�فۡسٗا زَ�يَِّ� بغَِۡ�ِ َ�فۡسٖ لَّقَدۡ جِئتَۡ  ۥذَا لقَيَِا غَُ�مٰٗا َ�قَتَلهَُ حَ�َّ
َ
قاَلَ أ

�  ٧٤ا نُّۡ�رٗ�  ٔٗ شَۡ�  قلُ لَّكَ إنَِّكَ لَن �سَۡتَطِيعَ مَِ�َ صَۡ�ٗ
َ
لمَۡ أ

َ
ۡ�كَُ عَن  قاَلَ  ٧٥۞قاَلَ �

َ
إنِ سَ�

ِۢ َ�عۡدَهَا فََ� تَُ�حِٰبِۡ�� قدَۡ  ء ّ�ِ عُذۡرٗ�  َ�ۡ ُ هۡلَ قرَۡ�ةٍَ  نطَلَقَاٱفَ  ٧٦بلَغَۡتَ مِن �َّ
َ
َ�يَآ أ

َ
ٰٓ إذَِآ � حَ�َّ

ٓ ٱ قاَمَهُ  سۡتَطۡعَمَا
َ
ن ينَقَضَّ فَأ

َ
ن يضَُيّفُِوهُمَا فَوجََدَا �يِهَا جِدَارٗ� يرُِ�دُ أ

َ
ْ أ بوَۡا

َ
هۡلهََا فَ�

َ
قاَلَ لوَۡ  ۖۥ أ

جۡرٗ� 
َ
وِ�لِ مَا لمَۡ  الَ قَ  ٧٧شِئۡتَ َ�َّخَذۡتَ عَليَۡهِ أ

ۡ
نبَّئِكَُ بتَِأ

ُ
َ�ذَٰا فرَِاقُ بيَِۡ� وََ�ينۡكَِۚ سَ�

ليَۡهِ صَۡ�ًا  ا ٧٨�سَۡتَطِع عَّ مَّ
َ
فيِنَةُ ٱ أ نۡ  ۡ�َحۡرِ ٱفََ�نتَۡ لمََِ�ٰكَِ� َ�عۡمَلوُنَ ِ�  لسَّ

َ
رَدتُّ أ

َ
فأَ

خُذُ ُ�َّ سَفيِنَةٍ غَ 
ۡ
لكِٞ يأَ ِ�يبَهَا وََ�نَ وَرَاءَٓهُم مَّ

َ
ا ٧٩صۡبٗا أ مَّ

َ
بوََاهُ مُؤۡمِنَۡ�ِ  لۡغَُ�مُٰ ٱ وَأ

َ
فََ�نَ �

ن يرُۡهقَِهُمَا طُغَۡ�نٰٗا وَُ�فۡرٗ� 
َ
ٓ  ٨٠فَخَشِينَآ أ رَدۡناَ

َ
قۡرَبَ  فَأ

َ
� مِّنۡهُ زََ�وٰةٗ وَأ ن ُ�بۡدِلهَُمَا رَ�ُّهُمَا خَۡ�ٗ

َ
أ

ا  ا ٨١رُۡ�ٗ مَّ
َ
دَارُ ٱ وَأ بوُهُمَا  ۥوََ�نَ َ�ۡتَهُ  لمَۡدِينةَِ ٱِ�  فََ�نَ لغَُِ�مَٰۡ�ِ يتَيِمَۡ�ِ  ۡ�ِ

َ
َّهُمَا وََ�نَ � كَ�ٞ ل
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ّ�كَِۚ وَمَا َ�عَلۡتُهُ  هُمَا وَ�سَۡتَخۡرجَِا كَ�هَُمَا رَۡ�َةٗ مِّن رَّ شُدَّ
َ
ٓ أ ن َ�بۡلغَُا

َ
رَادَ رَ�ُّكَ أ

َ
 ۥَ�لٰحِٗا فَأ

 � ليَۡهِ صَۡ�ٗ وِ�لُ مَا لمَۡ �سَۡطِع عَّ
ۡ
مۡريِ� َ�لٰكَِ تأَ

َ
 .]۸۲ -۶۰الکهف: [ ﴾٨٢َ�نۡ أ
پسر نون، که خادم و (یادآور شو) زمانی که موسی (پسر عمران، ھمراه با یوشع «

ای به نام خضر بیرون رفت تا  شاگرد او بود، به امر خدا برای پیدا کردن شخص فرزانه
ھایی در دست  مند بزرگ نشانه موزد، موسی برای پیدا کردن این دانشاز او چیزھایی بیا

خود را ... موسی عزم شده شدن ماھی بریان  دریا و زندهچون محل تلاقی دو  داشت، ھم
نشینم تا این که به  جزم کرد و) به جوان (خدمت کار) خود گفت: من ھرگز از پای نمی

سپرم.* ھنگامی که  زگاران زیادی راه میکه رو رسم و یا این محل برخورد دو دریا می
لاقی دو دریا رسیدند، ماھی خویش را از یاد بردند و ماھی در دریا راه خود را به محل ت

جا) دور شدند (و راه زیادی را  گاه که (از آن پیش گرفت (و به درون آن خزید).* آن
این سفرمان  کارش گفت: غذای ما را بیاور. واقعاً در طی کردند، موسی) به خدمت

کارش) گفت: وقتی که به آن صخره  ایم.* (خدمات دچار خستگی و رنج زیادی شده
شدن و به درون آب  رفتیم (و استراحت کردیم) من (بازگو کردن جریان عجیب زنده

جا جلو چشمانم روی داد) جز شیطان  رفتن) ماھی را از یاد بردم (که در آن شیرجه
شدن) به طرز  رده است. (بلی ماھی پس از زندهبازگو کردن آن را از خاطرم نب

این چیزی است که ما انگیزی راه خود را در دریا پیش گرفت.* (موسی) گفت:  شگفت
جویانه از  ی ماست) پس پی شده ھای پیدا کردن گم یکی از نشانهخواستیم (چرا که  می

نام خضر)  ای از بندگان (صالح) ما را (به خود برگشتند.* پس بندهی  راه طی شده
یافتند که ما او را مشمول رحمت خویش ساخته و از جانب خود به او علم فراوانی داده 

پذیری که من ھمراه تو شوم و) از تو پیروی کنم  بودیم.* موسی بدو گفت: آیا (می
ی صلاح و رشد است و به تو آموخته شده است، به من  چه مایه بدان شرط که از آن

توانی در  تو ھرگز توان شکیبایی با مرا نداری.* و چگونه میبیاموزی؟* (خضر) گفت: 
گاه نیستی، شکیبایی کنی؟* (موسی گفت:) به  برابر چیزی که از راز و رمز آن آ

کاری) با فرمان تو مخالفت نخواھم  خواست خدا مرا شکیبا خواھی یافت و (در ھیچ
ی چیزی  بارهکرد.* (خضر) گفت: اگر تو ھمسفر من شدی (سکوت محض باش و) در

دھم و در نظرات ناپسند است) از من مپرس تا خودم راجع بدان برایت  که (انجام می
سخن بگویم.* پس (موسی و خضر با یکدیگر) به راه افتادند (و در ساحل دریا به سفر 
پرداختند) تا این که سوار کشتی شدند. (خضر در اثنای سفر) آن را سوراخ کرد. 
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را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی؟ واقعاً کار (موسی) گفت: آیا کشتی 
توانی ھمراه من  نمیبسیار بدی کردی.* (خضر) گفت: مگر نگفتم که تو ھرگز 

ات) بازخواست  (موسی) گفت: مرا به خاطر فراموش کردن (توصیهشکیبایی کنی؟* 
راه خود  مکن و در کارم (که کار یادگیری و پیروی از توست) بر من سخت مگیر.* به

گاه (از کشتی پیاده شدند و در مسیر خود) به کودکی رسیدند.  ادامه دادند تا آن
گناھی را کشتی بدون آن که او  (خضر) او را کُشت. (موسی) گفت: آیا انسان پاک و بی

کسی را کشته باشد؟ واقعاً کار زشت و ناپسندی کردی.* (خضر) گفت: مگر به تو 
نگفتم که تو با من توان شکیبایی را نخواھی داشت؟* (موسی) گفت: اگر بعد از این از 

تراض کردم) با من ھمدم مشو؛ چرا که به نظرم ی چیزی پرسیدم، (و اع تو درباره
معذور خواھی بود (از من جدا شوی).* باز به راه خود ادامه دادند تا به روستایی 

کردن آن دو خودداری   جا غذا خواستند. ولی آنان از مھمان رسیدند. از اھالی آن
(خضر) آن  ریخت. نمودند. ایشان در میان روستا به دیواری رسیدند که داشت فرو می

را تعمیر و شکممان را سیر کنی، آخر فداکاری من تو را از حکمت و راز کارھایی که در 
گاه می برابر آن سازم.* و اما آن کشتی متعلق به گروھی  ھا نتوانستی شکیبایی کنی، آ

کردند و من خواستم آن را معیوب کنم (و  از مستمندان بود که (با آن) در دریا کار می
ھا (ی  ی کشتی کار بیفتد؛ چرا که) سر راه آنان پادشاھی ستمگر بود که ھمهموقتاً از 

برد.* و اما آن کودک (که او را کشتم) پدر و مادرش با  کرد و می سالم) را غصب می
ترسیدم که سرکشی و کفر را بدانان تحمیل کند  ماند) می ایمان بودند (و اگر او زنده می

تر و  خواستیم که پروردگارشان به جای او فرزند پاک(و ایشان را از راه ببرد).* ما 
و اما آن دیوار (که آن را بدون مزد تعمیر کردم) تری بدیشان عطا فرماید.*  پرمحبت

متعلق به دو کودک یتیم در شھر بود و زیر دیوار گنجی وجود داشت که مال ایشان بود 
پس پروردگار تو  ن کرده بود)آن را برایشان پنھا و پارسایی بود. (وو پدرشان مرد صالح 

خواست که آن دو کودک به حد بلوغ برسند و گنج خود را به مرحمت پروردگارت 
بیرون بیاورند (و مردمات بدانند که صلاح پدران و مادران برای پسران و دختران، و 

ام (و  خوبی اصول برای فروع) سودمند است. من به دستور خود این کارھا را نکرده
ام و برابر رھنمود او  ام و بلکه فرمان خدا را اجرا نموده دست به چیزی نبردهخودسرانه 

 .»ھا را نداشتی ام). این بود راز و رمز کارھایی که توانایی شکیبایی در برابر آن رفته
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و کرد و آنان را تشویق به ایمان  رانی می اسراییل سخن در مقابل بنی ÷موسی
 نمود.  به پیروی کردن از شرع خدا دعوت می کرد و آنان را اطاعت پروردگار می

رانی نیروی عجیبی به موسی ؟ داده  و سخندر حقیقت خداوند در موعظه کردن 
ھا و جریانات تاریخی به نحو  المثل رانی، از ضرب بود. به طوری که در ھنگام سخن

او کرد و ھمه به  ھا را به خود جلب می گرفت و ھوش و حواس انسان می  احسن بھره
دادند. این بار وقتی که سخنان موسی پایان یافت، بعضی از مردم  گوش فرا می

 خواستند او را امتحان کنند و از او پرسیدند:
گاه« درنگ جواب  موسی بی» ترین مردم چه کسی است؟ ای موسی! داناترین و آ
، موجب شد که خداوند او را سرزنش »من«موسی که گفت: و این جواب » من«داد: 
ه و به او بفھماند که لازم است او این امر را به علم خداوند واگذار کند؛ چرا که او کرد
ی ھر چیزی است. پس به موسی ؟ وحی شد که یکی از  ترین است و سرچشمه عالم

کند به او از جانب خود علمی  زندگی می» البحرین -مجمع«بندگان ما که در 
ایم،  م تو نسبت به علمی که به او بخشیدهایم. نزد او برو و خواھی دید که عل بخشیده

قدر اندک است. موسی ؟ فھمید که چه حرف ناصوابی به قومش گفته است. از  چه
ی  آن بندهکه عجولانه پاسخ داده است، پشیمان و نادم شد و تصمیم گرفت که نزد  این

ای ای بر نیکوکار خداوند برود تا ھم فرمان خدا را اطاعت کرده باشد و ھم کفاره
 گناھش بوده و ھم معرفتی کسب نموده باشد. 

 کارش موسی و خدمت
ی نیکوکاری را که خداوند در مورد او با  جایگاه بنده ÷که موسی به خاطر این

ھا و  رسی داشته باشد، از خداوند علامت موسی صحبت کرده بود، بیابد و به او دست
 ھایی خواست تا او را راھنمایی کند.  نشانه

ه شد که یک ماھی بزرگ را در ظرفی بگذار و با خود ببرد. در ھر جا که به او گفت
چه را که خدا  جا انتھای راه است. موسی آن ماھی ناپدید شد یا تباه (فاسد) گردید، آن

فرموده بود، انجام داد. ماھی بزرگی را درون ساکی گذاشت و ھمراه جوان 
تر و  ھمه به موسی نزدیک گفتند و از کارش که به او یوشع پسر نون می خدمت
البحرین  شنوی زیادی از او داشت، به راه افتادند. آن دو به مجمع تر بود و حرف محبوب

فرسا بود.  غربی صحرای سینا رسیدند. راه سخت، طولانی و طاقت در طرف جنوب
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ھای شن و گرد و خاک عابران را خسته و گرمای سوزان خورشید پوست آنان را  طوفان
ی راه خستگی بر یوشع چیره شد و توان حرکت را از او گرفت.  کرد. در میانه بریان می

اصلاً  ÷ی راه منصرف شوند. اما موسی لتماس کرد که برگردند و از ادامهاز موسی ا
گفت  ای که به خداوند داده بود، می نگریست و به خاطر وعده پشت سر خود را ھم نمی

بردار نخواھم بود و باز به  تلاش دست تا رسیدن به مقصد و تحقق ھدف از سعی و
البحرین نخواھد  خستگی اصلاً مانع رسیدن من به مجمع«کارش گفت:  جوان خدمت

 ».ھا طول بکشد شد، اگر چه سال

بلُۡغَ َ�ۡمَعَ  �ذۡ ﴿
َ
� ٰٓ برَۡحُ حَ�َّ

َ
مِۡ�َ حُقُبٗا  ۡ�حَۡرَۡ�نِ ٱقاَلَ مُوَ�ٰ لفَِتَٮهُٰ َ�ٓ �

َ
وۡ أ

َ
 ﴾٦٠أ

 .]۶۰ الکهف:[
کار) خود گفت: من ھرگز از پای  (یادآور شو) زمانی که موسی به جوان (خدمت«
رسم و یا این که روزگاران زیادی راه  نشینم تا این که به محل برخورد دو دریا می نمی
 .»سپرم می

 در کنار صخره
کارش که  و جوان خدمت ÷ انگیز دریا وزیدن گرفت. موسی نسیم مرطوب و روح

آمده بودند و خستگی راه بر آنان چیره گشته و نزدیک بود به خواب بروند، از بیابان 
ی  البحرین رسیدند، تصمیم گرفتند که بنشینند و کمی در سایه که به مجمع ھنگامی

قدر خسته بود که خوایش برد. اما یوشع  ای بزرگ استراحت کنند. موسی آن صخره
جا و  شد. پس نشست و این احساس نشاط و سرزندگی کرد و خستگی از تنش رفع

 برد.  کرد و از دیدن مناظر مختلف در کنار دریا لذت می جا را نگاه می آن
ای که با خود آورده بودند، با  ای غافل شد که ناگھان ماھی در این ھنگام لحظه

به  -ھای ساحل را نیز با خود بُرد که از طرف دریا به سوی ساحل آمد و شن -موجی
کرد. ھنگامی که متوجه شد ماھی در میان امواج به راه خود ادامه  راه افتاد و حرکت

کاری انجام بدھد و زبانش از  توانست ھیچ داد و کار از کار گذشته بود و دیگر نمی می
 شدت تعجب بسته شد و در حیرت فرو رفت. 
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 فراموشی کار شیطان بود
و ایستاد  از خواب بیدار شد و خستگی از تنش دور شد. سپس بلند شد ÷موسی

و از رفیقش خواست تا حرکت کنند و به راه خود ادامه دھند. یوشع نیز دستور او را 
آورد.  بود، ولی چیزی بر زبان نمی  اطاعت کرد در حالی که ھنوز در تعجب و حیرت

ای که در کنار آن استراحت نموده بودند از  گاه که راه زیادی را طی کردند و صخره آن
ھا را به  ی آن انگیز توجه ای دل ، درختی پر شاخ و برگ با سایهچشمشان ناپدید گشت

دوست داشت که در زیر آن درخت بنشینند تا غذا  ÷خود جلب کرد. پس موسی
 بخورند:

ا﴿   ﴾٦٢جَاوَزَا قاَلَ لفَِتَٮهُٰ ءَاتنَِا غَدَاءَٓناَ لقََدۡ لقَيِنَا مِن سَفَرِناَ َ�ذَٰا نصََبٗا  فلََمَّ
 .]۶۲الکهف: [

کارش گفت: غذای ما را بیاور،  جا دور شدند (موسی) به خدمت گاه که از آن آن«
 .»ایم واقعاً در این سفرمان دچار خستگی و رنج زیادی شده

ای که شیطان بر چشمانش افکنده بود از  در این لحظه یوشع به خود آمد و پرده
ذشته بود. چشمانش برداشته شد و یادش آمد که در کنار صخره بر سر ماھی چه گ

ی عجیبی افتادم که در کنار  اکنون یاد حادثه گفت: سرورم ھم ÷پس به موسی
ای از ماھی غافل شدم و دیدم که به شدت و قدرت از  صخره گذشت. ھمانا من لحظه

درون ظرف بیرون پرید و ھمراه موجی که به ساحل دریا آمده بود به راه افتاد و به 
را دچار فراموشی کرد و این موضوع را از یاد من درون دریا رفت. بدون شک شیطان م

قدر تعجب کردم  برد و از شدت حیرت و تعجب زبانم بسته شد و از دیدن آن صحنه آن
 که قادر به گفتن ھیچ چیز نبودم.

وَۡ�نَآ إَِ�  قاَلَ ﴿
َ
رءََيتَۡ إذِۡ أ

َ
خۡرَةِ ٱأ �سَىنٰيِهُ إِ�َّ  ۡ�ُوتَ ٱفإَِّ�ِ �سَِيتُ  لصَّ

َ
يَۡ�نُٰ ٱوَمَآ أ نۡ  لشَّ

َ
أ

ذۡكُرَهُ 
َ
َذَ ٱوَ  ۚۥ أ  .]۶۳الکهف: [ ﴾٦٣عَجَبٗا  ۡ�حَۡرِ ٱِ�  ۥسَبيِلهَُ  �َّ

(و استراحت کردیم) من (بازگو کردن جریان  وقتی را که به آن صخره رفتیم«
جا جلو  عجیب زنده شدن و به درون آب شیرجه رفتن) ماھی را از یاد بردم (که در آن

چشمانم روی داد) جز شیطان بازگو کردن آن را از خاطرم نبرده است (ماھی پس از 
 .»انگیزی راه خود را در پیش گرفت... زنده شدن) به طرز شگفت
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 بازگشت
جا مقصد و  گفت: خدا تو را به خاطر فراموشیت بیامرزد. به درستی آن ÷یموس

ی ما آن محل بود. پس به ناچار باید برگردیم. تا دیر  ی وعده نھایت راه ما بود و نشانه
 نشده با من بیا (تا برگردیم).

که غذایی بخورند یا آبی بنوشند، بلافاصله برگشتند و راه صخره را در پیش  بدون این
 رفتند و به سعی و تلاش خود ادامه دادند.گ

اٱَ�لٰكَِ مَا كُنَّا َ�بۡغِ� فَ  قاَلَ ﴿ ٰٓ ءَاثاَرهِمَِا قصََصٗا  رۡتدََّ  .]۶۴الکهف: [ ﴾٦٤َ�َ
ھای  خواستیم (چرا که یکی از نشانه موسی گفت: این چیزی است که ما می«

 .»ی خود برگشتند جویانه از راه طی شده ی ماست) پس پی شده گم
نگریستند تا  ھا و جای پای خود را می دو در مسیر بازگشتشان به دقت آثار قدم  آن

 جا را فراموش کرده و راه را گم کنند. مبادا آن

 ی نیکوکار بنده
به کنار صخره رسیدند، » یوشع«و جوان ھمراھش  ÷که موسی به محض این

نی نافذ داشت که تقوا ای نورانی و چشما جا دیدند که چھره سیما را در آن انسانی خوش
و پرھیزگاری از آن مشخص بود و رخسارش ھمچون رخسار بندگان نیکوکار خداوند 

 نمود. می
پس او را شناختند و او نیز آن دو را شناخت. به راستی او یکی از بندگان خدا بود 

گشت و با  که خداوند قلبش را از زحمت و مھربانی پر کرده بود. او در گوشه و کنار می
 ردم نشست و برخاست داشت و از علمش که خداوند به او بخشیده بود، مردم رام

 کرد. مند نموده و ھدایت می بھره

نَّا عِلۡمٗا  فَوجََدَا﴿ ُ ٓ ءَاَ�يَۡ�هُٰ رَۡ�َةٗ مِّنۡ عِندِناَ وعََلَّمَۡ�هُٰ مِن �َّ  ﴾٦٥َ�بۡدٗا مِّنۡ عِبَادِناَ
 .]۶۵الکهف:[

ما را یافتند که ما او را مشمول رحمت خویش ای از بندگان (صالح)  پس بنده«
 .»ساخته و از جانب خود به او علم فراوانی داده بودیم

ی نیکوکار خدا و دوستی با او آماده کرد  خود را برای ھمراھی بنده ÷پس موسی
چه را که از او کم دارد، بیاموزد و نسبت به شناخت حق و  تا از نظر علمی ھر آن

گاھی بیشتری  درخواستش را ارائه نمود.  ÷کسب کند. این بود که موسیحقیقت آ
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ی نیکوکار خدا به موسی گفت: ای موسی! ھمراھی با من برای کسب علم و  بنده
گاھی در حقیقت مستلزم داشتن صبر زیادی است، که تو توان چنین صبری را نداری  آ

 دانم. و من تو را قادر به تحمل آن نمی
کنی که با مقیاس  ) وقایع و جریاناتی را مشاھده می(اگر تو ھمراه و رفیق من شوی

گیری نیست؛ چرا که بشر فقط ظاھر و صورت مسأله را  بشری قابل فھم و اندازه
بیند و از درک حقیقت و باطن و حکمت موجود در آن عاز است و انسان  می

و  ای داری و نه تمرین که معرفی شده عجول است. ای موسی! تو نیز نه تجربه ھمچنان
 توانی با من ھمراه شوی؟! ای، چگونه می آموزشی دیده

 شرط همراهی
در مقابل موانع بر شمرده شده، ساکت ننشست و بر درخواست خودش  ÷موسی

 اصرار ورزید و گفت:

ُ ٱسَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  قاَلَ ﴿ مۡرٗ�  �َّ
َ
عِۡ� لكََ أ

َ
 .]۶۹الکهف: [ ﴾٦٩صَابرِٗ� وََ�ٓ أ

خدا مرا شکیبا خواھی یافت و (در ھیچ کاری) با فرمان تو گفت: به خواست «
 .»مخالفت نخواھم کرد

ی نیکوکار خدا  ی پروردگار در راه آموختن علم از بنده به ارادهپس تصمیم گرفت 
صبر پیشنه کند. سپس متعھد گردید که در این راه از ھیچ امری مخالفت ننماید، 

 شد.اگرچه مستلزم تحمل رنج و مشقت زیادی با
ی صالح خدا با مھربانی در او نگریست. آثار امیدواری و صداقت در درخواست  بنده

را مشاھده نمود. دلش به حال او سوخت و با او موافقت کرد، ولی شرط دیگری را نیز 
بر شرایط افزود که قابل تحمل نبود. گفت: ای موسی! باید تعھد کنی که ھر چه را 

ن چیزی نپرسی و توضیحی نخواھی و به طور کلی ھیچ ی آ دیدی، اصلاً از من درباره
که موعد ھمراھی و رفاقت ما پایان یابد و در آخر من خود ھمه  اعتراضی نکنی. تا این

دھم و ھر چیزی را که فھم آن برایت مشکل بود، برایت روشن  چیز را برایت توضیح می
 بول کرد و ھر دو به راه افتادند.ق ÷خواھم ساخت. موسی

ا عُلّمِۡتَ رشُۡدٗا  ۥَ�ُ  قاَلَ ﴿ ن ُ�عَلّمَِنِ مِمَّ
َ
ٰٓ أ تَّبعُِكَ َ�َ

َ
إنَِّكَ لَن  قاَلَ  ٦٦مُوَ�ٰ هَلۡ �

 � ٰ مَا لمَۡ ُ�طِۡ بهِِ   ٦٧�سَۡتَطِيعَ مَِ�َ صَۡ�ٗ �  ۦوََ�يۡفَ تصَِۡ�ُ َ�َ سَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  قاَلَ  ٦٨خُۡ�ٗ
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ُ ٱ عِۡ�  �َّ
َ
مۡرٗ� صَابرِٗ� وََ�ٓ أ

َ
بَعۡتَِ� ٱفإَنِِ  قاَلَ  ٦٩ لكََ أ حۡدِثَ  َٔ فََ� �َۡ�  �َّ

ُ
ٰٓ أ ءٍ حَ�َّ لِۡ� عَن َ�ۡ

 .]۷۰ -۶۶الکهف: [ ﴾٧٠لكََ مِنۡهُ ذكِۡرٗ� 
پذیری که من ھمراه تو شوم و) از تو پیروی کنم، بدان  موسی بدو گفت: آیا (می«

خته شده است، به من ی صلاح و رشد است و به تو آمو چه مایه شرط که از آن
توانی در  بیاموزی؟* (خضر) گفت: تو ھرگز توان شکیبایی با مرا نداری.* و چگونه می

گاه نیستی، شکیب ایی کنی؟* (موسی گفت:) به برابر چیزی که از راز و رمز آن آ
خواست خدا مرا شکیبا خواھی یافت و (در ھیچ کاری) با فرمان تو مخالفت نخواھم 

ی چیزی  اگر تو ھمسفر من شدی (سکوت محض باش و) درباره کرد.* (خضر) گفت:
دھم و در نظرت ناپسند است) از من مپرس تا خودم راجع بدان برایت  که (انجام می

 .»سخن بگویم

 سفر در محیط علم لدُنی
کار و ھمراه  ی صالح خدا و یوشع پسر نون (خدمت و بنده ÷که موسی ھنگامی

جا نزدیک شد که امواج دریا را  ای به آن دند، کشتیموسی) در کنار صخره ایستاده بو
ی نیکوکار خدا با دست به ناخدای کشتی اشاره کرد. کشتی به  نوردید. بنده در می

ی نیکوکار خدا گفت:  ھا گفت: نیازتان چیست؟ بنده سوی آنان تغییر مسیر داد و به آن
 خواھیم که ما را به آن طرف دریا منتقل کنی. می

که در  از آشنایی با ایشان اظھار شادمانی کرد و با توجه به اینمسئول کشتی 
ی صالح خدا (خضر) آشنایی داشت، مقدمشان را گرامی داشت و  گذشته با آن بنده

ی  داد و دھنه ھا نپذیرفت. کشتی به سرعت به مسیر خود ادامه می کرایه نیز از آن
شد و ھمچون  ا پرتاب میشکافت و از طرفین امواج آب به ھو جلوی کشتی آب را می

ای از  ی نیکوکار در گوشه ماند. در این ھنگام موسی و بنده پودر از دور در ھوا معلق می
ای (گنجشکی) آمد و از  کشتی نشسته بودند و مشغول صحبت کردن بودند که پرنده

ی نیکوکار  ای از کشتی ایستاد. بنده آب دریا قطراتی برداشت و خورد. سپس بر گوشه
زدن این  ای موسی! ھمانا علم من و علم تو نسبت به علم پروردگار ھمانند نوکگفت: 

چه را که در آینده  را آماده کند برای آن ÷پرنده به آب دریاست. این را گفت تا موسی
بفھمد از  ÷ی نیکوکار خدا خواست که موسی روی خواھد داد و خواھد دید و بنده
 گاه ادعای علم نکند.  این به بعد به خود مغرور نباشد و ھیچ



 های قرآنی قصه    ٢٢

گفت: این موسی! چگونه به  ÷به ھمین خاطر بود که به موسی -فرزند عزیزم -
خودت اجازه دادی که مرتکب این خطای بزرگ شوی و به قومت بگویی که من 
داناترین مردم ھستم؟! چیزھایی به تو نشان خواھم داد که اصلاً عقل تو قادر به درک 

مند واجب است که در مقابل خدا مؤدب باشد و  عالم و دانش ھا نخواھد بود. پس بر آن
 در مقابل خلق نیز متواضع و فروتن باشد و ھرگز غرور و تکبر ننماید. 

 درس یکم
)،  ند (ساحلدی نیکوکار به مقصد نزدیک ش و بنده ÷که موسی به محض این

رفت و یکی از ی نیکوکار خدا، نردبانی زیر پای خود گذاشت و کمی از آن بالا  بنده
ھای کشتی را که از چوب ساخته شده بود، از جای خود کند، به نحوی که آب به  قطعه

گردید  ÷سرعت و با فشار وارد کشتی شد. این کار او موجب وحشت و تعجب موسی
چگونه با مردمی که ما را گرامی داشتند و «و بدون درنگ به او اعتراض کرد و گفت: 

کنی و با  ی کشتی حمل نمودند، این کار را می وسیله بدون اجر و مزد ما را به
کندی؟ به راستی این کار تو نھایت  ساختن کشتی آنان، به آنان ضرر وارد می معیوب

ی صالح به او  دھی. بنده نشناسی و ناسپاسی است و تو کار بسیار زشتی انجام می نمک
وان صبر و شکیبایی با من تذکر داد و یادآوری نمود که: موسی! من قبلاً گفتم که تو ت
بندی به تعھد و قرارت کجا  را نداری و تو به من وعده دادی، پس وفای به عھد و پای

 رفته است؟
عذرخواھی کرد و گفت: سرورم مرا سرزنش مکن. به راستی فراموشی  ÷موسی

گاھی ندارم و قدرت  بر من غلبه کرد. خواھش می کنم در مورد کاری که من از آن آ
 ا ندارم با من قھر مکن و مرا از خود مران. درک آن ر

که از کشتی  پوشی کرد. پس از این ی صالح او را بخشید و از خطایش چشم بنده
 شده) پیاده شدند، به سوی روستایی که در نزدیکی ساحل بود، رفتند.  (سوراخ

 درس دوم
ند و بازی دوید ای از کودکان رادیدند که می به روستا نزدیک شدند، عدهھنگامی که 

خندیدند و شادمان بودند. در این  ھا مشغول بازی بودند و می ی آن کردند. ھمه می
ی نیکوکار خداوند به یکی از آنان نزدیک شد. او را گرفت و به شدت او را  لحظه، بنده
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ی این صحنه فریاد  فشرد به حدی که قلب کودک از کار افتاد. دیگر کودکان با مشاھده
ی صالح محکم گلوی  ھمگی پا به فرار گذاشتند. بعد از آن بنده کشیدند و از ترس

 جان از او بر جای ماند. ای بی کودک را فشار داد و او را رھا نکرد تا این که جثه
توانست در  دوباره نتوانست طاقت بیاورد و سکوت کند، چگونه می ÷موسی

ر با لحنی جدی و مقابل جرم بزرگی که جلو چشمانش انجام گرفت سکوت کند؟ این با
گناه را به قتل  دھی که یک آدم پاک بی غضبناک گفت: چگونه به خودت اجازه می

 برسانی؟
آمیز موسی را مورد عتاب قرار داد و گفت: با  ای مسخره ی نیکوکار نیز با خنده بنده

که من قبلاً به تو گفته بودم تو توان صبر و شکیبایی با من را  تو چه کار کنم، در حالی
گاه از تو سؤال نخواھم  داری؟! موسی اندکی سکوت کرد و گفت: از این به بعد ھیچن

کرد. اگر بار دیگر از تو پرسیدم و به تو اعتراض کردم، از من جدا شو و با من رفیق 
ام و از این پس  کردهحجت مشو. پس به او گفت: ای موسی! به درستی من به تو اتمام 

 رفت.ھیچ عذری را از تو نخواھم پذی

 درس سوم
کم به روستا نزدیک شدند و وارد روستا شدند، در حالی که از شدّت گرسنگی  کم

ی نیکوکار خدا از بعضی از اھالی روستا درخواست مقداری طعام  بردند. بنده رنج می
ی آن از گرسنگی نجات یابند و به ھمین منظور جلو در چند خانه  کرد تا به وسیله
ھا توجّھی نکرده و حتی کسی حاضر  ھالی به درخواست آنکدام از ا رفت. ولی ھیچ

ای نان از آنان پذیرایی کند. به ناچار از آن روستا خارج شدند، در حالی که  نشد با لقمه
ھا  خواستند از روستا خارج شوند، در یکی از کوچه ھنوز گرسنه بودند. ھنگامی که می

ی صالحِ خدا با  یران شود. بندهباغی را دیدند که دیوارھای کنار باغ نزدیک بود و
ھا  آوری سنگ درنگ آستین را بالا زد و شروع به جمع ی دیوار خراب شده، بی مشاھده

 قرار دادن آنھا دیوار را بالا برد و دوباره مانند اول ساخت.نمود و با روی ھم 
داد.  زده و متعجّب موسی انجام می ی این کارھا را در مقابل چشمان حیرت ھمه

خواستی،  نتوانست سکوت کند و معترضانه گفت: سرورم اگر می ÷بار نیز موسیاین 
دھی مزد و پاداشی  توانستی در مقابل این کار که برای اھالی این روستا انجام می می

ی  نتوانست صبر کند و سکوت پیشه نماید، بنده ÷چنان که موسی دریافت کنی. آن
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راستی  نگریِ علوم انسانی نبود. به و سطحی نیکوکار نیز دیگر قادر به تحمّل ظاھربینی
گاھی ظاھری انسان قادر به تحمّل و دیدن و درک چنین صحنه ھایی  شناخت و آ

بیند و مقیاس و  نیست؛ چون علم انسان سطحی است و از ھر چیزی ظاھر آن را می
معیارش برای سنجش فقط ظاھر است و از دیدن باطن و حقیقت کارھا و چیزھا ناتوان 

 ت.اس
ھشدار داده بود، به او گفت: در صورتی  ÷طور که قبلاً به موسی ھماندر نتیجه 

که یک بار دیگر به کارھای من اعتراض کنی و از من سؤال نمایی از تو جدا خواھم شد، 
توانم تو را تحمّل کنم  جا پایان رفاقت و ھمراھی ماست. دیگر نمی گفت: ای موسی! این

من به راه خود و تو به راه حظه ھم با تو ھمراه نخواھم شد. و از این به بعد حتی یک ل
گیریم. امّا من تو را رھا نخواھم کرد تا این که  خود که ھر کدام راه خود را در پیش می

ھا را  دادم و تو توان صبر کردن در برابر آن راز و حکمت کارھایی را که من انجام می
خواھم به تو بفھمانم که  تو بگویم. می کردی، به نداشتی و فوراً به من اعتراض می

قدر اندک است و چه اندازه در معرض خطر و گمراھی قرار  دانش ظاھری انسان چه
 دارد.

 علم حقیقی
ای که ما را به ساحل رساند، متعلّق به گروھی از  ی نیکوکار گفت: آن کشتی بنده

بود. من خواستم ی معاش و کسب روزیِشان  مستمندان و مردمان فقیر بود که وسیله
ی سواری حمل و نقلی را به زور  که آن را معیوب کنم، تا پادشاه ستمگر که ھر وسیله

کرد، نتواند آن  کرد و با قھر و زور مال و اموال مردم را مصادره و غارت می مصادره می
 را مصادره و غصب نماید.

من و نیکوکار بود و ای که او را به قتل رساندم، فرزند پدر و مادری مؤ امّا پسر بچه
کرد و  ی کفر و ارتکاب گناھان زیاد اذیّت و آزار می در آینده پدر و مادر خود را به وسیله

رفت که به زور، پدر و مادرش را وادار به کفر نماید. پس خداوند تبارک  احتمال این می
ان و تعالی اراده فرمود که این پسر از بین برود، ولی در عوض فرزند دیگری به آن

 خواھد داد که در ایمان و عمل صالح و رحمت و مھربانی سرآمد خواھد بود.
ای که آن را از نو ساختم، باید به تو بگویم که آن باغ متعلق  در مورد دیوار مخروبه

به دو کودک یتیم بود که از پدر نیکوکاری برجای مانده بود و در زیر آن دیوار، گنجی 
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ا تخریب تدریجی دیوار، آن گنج ظاھر شده و مورد غارت رفت ب پنھان بود که بیم آن می
مردمان قرار گیرد. پس خداوند متعال اراده فرمود که آن دو کودک بزرگ شده و به 

 سن رشد برسند و آن گنج را استخراج نموده و از آن استفاده نمایند.
بود  چه انجام دادم، فقط به دستور پروردگار ! بدان که ھر آن÷در پایان ای موسی

و من ھیچ نقشی نداشتم، جز اجرای اوامر الھی. برادرم! خداوند تو را مورد رحمت و 
مغفرت خویش قرار دھد و سلام خدا بر تو باد. این را گفت و به راھش ادامه داد و 

درس  ١ی نیکوکار نیز از راھی که آمده بود، برگشت و از ھمراھی با بنده ÷موسی
 بزرگی یاد گرفت.

﴿ ِ وت
ُ
 .]۸۵الإسراء: [ ﴾٨٥إِ�َّ قلَيِٗ�  لۡعلِۡمِ ٱيتُم مِّنَ وَمَآ أ

 .»ایم ی شما نساخته ، چیزی بھرهعلم زو جز اندکی ا«

___________________ 
ی  است و نص قرآن، واژه ÷ی نیکوکار، خضر منظور از بندهاکثر مفسّرین معتقدند که  -١

 ایم. (مؤلف) جا این مورد را رعایت نموده باشد و ما در این می» العبدالصالح«





 
 
 

 اصحاب کهف

مۡ ﴿
َ
صَۡ�بَٰ  أ

َ
نَّ أ

َ
وَى  إذِۡ  ٩َ�نوُاْ مِنۡ ءَاَ�تٰنَِا عَجَبًا  لرَّ�يِمِ ٱوَ  لكَۡهۡفِ ٱحَسِبۡتَ أ

َ
 لۡفتِۡيَةُ ٱأ

مۡرِناَ رشََدٗا  لۡكَهۡفِ ٱإَِ� 
َ
نكَ رَۡ�َةٗ وَهَيّئِۡ َ�اَ مِنۡ أ ُ ۡ�نَا ١٠َ�قَالوُاْ رَ�َّنَآ ءَاتنَِا مِن �َّ ٰٓ  فََ�َ َ�َ

يُّ َ�عَثَۡ�هُٰمۡ  ُ�مَّ  ١١سِنَِ� عَدَدٗا  لۡكَهۡفِ ٱءَاذَانهِِمۡ ِ� 
َ
مَدٗا  ۡ�زِۡ�َۡ�ِ ٱِ�عَۡلَمَ أ

َ
حَۡ�ٰ لمَِا َ�ثُِوٓاْ أ

َ
أ

ۡنُ  ١٢ َّ�  ِ هُم ب
َ
� ٱَ�قُصُّ عَليَۡكَ َ�بَأ ْ برَِّ�هِِمۡ وَزدَِۡ�هُٰمۡ هُدٗى  ۡ�َقِّ هُمۡ فتِۡيةٌَ ءَامَنُوا  وَرََ�طۡناَ ١٣إِ�َّ

ْ رَ�ُّنَا رَبُّ  ْ َ�قَالوُا ٰ قلُوُ�هِِمۡ إذِۡ قاَمُوا َ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ْ مِن دُونهِِ  ۡ� ۖ لَّقَدۡ  ۦٓ لنَ نَّدۡعُوَا إَِ�هٰٗا

ٓ إذِٗا شَطَطًا  ؤَُ�ءِٓ  ١٤قلُۡنَا ْ ٱقَوۡمُنَا  َ�ٰٓ َذُوا توُنَ عَليَۡهِم �سُِلَۡ�ٰ�  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ
ۡ
ۖ لَّوَۡ� يَ� ءَالهَِةٗ

نِ  ظۡلَمُ مِمَّ
َ
� َ�مَنۡ أ ٖ ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَ�ّ�ِ ۡ�مُُوهُمۡ ٱ �ذِ  ١٥كَذِبٗا  �َّ َ ٱوَمَا َ�عۡبُدُونَ إِ�َّ  ۡ�َ�َ َّ� 

وُ 
ۡ
ْ  ٓۥفَأ مۡرُِ�م مِّرۡفقَٗا  ۦينَُ�ۡ لَُ�مۡ رَ�ُُّ�م مِّن رَّۡ�َتهِِ  لۡكَهۡفِ ٱإَِ�  ا

َ
 ١٦وَُ�هَيّئِۡ لَُ�م مِّنۡ أ

مۡسَ ٱ۞وَترََى  �ذَا غَرََ�ت �َّقۡرضُِهُمۡ ذَاتَ  مِ�ِ ۡ�َ ٱإذَِا طَلعََت تََّ�وَٰرُ عَن كَهۡفهِِمۡ ذَاتَ  لشَّ
مَالِ ٱ ِۗ ٱوَهُمۡ ِ� فجَۡوَ�ٖ مِّنۡهُۚ َ�لٰكَِ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  لشِّ ُ ٱمَن َ�هۡدِ  �َّ وَمَن يضُۡللِۡ  لمُۡهۡتَدِ� ٱَ�هُوَ  �َّ

رۡشِدٗا  ۥفلََن َ�ِدَ َ�ُ  ۚ وَ  وََ�ۡسَبُهُمۡ  ١٧وَِ�ّٗا مُّ ۡ�قَاظٗا وَهُمۡ رُقوُدٞ
َ
وَذَاتَ  ۡ�مَِ�ِ ٱُ�قَلّبُِهُمۡ ذاَتَ �

مَالِ� ٱ ِ  لشِّ لعَۡتَ ٱلوَِ  لوۡصَِيدِ� ٱوََ�بُۡهُم َ�سِٰطٞ ذرَِاَ�يۡهِ ب ۡتَ مِنۡهُمۡ فرَِارٗ� وَلمَُلئِۡتَ  طَّ عَليَۡهِمۡ لوََ�َّ
ْ َ�ثِۡناَ  وََ�َ�لٰكَِ  ١٨مِنۡهُمۡ رعُۡبٗا  ْ بيَۡنَهُمۡۚ قاَلَ قآَ�لِٞ مِّنۡهُمۡ َ�مۡ َ�ثِۡتُمۡۖ قاَلوُا َ�عَثَۡ�هُٰمۡ ِ�تَسََاءَٓلوُا

عۡلمَُ بمَِا َ�ثِۡتُمۡ فَ 
َ
ْ رَ�ُُّ�مۡ أ وۡ َ�عۡضَ يوَٖۡ�� قاَلوُا

َ
ْ ٱيوَۡمًا أ ِ  ۡ�عَثُوآ حَدَُ�م بوَِرقُِِ�مۡ َ�ذِٰه

َ
إَِ�  ۦٓ أ

فۡ وََ� �شُۡعِرَنَّ بُِ�مۡ  فلَۡيَنظُرۡ  لمَۡدِينةَِ ٱ تُِ�م برِِزۡقٖ مِّنۡهُ وَۡ�تََلَطَّ
ۡ
زَۡ�ٰ طَعَامٗا فلَۡيَأ

َ
ٓ أ هَا ُّ�

َ
�

حَدًا 
َ
بدَٗا  إِ�َّهُمۡ  ١٩أ

َ
وۡ يعُيِدُوُ�مۡ ِ� مِلَّتهِِمۡ وَلَن ُ�فۡلحُِوآْ إذًِا �

َ
إنِ َ�ظۡهَرُواْ عَليَُۡ�مۡ يرَُۡ�ُوُ�مۡ أ

ناَ وََ�َ�لٰكَِ  ٢٠ ۡ�َ�ۡ
َ
نَّ وعَۡدَ  أ

َ
ْ أ ِ ٱعَليَۡهِمۡ ِ�عَۡلَمُوٓا نَّ  �َّ

َ
اعَةَ ٱحَقّٞ وَأ ٓ إذِۡ  لسَّ َ� رَۡ�بَ �يِهَا

مۡرهَُمۡۖ َ�قَالوُاْ 
َ
ْ ٱَ�تََ�زٰعَُونَ بيَۡنَهُمۡ أ عۡلَمُ بهِِمۡۚ قاَلَ  ۡ�نُوا

َ
�ُّهُمۡ أ ِينَ ٱعَليَۡهِم ُ�نَۡ�نٰٗاۖ رَّ َّ�  ٰٓ  غَلبَُواْ َ�َ

مۡرهِمِۡ َ�تََّ 
َ
سۡجِدٗا أ ابعُِهُمۡ َ�بُۡهُمۡ وََ�قُولوُنَ َ�ۡسَةٞ  سَيَقُولوُنَ  ٢١خِذَنَّ عَليَۡهِم مَّ ثََ�ثَٰةٞ رَّ

 ِ ا  لۡغَيۡبِ� ٱسَادِسُهُمۡ َ�بُۡهُمۡ رَۡ�َۢ� ب تهِِم مَّ عۡلَمُ بعِدَِّ
َ
ٓ أ ِ�ّ وََ�قُولوُنَ سَبۡعَةٞ وَثاَمِنُهُمۡ َ�بۡهُُمۡۚ قلُ رَّ
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حَدٗا  �َّ ليِلٞۗ فََ� ُ�مَارِ �يِهِمۡ إِ َ�عۡلَمُهُمۡ إِ�َّ قَ 
َ
 وََ�  ٢٢مِرَاءٓٗ َ�هِٰرٗ� وََ� �سَۡتَفۡتِ �يِهِم مِّنۡهُمۡ أ

ٓ  ٢٣َ�قُولنََّ لشَِايْۡءٍ إِّ�ِ فاَعِلٞ َ�لٰكَِ غَدًا  ن �شََاءَٓ  إِ�َّ
َ
ۚ ٱأ ُ �َّكَ إذَِا �سَِيتَ وَقلُۡ  ذۡكُرٱوَ  �َّ رَّ

ن َ�هۡدِينَِ رَّ�ِ 
َ
قۡرَبَ مِنۡ َ�ذَٰا رشََدٗا عََ�ٰٓ أ

َ
�ِ ٢٤  ْ ِ� كَهۡفهِِمۡ ثََ�ثَٰ مِائْةَٖ سِنَِ�  وََ�ثُِوا

ْ ٱوَ  ُ ٱ قلُِ  ٢٥�سِۡعٗا  زۡدَادُوا َّ�  ُ�َ ْۖ عۡلمَُ بمَِا َ�ثُِوا
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�يۡبُ  ۥأ �ضِ� ٱوَ  لسَّ

َ
بِۡ�ۡ بهِِ  ۡ�

َ
سۡمِعۡۚ  ۦ�

َ
وَأ

ٖ  ۦمَا لهَُم مِّن دُونهِِ  حَدٗا  ۦٓ وََ� �ُۡ�كُِ ِ� حُكۡمِهِ مِن وَِ�ّ
َ
 .]۲۶ -۹ الکهف:[ ﴾٢٦أ

بری که (خواب چندین ساله) اصحاب کھف و رقیم در میان عجایب و  آیا گمان می«
گاه  انگیز است؟* (یادآور شو) آن ی ھستی) ما چیزی شگفت پراکنده در گسترهغرایبِ (

روی آوردند و) گفتند: پروردگارا! ما  را که این جوانان به غار پناه بردند و (به درگاه خدا
مند و راه نجاتی برایمان فراھم فرما.* پس (دعای ایشان را  را از رحمت خود بھره

ھایشان فرو افکندیم (و در امن و  ھای خواب را) چندین سال بر گوش برآوردیم و پرده
فرو رفتن، ھای سال به خواب ناز  امان به خواب نازشان فرو بردیم). * پس از آن (سال

که انگار خواب مرگ است) ایشان را برانگیختیم (و بیدارشان کردیم) تا ببینیم 
گفتند: روزی یا بخشی از یک روز را  یک از آن دو گروه (یعنی آنان که می کدام

اید) مدت  قدر خوابیده داند که چه گفتند: خیر تنھا خدا می ایم و آنان که می خوابیده
ما  است (و زمان خوابیدن خویش را ضبط نموده است).* ماندن خود را حساب کرده

گاه که به پا خواستند و (برای تجدید میعاد با  ھایشان قدرت و شھامت دادیم، آن به دل
ھا و  گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمان )آفریدگار خود در میان مردم فریاد برآوردندو

ستیم. (اگر چنین بگوییم و کسی را پر زمین است. ما ھرگز غیر از او معبودی را نمی
ایم.* (سپس  جز او معبود بدانیم) در این صورت سخنی (گزاف) و دور از حقّ گفته

برخی از ایشان به برخی گفتند:) اینان، یعنی قوم، به جز الله معبودھایی را به خدایی 
ھای ساخت دست خویش را بپرستند؟  اند. (چه مردمان حقیری! چرا باید بت گرفته

دادند! (مگر چنین  ) ای کاش دلیل روشنی بر (خدیی) آنان ارائه میمگر عقل ندارند؟
کارتر از فردی است  کارند) آخر چه کسی ستم چیزی ممکن است؟ ھرگز! آنان چه ستم

(برخی به  که به خدا دروغ بندد (و با افترا انبازھایی به آفریدگار جھان نسبت دھد).*
پرستند،  برید و از چیزھایی که به جز خدا می می برخی گفتند:) چون از این قوم

کنید (و حساب خود را از قوم خویش و معبودھای دروغینشان جدا  گیری می کناره
سازید) سپس به غار پناھنده شوید (و آیین خود را نجات دھید) تا پروردگارتان  می
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کار (مشکلی) رحمت خویش را بر شما بگستراند و وسایل رفاه و رھایی شما را از این 
ی غار رو به شمال گشوده شده بود و  (دھانه که در پیش دارید، مھیا و  آسان سازد. *

تابید، تو ای  ی شمالی قرار داشت، نور آفتاب مستقیماً به درون آن نمی کره چون در نیم
دیدی که به ھنگام طلوع  کردی) خورشید را می مخاطب! وقتی که به خورشید نگاه می

گرایید (که سوی مغرب است) و به ھنگام غروب به طرف  غارشان می به طرف راست
گرایید (که سوی مشرق است) و خودشان در محل وسیع غار قرار داشتند  چپشان می

(که وسط غار و فراخنای آن است و ایشان از تابش مستقیم آفتاب در امان بودند). این 
را راھنمایی کند، راھیاب که ھر ھای (قدرت) خداست. خدا ) نشانه(چیزی که گذشت از

را گمراه نماید، ھرگز سرپرست و راھنمایی برای وی نخواھد ھرکه  (واقعی) اوست و
شد که به ایشان بنگری) در حالی که ایشان خفته  یافت.* (ای مخاطب! اگر چنین می

گرداندیم (و زیر و رو  راست و چپ می انگاشتی، ما آنان را به بودند، انان را بیدار می
ھای خود  ار) دستی (غ ھایشان سالم بماند) و سگ ایشان بر آستانه کردیم تا اندام می

گریختی و  نگریستی، از آنان می بانی) دراز کرده بود. اگر بدیشان میرا (به حالت نگھ
صد و نه سال آنان را  گونه که (سی ھمان شد. * سرتاپای تو از ترس و وحشت پر می

واب طولانی مرگ مانند) برانگیختیم و (بیدارشان کردیم) تا خواباندیم) ایشان را (از خ
کنید) چه مدتی (در  از یکدیگر (مدت خواب را) بپرسند. یکی از آنان گفت: (فکر می

اید و دراین  ای) گفتند: روزی یا بخشی از روز (در خواب بوده اید؟ (دسته خواب) مانده
ای را که با خود دارید به کسی  نقرهی  اید. (یکی پیشنھاد کرد و گفت:) سکه ماندهجا) 

ی)  ی شھر کنید، تا (برود و) ببیند کدامین (فروشنده از نفرات خود بدھید و او را روانه
تری دارد، روزی و طعامی از آن بیاورد. اما باید نھایت دقت را به  ایشان غذای پاک
گاه نسازد.* خرج دھد و ھیچ گاه) و بر قطعاً اگر آنان (از  کس را از حال شما آ شما آ

پرستی) خود بر  کنند و یا این که به آیین (بت ساز می شما دست یابند، شما را سنگ
گونه  گردید.* ھمان نمی گردانند و (در آن صورت در دنیا و آخرت) ھرگز رستگار می

(که آنان را به خواب طولانی فرو بردیم و از آن خواب عمیق بیدارشان نمودیم، مردمان 
گاه که در میان خود در مورد رستاخیز  متوجه حالشان کردیم. بدانشھر را) ھم 

ی رستاخیز و زندگی دوباره) حق  ی خدا (درباره کشمکش داشتند، بدانند که وعده
ی دیدن ایشان اھل شھر به  رسد. (در نتیجه است و با این که بدون شک قیامت فرا می

کھف را به ھنگام دیدار مردم  خدا و روز رستاخیز ایمان آوردند. سپس خداوند اصحاب
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ی ایشان دو گروه شدند.(بعضی از آنان)  از ایشان در میان غار میراند. مردمان درباره
کنیم (تا کسی به غار نرود؛ چرا که  گفتند: بر (در غار) ایشان دیواری درست می

تر از  گاهاند) و پروردگارشان آ اند یا دوباره به خواب عمیق فرو رفته دانیم آنان مرده نمی
(ھر کسی به) وضع ایشان است. برخی دیگر که اکثریت داشتند، گفتند: بر (درغار) 

ی تعداد اصحاب کھف به  سازیم.* (معاصران پیامبر درباره گاھی می ایشان پرستش
پردازند و گروھی) خواھند گفت: آنان سه نفرند که چھارمین ایشان  مجادله می

آنان پنج نفرند که ششمین ایشان سگشان بود.  سگشان بود و (گروھی) خواھند گفت:
ھا سخنان بدون دلیل است و (گروھی) خواھند گفت: ھفت نفرند که  ی این ھمه

گاھی برگرفته از وحی سخن  ھشتمین ایشان سگشان بود. (و اینان از روی علم و آ
گاه تر (از ھر کسی) است. جز گروه  نخواھند گفت) بگو: پروردگار من از تعدادشان آ

ی روشن (آرام  ی اصحاب کھف جز مجادله داند. بنابراین درباره کمی، تعدادشان را نمی
ی چندان مھمی نیست و ارزش دردسر ندارد) و  که مسألهبا دیگران) پیش مگیر (چرا 

ی ھیچ  کس مپرس (زیرا وحی الھی تو را بس است).* درباره پیرامون آنان دیگر از ھیچ
دھم.*  مشیت خدا) مگو که فردا آن را انجام می چیز (بدون مقترن کردن سخن به

ی او  مگر (این که بگویی:) اگر خدا بخواھد (فردا چنین و چنان کنم؛ چرا که تا اراده
پذیرد)و چون دچار فراموشی شدی (و إن شاء الله را  نباشد، چیزی و کاری انجام نمی

شاء الله را بگو تا گذشته  نگفتی، ھمین که به یادت آمد) پروردگار را به خاطر آور و (إن
را جبران کنی و ھمیشه دلت با خدا باشد، ھنگامی که عزم انجام کاری کردی و آن را 

ی مشیئت خدا نمودی) بگو: امید است پروردگارم مرا (به چیزی) رھنمود کند  آویزه
تر باشد.*  به خیر و صلاح نزدیک )که از این (چیزی که مدنظر است، سودمندتر و

صدونه سال در غارشان (در حال خواب) ماندند.* بگو: خداوند  ف مدّت سیاصحاب کھ
گاه تر از مدتی است که اصحاب کھف (در غار زنده و در حال خواب)  (از ھمگان) آ

وگوھای مختلف دراین باره خاتمه دھید).  ماندند (و برایتان بیان گردید. لذا به گفت
ی جھان ھستی و از  ند و (از مجموعهدا ھا و زمین را می تنھا اوست که غیب آسمان

او (جمله از مدّت ماندگاری اصحاب کھف با خبر است). شگفتا او چه بینا و شنواست! 
ھا و زمین) به جز خدا برایشان  شنود! ساکنان آسمان بیند و می ھمه چیز را می

دھی و قضاوت خود کسی را  دار امور آنان شود) و در فرمان سرپرستی نیست (که عھده
 .»گرداند انباز نمی
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زند و ایشان را نسبت به  بسیاری از مردمان را گول میزندگی پرزرق و برق، 
کند. درصورتی که کسانی چون اصحاب کھف  باور می شدن دوباره، غافل و بی زنده

شوند که در محیط پرزرق و برق جھان و در میان انواع ناز و نعمت، استقامت  یافته می
دھند و نیز حوادث بسیاری در جھان رخ  در راه ایمان نشان میو پای مردی خود را 

دھد که بیانگر از سرگرفتن حیات پس از خواب طولانی بوده که نوعی مرگ به شمار  می
 ی این حوادث داستان اصحاب کھف است. رود. از جمله می

 جوانانی که به پروردگار خویش ایمان داشتند
وزگاران طولانی و صدھا سال (پیش) بود. با جریان و رخداد این قصه، مربوط به ر
ی مداوم بین ایمان و کفر این داستان به  این وصف در طول تاریخ و در مبارزه

ھای مختلف بیان شده است. امّا گذشته از ھمه چیز این امر به روشنی بیانگر  شیوه
زنده ی الھی در دنیای بشری و حقیقت  انتھای پروردگار است و میان معجزه قدرت بی

 کند. ھا در روز رستاخیز و حضوردرمحضرپروردگار ارتباط ایجاد می کردن انسان
برداری از  در یکی از شھرھا که مردمان آن ھمگی اھل ایمان و اطاعت و فرمان

ھای انحراف از راه مستقیم پدیدار گشت. بازار  کم نشانه گرفتند، کم ھمدیگر پیشی می
پروردگار سرپیچی کردند و عوامل گمراھی شیطان رونق گرفت و مردم از دستور 

کاران بود.  ی کافران و کناه آشکار شد. این در حالی بود که حاکم آن شھر خود سرکرده
بود. به این ترتیب وزیران و  او در گناه و سرپیچی از دستورات پروردگار غرق شده

ل و نادانی اطرافیانش نیز به ھمین شکل بودند. این بود که فساد عمومیت یافت و جھ
ھا  ھای زیادی از جمله بت مجسمهی جامعه را فرا گرفت. تصویر و  و ظلم و ستم ھمه

که از سنگ و چوب ساخته شده بودند، در گوشه و کنار شھر برافراشته شده و نصب 
ھا خاموش گشت.  فرما شد و صدای ایمان برای مدت جا حکم گردیدند، شیطان بر ھمه

دکی از مردم این شھر برایمان خود به حق پابرجا مانده بودند ی ان در این میان تنھا عده
در ھا را فریب دھد و در دریای گمراھی غرق نشده بودند.  و  شیطان نتوانسته بود آن

ای درخود احساس جرأت و شھامت کردند گرد و غبار تنبلی را  میان این عده مجموعه
ل باطل ایستادند. خداوند نیز آنان از خود زدودند. به یاری خدا به پا خاستند و درمقاب

را درپناه خود گرفت و یاری کرد پس بر ھدایتشان افزود و چشم حق بینشان را به 
 نورخود بیناتر نمود و از جانب خود، آنان را تأیید فرمود.
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 ها پیوند دادن دل
کس و ھیچ چیزی و از  ھنگامی که در مقابل ظلم و ستم و کفر قیام کردند، از ھیچ

ھایشان با خداوند مرتبط بود و  ای به خود تردید نکردند؛ چون دل ھای راه لحظه سختی
پروا ایمانشان را ظاھر  گرفتند و آشکارا و بی در ھر لحظه و ھرجا از او نیرو و قوّت می

 کردند و گفتند:

َ�َٰ�تِٰ ٱرَ�ُّنَا رَبُّ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
 .]۱۴الکهف: [ ﴾ۡ�

 .»ھا و زمین است... پروردگار آسمان... گفتند: پروردگار ما، «
ھایی که از سنگ و چوب ساخته شده است  ھا و پیکره ھا و شکل ھا و مجسمه نه بت
ی تعظیم و تسلیم شدن نیست). ای قوم ما! به راستی شما در گمراھی  (شایسته

 شویم. آوریم و تسلیم انحراف نمی آشکاری ھستید. ما در مقابل ستم سر فرود نمی

 .]۱۴الکهف: [ ﴾١٤إَِ�هٰٗاۖ لَّقَدۡ قلُۡنَآ إذِٗا شَطَطًا  ۦٓ دۡعُوَاْ مِن دُونهِِ لَن نَّ ﴿
کنیم. (اگر چنین کنیم و کسی را جز او معبود  ... ھرگز جز برای خدا سجده نمی«

 .»ایم بدانیم) در این صورت سخنی (گزاف) و دور از حق گفته
کس در بازارھا و اجتماعات مردم پروا فریادشان را به ھمه جا و ھمه  شجاعانه و بی

 .رساندند گفتند و پیامشان را به ھمه می می

 برخورد حاکم
با این حال اگر این جوانمردان بخواھند به دعوت خود، که دعوت به حق است، 

ی مردم را اصلاح نمایند، زمین زیرپای حاکم ستمگر  ادامه دھند و بخواھند که عقیده
افتد. به ھمین دلیل او  به خطر میتخت و حکومتش  به لرزه خواھد افتاد و تاج و

شد خوب درک کرده بود.  عظمت کارشان و خطری را که برای او و قدرتش ایجاد می
ھا را تھدید  این بود که به شدت درمقابل ایشان ایستاد و در سر راھشان کمین کرد. آن

نان را به خطر کرد که اگر دست از دعوتشان به سوی حق برندارند، زندگی و معاش آ
 خواھد انداخت.

پس از قومشان (که بر کفر بودند) دوری جستند و در مقابل ستمگران که بر 
 بستند، دست به افشاگری زدند و گفتند: خداوند دروغ می

ؤَُ�ءِٓ ﴿ ْ ٱقَوۡمُنَا  َ�ٰٓ ذَُوا �  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ ٖ توُنَ عَليَۡهِم �سُِلَۡ�ٰ� َ�ّ�ِ
ۡ
ظۡلمَُ  ءَالهَِةٗۖ لَّوَۡ� يَ�

َ
َ�مَنۡ أ

نِ  ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱمِمَّ  .]۱۵الکهف: [ ﴾١٥كَذِبٗا  �َّ
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اند (چه مردمان  (اینان یعنی قوم ما به جز الله معبودھایی را به خدایی گرفته«
ھای ساخت دست خویش را بپرستند؟ مگرعقل ندارند) ای کاش  حقیری! چرا باید بت

دادند. (مگر چنین چیزی ممکن است؟ ھرگز!  میدلیل روشنی بر (خدایی) آنان ارائه 
کارتر از فردی است که به خدا دروغ بندد (و  کارند؟) آخر چه کسی ستم آنان چه ستم

 .»یا افترا، انبازھایی به آفریدگار جھان نسبت دھد)

 به سوی غار
به پایان پادشاه،  ھای بی از روی ناچاری و برای محافظت از دینشان و از جور ستم

ی کوھی که در نزدیکی شھرشان بود، پناه  م خداوند پروردگار به غاری در دامنهالھا
بردند و سگشان نیز به آنان ملحق شد. به محض این که وارد غار شدند، احساس 
امنیت و آرامش کردند. آرامش و آسودگی بر آنان چیره گشت و خداوند رحمت خویش 

برای خود انتخاب کرده و روی زمین را برآنان مستولی ساخت. ھرکدام در غار جایی 
بانی امین و  ای که ھمچون نگه ی غار نشست. به گونه دراز کشید و سگشان نیز بردھانه

 غار بود.داری از درون  وفادار مشغول پاس

 غار و منتشر شدن رحمت
گاه  معمولاً درطبیعت غار محل استقرار جانوران وحشی و درنده و استراحت

رسد و جایگاه  از درون غار، گازھای بدبو و مسموم کننده به مشام می خفاشان است.
 افکند. ھا می تاریکی درون غار ترس و وحشت را به دل انسانباشد.  حشرات موذی می

کنیم)، دقیقاً  با این حال این غار (که ما در این داستان در مورد آن صحبت می
که (دگار غارنشینان راز رحمت پروبرعکس تمام غارھای معمولی است. این غارپر است 

کنند.  ھمان جوان مردان با ایمان ھستند)، در آن اصلاً احساس ترس و نگرانی نمی
زمینی صاف و ھموار است و درون غاربه نور خداوندی آن قدر روشن است که گویی 

یک چھارم روز گذشته است و (آفتاب کاملا بر آن تابیده است). شاید حشرات موذی 
اند و اصلاً  ھای خود خزیده ھا و لانه غار به دستور پروردگار ھر کدام در سوراخ در درون

 ھیچ تحرکی ندارند.
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 آرامش در درون غار
ھنگامی که جوان مردان وارد غار شدند، ھنگام عصر بود. با نزدیک شدن شب 

پس از خستگی احساس آرامش و راحتی و بعد از ھنگام، یاران غار (اصحاب کھف) 
کردند. از چشمانشان احساس آرامش مشخص  حشت احساس اطمینان میترس و و

ھا چیره شد و به خوابی  کم خواب بر آن بود. بعد از کمی استراحت و ماندن در غار کم
 عمیق فرو رفتند.

جا را روشن کرده بود. ھر  ... در روز بعد خورشد طلوع کرد و نور زیبایش ھمه
خویش مشغول شد، به جز یاران غار که در استراحت و ای به راه افتاد و به کار  جنبنده

خواب عمیق ماندند. خورشید در حرکت ظاھری خودش از مشرق به مغرب مسیر 
 کند: شود و یک ذره در آن تغییر نمی مشخصی دارد که از آن مسیر منحرف نمی

 .]۳۸یس: [ ﴾٣٨ لۡعَليِمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱَ�لٰكَِ َ�قۡدِيرُ ﴿
گاه و داناست ندازه... این، محاسبه و ا«  .»گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آ

ھنگام گاھان  به امر پروردگار متفاوت بود. صبح ولی این امر در مورد یاران غار
شد، به دستور پروردگار  ی غار نزدیک می طلوع خورشید، وقتی که نور آفتاب به دھانه

به درون غار  ورگردید و  ل میگذشت و به سوی سمت راست متمای متعال از کنارآن می
گرفت و ھنگام غروب خوشید از سمت شمال نور ملایمی بر آنان در درون  تابیدن نمی

کرد که باعث بیداری  ای که در آنان مؤثرنبود و آنان را اذیّت نمی گونه تابید، به غار می
 آنان از خواب گردد.

وسیع) بود. (و خودشان در ای گودال مانند (و  گاه آنان در درون غار چاله خواب
کردند  چنان احساس آرامش می محل وسیع از غارقرار داشتند) و در این چاله آن

ای  ھمچون کودکی در آغوش مھربان مادرش. این متمایل شدن نور خورشید نشانه
ترسد و  برقدرت خداوند متعال بود. انسان با ایمان ھمیشه در پناه خداوند است. نه می

دھد و(در مقابل  ھره و اضطراب به خود راه نمی گاه دل شود. ھیچ ینه اندوھگین م
 شود. ھا و مشکلات) تسلیم نمی سختی

کند  ایمان و کافر ھمیشه در خطر است و ھر لحظه احساس ناامنی می اما انسان بی
کند، این از  و چون او راه راست و ھدایت را گم کرده و از راه باطل پیروی می

ھرکه  یاب (واقعی) اوست و را راھنمایی کند، راهھرکه  خداست. خداھای (قدرت)  نشانه
 را گمراه کند، ھرگز سرپرست و راھنمایی برای او نخواھی یافت.
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گشتند و آنان ھمچنان در  ھا تکرار می ھا و سال آمدند و ماه سرھم می و روزھا پشت
ھایشان  د. نگاهھایشان گشوده بو بردند. چشمانشان باز و حدقه خواب عمیق به سر می

گیری شده  به یک سو اندوخته شده بود. گویی تیری است که به سوی ھدف نشانه
نمود که بیدارند، در حالی  گونه تحرکی نداشت. چنان می است. اجسامشان ثابت و ھیچ

ھایشان  ھایشان بلند شد و رنگ صورت که خوابیده بودند. موی بدن و ریش و ناخن
نمود، حال سگشان نیز چنین  چیزھای دیگر زردتر می تغییر کرد و نسبت به بعضی

 بود.
دید، بلافاصه از دیدن این صحنه دلش پر از  اگر کسی آنان را در این حال و وضع می

ای توان ایستادن و نگریستن به این منظره را  شد و حتی لحظه ترس و وحشت می
خش و حرکت آنان به گذاشت. این در حالی بود که چر درنگ پا به فرار می نداشت و بی

چپ و راست و چرخیدن اجسامشان به اراده و خواست خداوند بود و آنان اصلاً 
 نمودند. احساسی نداشتند و نقشی را ایفا نمی

 بیداری
ا سال ادامه داشت. در حالی که آنان ھمچنان در این وضع بر اصحاب کھف دھھ

ایشان را گرفتند. آثار و ھای دیگرج ھایی از زندگان مردند و نسل خواب بودند. نسل
ھا ساخته شد. تخت  ھای دیگری به جای آن ھای شھر از بین رفت و آثار و نشانه نشانه

پادشاھان واژگون شد و پادشاھان دیگری به جای آنان نشستند و سرزمین تغییر و 
تحول زیاد یافت و مثل این که به زمین دیگری تبدیل شده است. خداوند نسیم زندگی 

گردانید. پس از خواب عمیق بیدار شدند یکی ه در آنان دمید و آنان را زنده را دوبار
کشید و آن یکی احساس سرسنگینی  مالید، یکی دیگر خمیازه می چشمانش را می

ایم؟ احساس  قدر خوابیده کرد. در این میان یکی از آنان گفت: به نظر شما، چه می
ز رفقایش که در کنارش بود، گفت: ھا طولانی بوده است. یکی ا کرد که خواب آن می

ایم. بلافاصله احساس کرد که زیاد گفته است. گفت: یا  یک روز است که خوابیده
ھایشان  ایم، اما وقتی که به موی سر و صورت و ناخن قسمتی از روز را خوابیده

قدر بوده است.  داند که مدّت خواب چه نگریستند، گفتند: پروردگار بھتر از ھر کسی می
ھا به این  این ترتیب یقین یافتند که این وقایع (دراز شدن موی سر و صورت و ناخن به
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ھا ھمچنان  کنند، ولی  آیا آن ھا فکر می حدّ زیاد) باید خیلی بیشتر از زمانی باشد که آن
 در آن مقیاس زمانی دنیای خود بودند؟!

 گرسنگی
د. ولی از چه راھی و وقتی که بیدار شدند، اولین احساسی که کردند، گرسنگی بو

ھا را تعقیب  از کجا غذا بیابند؟ آنان وقتی که از شھر خارج شدند، حکومت ستمگر آن
ھا کورکورانه در  کرد و در واقع از شرّ حکومت فاسد بود که فرار کردندو مردم آن می

توانستند که با این وضعیت مقابله  بردند. بنابراین آنان نمی سر می جھل و نادانی به
 ند و خود را آشکار سازند.کن

بایست ھر  پس نشستند و به فکر چاره افتادند و شدت گرسنگی به حدی بود که می
ای طلا از  تر راه حلی بیابند. سپس از میان خود یکی را انتخاب کردند و سکه چه سریع

مخفیانه و با احتیاط کامل وارد «ھایی که به ھمراه داشتند، به او دادند و گفتند  سکه
ھر شو و مواظب باش که کسی تو را نبیندو تو را نشناسند و تا جایی که امکان دارد ش

 »از مأموران حکومتی و جاسوسن بپرھیز.
ی آن جلوی گرسنگی را بگیریم.  پس برو مقداری غذای (پاکیزه) بخر تا به وسیله

به  گاه ھوشیاری خودت را از دست ندھی. چون اگر بفمند و تو را شناسایی کنند، ھیچ
ھا ما را  شویم و آن برند و در نتیجه از نو دچار بلا و فتنه می جا و مکان ما نیز پی می

نمایند که دین  کنند و یا این که ما را وادار می سار و یا زندانی می دستگیر کرده یا سنگ
ھا درآییم که در ھر دو صورت ما ھرگز رستگار  و آیین خود را رھا سازیم و به آیین آن

 م شد.نخواھی

 مردم از احوال خویش ساختنبا خبر 
ھا به سوی شھر آمد. قیافه و شکل او چه از نظر لباس و چه از نظر  ی آن فرستاده

شکل ظاھری به نسبت مردم شھر بسیار متفاوت بود و از طرفی دیگر او وارد شھری 
شده بود که اصلا آن را ندیده بود و او در آن شھرغریب بود و کسی و جایی را 

ھا و معابر گرفته تا مردمان آن و طرز  ھا و کوچه شناخت. ھمه چیز شھر از خیابان مین
 لباس پوشیدنشان و حتی ظاھرشان برای و تازگی داشت.

رفت  ھا راه می ھمه چیز عوض شده بود. گویی از دنیایی دیگر آمده است. در خیابان
ش کرده بود و راه ھا و سفارشات دوستانش را فرامو و از شدت ترس و وحشت نصیحت
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ای رسید که در  رود. تا این که یک دفعه به مغازه که بداند به کجا می رفت بدون آن می
ھای طلا را بیرون آورده و  فروختند. دست به جیبش برد و سکه آنجا مواد خوراکی می

به فروشنده داد قبل از این که سخن بگوید چیز عجیبی رخ داد. فروشنده با دیدن 
 که ھمگی متعلق به دوران قدیم بودند، فریاد زد. با شنیدن فریاد ھای طلا سکه

ی عجیب و  فروشنده، مردم دور او جمع شدند و گمان کردند که این مرد با این قیافه
غریب بر گنجی دست یافته است. وقتی زبان گشود تا سخن بگوید، از سخنان آنان نیز 

فھمیدند. این بود که تجب مردم و  میفھمید و آنان نیز اصلا از او چیزی ن چیزی نمی
را دفعه (چاره  تر در مورد او کنجکاو شدند. یک تر شد و مردم بیش او از ھمدیگر بیش

در این دید) که پا به فرار بگذارد. از میان جمعیت راھی برای خود باز کرد و به سوی 
. جمعیت کردند دوان او را تعقیب می دوستانش در غار فرار کرد و مردم نیز دوان

شد. خبر ھمه جا پیچید، مردم شھر از بزرگ و کوچک، زن  تر می تر و بیش پیوسته بیش
و مرد، پیر و جوان ھمه به سوی غار رفتند، وقتی خبربه حاکم رسید، دستور داد ھمراه 

 جا را محاصره کنند. سپاھی آن

 خداوند حق است ی وعدهبه راستی 
ھا، ھمگی دچار  مدند و به محض آمدن آنآ دسته به در غار می مردم پیوسته دسته

گشتند. پس از این که ھمگی در ورودی غار جمع شدند در مورد  ترس و وحشت می
ورود به غار دچار اختلاف شدند. در این فاصله یاران غارھمگی به رحمت خداوند 

ھای آینده متوجه  پیوستند و جان به جان آفرین تسلیم نمودند. ھم مردم و ھم نسل
ای از جوانان مؤمن اھل شھر در روزه و  یقت تاریخی گشتند و آن فرار عدهیک حق

بردنشان به غار از ترس حاکمان کفر و ظلم و ستم آنان بود. این واقعه باعث شد  پناه
حضور یافتند، ایمانشان به قدرت و عظمت ی غار  روز در دھانه که کسانی که در آن

اند، زنده  ھر آنچه را که در قبرھا مدفون گشتهتر گردد و به راستی خداوند  خداوند بیش
 ای حق و راست است. ی او وعده خواھد گردانید و وعده





 
 
 

 ذوالقرنین

� ٱعَن ذيِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ ْ عَليَُۡ�م مِّنۡهُ ذكِۡرًا  لۡقَرَۡ�ۡ�ِ تلۡوُا
َ
نَّا َ�ُ  إنَِّا ٨٣قلُۡ سَ� ِ�  ۥمَكَّ

�ضِ ٱ
َ
ءٖ سَببَٗا  ۡ� ۡ�َ ِ

ۡ�بَعَ  ٨٤وَءَاَ�يَۡ�هُٰ مِن ُ�ّ
َ
ٰٓ  ٨٥سَببًَا  فَ� مۡسِ ٱإذَِا بلَغََ مَغۡربَِ  حَ�َّ  لشَّ

ۖ قلُۡنَا َ�ذَٰا  بَ � لۡقَرَۡ�ۡ�ِ ٱوجََدَهَا َ�غۡرُبُ ِ� َ�ۡ�ٍ َ�ِئَةٖ وَوجََدَ عِندَهَا قَوۡمٗا ن ُ�عَذِّ
َ
ٓ أ ا آ إمَِّ مَّ

ن َ�تَّخِذَ �يِهِمۡ حُسۡنٗا 
َ
بهُُ  قاَلَ  ٨٦أ ا مَن ظَلَمَ فَسَوۡفَ ُ�عَذِّ مَّ

َ
بهُُ  ۦُ�مَّ يرَُدُّ إَِ�ٰ رَّ�هِِ  ۥأ  ۥَ�يُعَذِّ

ا ٨٧عَذَابٗا نُّۡ�رٗ�  مَّ
َ
� ٱجَزَاءًٓ  ۥمَنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا فلَهَُ  وَأ منِۡ  ۥوسََنَقُولُ َ�ُ  ۡ�ُسَۡ�ٰ

مۡرِناَ 
َ
� أ ۡ�بَعَ سَببًَا  ٨٨�ُۡ�ٗ

َ
ٰٓ  ٨٩ُ�مَّ � مۡسِ ٱإذَِا بلََغَ مَطۡلعَِ  حَ�َّ ٰ قَوٖۡ� لَّمۡ  لشَّ وجََدَهَا َ�طۡلُعُ َ�َ

 � َّهُم مِّن دُونهَِا سِۡ�ٗ �  ٩٠َ�ۡعَل ل يهِۡ خُۡ�ٗ حَطۡنَا بمَِا َ�َ
َ
ۡ�بَعَ سَببًَا  ُ�مَّ  ٩١كََ�لٰكَِۖ وَقدَۡ أ

َ
�٩٢ 

 ٰٓ ينِۡ ٱغَ َ�ۡ�َ إذِاَ بلََ  حَ�َّ دَّ ْ  ٩٣وجََدَ مِن دُونهِِمَا قَوۡمٗا �َّ يََ�ادُونَ َ�فۡقَهُونَ قَوۡٗ�  لسَّ َ�ذَٰا  قاَلوُا
جُوجَ مُفۡسِدُونَ ِ�  لۡقَرَۡ�ۡ�ِ ٱ

ۡ
جُوجَ وَمَأ

ۡ
�ضِ ٱإنَِّ يأَ

َ
ن َ�ۡعَلَ  ۡ�

َ
ٰٓ أ َ�هَلۡ َ�عَۡلُ لكََ خَرجًۡا َ�َ

ا  جۡعَلۡ بيَنَُۡ�مۡ وَ�َيۡنَهُمۡ  قاَلَ  ٩٤بيَۡنَنَا وََ�يۡنَهُمۡ سَدّٗ
َ
ٍ� أ ِ�ينوُِ� بقُِوَّ

َ
ّ�ِ �يِهِ رَّ�ِ خَۡ�ٞ فَأ مَا مَكَّ

ٰٓ إذَِا سَاوَىٰ َ�ۡ�َ  ۡ�َدِيدِ� ٱزَُ�رَ  ءَاتوُِ�  ٩٥رَدۡمًا  دََ�ۡ�ِ ٱحَ�َّ ْۖ ٱقاَلَ  لصَّ ٰٓ إذَِا جَعَلهَُ  نفُخُوا  ۥحَ�َّ
فۡرغِۡ عَليَۡهِ قطِۡرٗ� 

ُ
ْ ٱَ�مَا  ٩٦ناَرٗ� قاَلَ ءَاتوُِ�ٓ أ ن َ�ظۡهَرُوهُ وَمَا  سَۡ�عُٰوٓا

َ
ْ ٱأ  ٩٧َ�قۡبٗا  ۥَ�ُ  سۡتََ�عُٰوا

� فإَذَِا جَاءَٓ وعَۡدُ رَّ�ِ جَعَلهَُ  قاَلَ  ِ�ّ ا  ۥَ�ذَٰا رَۡ�ةَٞ مِّن رَّ ءَٓۖ وََ�نَ وعَۡدُ رَّ�ِ حَقّٗ  ﴾٩٨دَ�َّ
 .]۹۸ -۸۳الکهف: [ 

ی (سرگذشت)  ی یھودیان) از تو درباره (ای پیامبر، برخی از کفّار به دسیسه«
ای از سرگذشت او را برایتان بازگو خواھم کرد.* ما به  پرسند؟ بگو: گوشه ذوالقرنین می

او در زمین قدرت و حکومت دادیم و وسایل ھر چیزی را (که رای رسیدن بدان تلاش 
گیری کرد (و از وسایل خداداد  او ھم سبب را پیم.* کرد) در اختیارش نھادی می

تا زمانی که به محل غروب خورشید رسید [منظره غروب] خورشید را استفاده نمود)* 
چنین یافت که در چشمه ای گرم و لجن آلود غروب می کند، و نزد آن قومی را یافت 

ا به کیفر فساد و [که فساد و ستم می کردند]. گفتیم: ای ذوالقرنین! یا [این قوم ر
. (از راه ستمشان] عذاب می کنی و یا در میانشان شیوه ای نیک در پیش می گیری
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ی ایشان روا دار،) یا آنان را  الھام) به او گفتیم: ای ذوالقرنین! (یکی از دو کار درباره
دھی و یا این که نسبت بدیشان خوبی  (در صورت ایمان نیاوردن با کشتن) عذاب می

نمایی و به ارشاد ایشان ھمّت  درصورت ایمان آوردن از آنان گذشت می کنی (و می
گماری).* (ذوالقرنین بدیشان) گفت: اما کسانی که (بر کفر خود بمانند،  می

را (در دنیا با کشتن) مجازات خواھیم کرد. کنند. آنان  میوسیله به خود) ستم  بدین
ند و ایشان را به عذاب شدیدی شو سپس در آخرت به سوی پروردگارشان برگردانده می

گرفتار خواھد کرد.* و امّا کسانی که ایمان بیاورند و کارھای شایسته انجام دھند (در 
ای در حق  آخرت) پاداش نیکو خواھند داشت و ما ھم (در دنیا دستور سھل و ساده

فرسا و مالیات سنگینی بر دوششان  نماییم (و تکالیف طاقت ایشان صادر می
م).* سپس از این وسیله استفاده کرد (و برای بازگشت راه مشرق را در گذاری نمی

پیش گرفت).* تا وقتی که به محل طلوع خورشید رسید دید که آفتاب بر مردمانی 
تابد که برای حفظ خود از آن، ما پوششی (به نام جامه یا سرپناھی به نام خانه)  می

مردمان مشرق زمین رفتار کرد که  گونه (در حق  .* ھمانی ایشان نکرده بودیم بھره
کرد، کاملاً  چه می ی مردمان مغرب زمین رفتارکرده بود) و ما ازآنچه داشت و آن درباره

مطلع بودیم.* سپس (راه شمال را پیش گرفت و) از وسیله (و ابزار ممکن) سود 
ت گاه که به میان دو کوه رسید و در فراسوی آن دو کوه، گروھی را یاف جست.* تا آن

مانده و  فھمیدند (مگر با مشقّت زیاد؛ چرا که از نظر فکری عقب که ھیچ سخنی را نمی
جا،  از لحاظ تمدّن در سطح بسیار پایینی بودند و زبان عجیبی داشتند.)* (مردمان آن

ھنگامی که قدرت و امکانات ذوالقرنین را دیدند، بدو) گفتند: ای ذوالقرنین! یأجوج و 
ای معین  آورند) آیا برای تو ھزینه کارند (و بر ما تاخت می تباه مأجوج در این سرزمین

داریم که میان ما و ایشان سد بزرگ و محکمی بسازی؟* (ذوالقرنین) گفت: آنچه 
شما پیشنھاد  هپروردگارم از ثروت و قدرت در اختیار من نھاده است بھتر است (از آنچ

ایم). پس مرا با نیرو یاری دھید تا میان شما و  کنید. برای اندوختن اموال نیامده می
قطعات بزرگ ایشان سد بزرگ و محکمی بسازم.* (سپس شروع به کار کرد و گفت:) 

ھا را بر روی یکدیگر صادر کرد) تا  گاه دستور چیدن آن آھن را برای من بیاورید. (آن
ھا را از آھن پر نمود فرمان  طرف دو کوه را برابر کرد (و شکاف بین آنکاملا میان دو 

گفت: بدان بدمید، تا وقتی که قطعات آھن را سرخ و  )داد که بالای آن آتش بیفروزند و
گداخته کرد (و قطعات به ھم جوش خورد، سپس) گفت: مس ذوب شده برای من 
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وران  ی بلند و ستبر شد که حملهبیاورید (آن را) بر این (سد) بریزم.* (سد به قدر
وجه نتوانستند نقبی (سوراخ)  یأجوج و مأجوج) اصلا نتوانستند از آن بالا روند و به ھیچ

در آن ایجاد کنند.* (ھنگامی که بنای سد به پایان رسید، ذوالقرنین شاکرانه) گفت: 
د) و ھرگاه ماند، تا خدا بخواھ  این (سد) از مرحمت پروردگار من است (و پا برجا می

ی خدا فرا رسد (او بخواھد آن را خراب کند) آن را ویران و با زمین یکسان  وعده
 ».ی قیامت حتمی) است ی پروردگار من حق (و ھنگامه کند و وعده می

 نیکوکارپادشاه 
پادشاھی نیکوکار بود که خداوند در زمین به او قدرتی بسیار داده بود » ذوالقرنین«

ومت و پیروزی را برایش فراھم کرده بود. او حاکمی نیرومند و و اسباب و لوازم حک
پرداخت. او  عادل بود. فھمیده و دوراندیش بود و در سرزمین به آبادانی و عمران می

رساند و مردم را به امنیت و آسایش. با مردم رفتاری نیکو  مملکت را به رشد و ترقی می
دانستند و از او  م نیز او را از خود میو مھربانانه داشت و به ھمین خاطر بود که مرد

 نمودند. پیروی و اطاعت می

 به سوی غروب
اند که روزی ھمراه سپاھی بسیار به فراوانی مور و ملخ از  درمورد ذوالقرنین گفته

مرزھای مملکت خود خارج شد. اما نه برای ظلم و ستم، بلکه برای گسترش عدل و 
دید، او را کمک کند و اگر ستمگری را دید، او را  داد و این که اگر در جایی مظلومی را

خواست در روی زمین عدل و داد گسترش یابد و ستم و فقر و  از ستم باز دارد. او می
بیچارگی را از مردم دور سازد. پس به راھش ادامه داد و رفت و رفت تا این که در 

ھا  دریای تاریکی جا که عرب به آن ھنگام غروب خورشید به اقیانوس اطلس رسید. آن
ی زمین  جا دیگر انتھای دنیا و کره ید و پنداشتند که خشکی به پایان رسیده و این می

 است.
ھا با اقیانوس توقف  ھمراه سپاھش در محل تلاقی یکی از رودخانه» ذوالقرنین«

کردند. در آنجا به دلیل این که محل برخورد دو آب با ھم بود از سرعت آب رودخانه 
ای سبک و ھر آنچه را که  آب در مسیر با خود آورده  شد و گیاھان و چوب کاسته می

ای از لجن به وسعت زیاد ایجاد شده بود (و چون در ھنگام  بود، جمع شده بود و برکه
 شود). زار می کردند که خورشید دارد وارد لجن غروب خورشید بود، فکر می
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 سردار پیروز و دادگر
ھای مختلف گرد ذوالقرنی جمع شدند.  ھا و زبان رنگجا مردمان زیادی از  در آن

ھا به خداوند ایمان داشتند و بعضی دیگر کافر بودند. آنان ھمچون  بعضی از آن
 بردند. سر می کردند و در رنج زحمت به ھای اولیه زندگی می انسان

ھمچنان که گفتیم ذوالقرنین به ھدف اصلاح و ھدایت مردم و نشر عدالت از 
د خارج شده بود و با این ھدف وارد سرزمین آن مردمان شد. وقتی آنان را سرزمین خو

دید، ھمگی را جمع کرده و برای آنان فرمانی صادر کرد. مردم آن دیار چون سپاھیان 
تواند فرامین و  انبوه و قدرت فراوان ذوالقرنین را دیدند، یقین پیدا کردند که می

 قرنین چنین بود:مان ذوالزجرا نماید، ادستورات خود را 
کنند،  خداوند را رعایت نمیقوانین ای مردم! تجاوزکاران و ستمگران و آنانی که «

ی ما به شدت تنبیه خواھند شد و در جھان آخرت نیز نزد  در این دنیا به وسیله
گاه و  پروردگار عذاب سختی در انتظارشان است. عذابی که بشر در زندگی خود ھیچ

رک نکرده و نچشیده است و اما ما با مؤمنان نیکوکار در این دنیا در ھیچ زمانی آن را د
گییم و با آنان  کنیم و در زندگی بر آنان سخت نمی به مھربانی و عطوفت رفتارمی

 ».مھربان خواھیم بود
فرزند عزیزم! این قانون که ذوالقرنین صادر کرد، در وضع و حال آن مردم اثر بسیار 

ھا را به راه راست آورد و  ا به سوی نیکی کشاند، آنمھمی داشت؛ چرا که آنان ر
شان پدید آورد. ذوالقرنین تنھا به این دستور اکتفا کرد.  دگرگونی عظیمی در زندگی

دیگر نه جنگی روی داد و نه خونی بر زمین ریخته شد چون ذوالقرنین ھدفش اصلاح 
 کردند. بود و مردم ھم بلافاصله از او پیروی می

 صالحقانون حکومت 
کند.  مان قانونی است که روش زندگی و رفتار افراد و جامعه را معین میھقانون، 

از افراد جامعه را ھریک  ھای زندگی کردن انسان را در جامعه منظم و تکلیف و حق راه
سازد. احترام انسان با ایمان نیکوکار باید حفظ شود و حاکم باید با او به  مشخص می

ستم نکند و بر او سخت نگیرد و اما باید جلوی ظلم و ستم  خوبی رفتار کند. به او
ی ستمگری داده نشود. پس ھرگاه در  انسان ظالم و ستمگر گرفته شود و به او اجازه

ھایش را دریافت نماید و به او احترام گذاشته شود  ای انسان نیکوکارپاداش نیکی جامعه
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برسد، در این موقع است که اش  و انسان ظالم و ستمگر به سزای اعمال ستمگرانه
در این راه و کنند و از بذل جان و مال  ھا به سوی اصلاح و رشد حرکت می انسان

 ورزند. استقامت دریغ نمی
ی  ی ظلم و ستم بر کفه با این حال اگر ترازوی دادگری و عدالت لرزان شود و کفه

تر باشد) و ستمگران و فاسدان به حاکمان  عدل و داد برتری داشته باشد (سنگین
و ھا نفوذ داشته باشند و اگر مردم عادی و نیکوکاران در زحمت و رنج  نزدیک و بر آن

نرسد در این موقع است که قدرت حاکم به  مشقت باشند و صدایشان به ھیچ جایی
شود و نظام  کاری در میان مردم تبدیل می ترین عذاب و ابزار فساد و تباه سخت

 اجتماعی به سوی از ھم گسیختگی و سراشیبی سقوط خواھد رفت.

 به دنبال دلیل و اسباب» ذوالقرنین«
این سلطان مقتدر با این سپاه انبوه و نیرومند و این حکومت عادل تصمیم گرفته 
است که متوقف نشود، بلکه به راه خود ادامه دھد تا سرزمین را از خیر و برکت پر کند 

ی خیر و صلاح مردم در دنیا باشد و در  و خداوند به ذوالقرنین امر کرده بود که وسیله
ی مغرب به سرعت به سوی  ینیم که او در دورترین نقطهب این مسیر حرکت کند و می

و به دنبال اسباب و امکانات جدید جھت رفاه حال مردم و اصلاح کند  مشرق حرکت می
 افزاید. باشد و در این راه با توکل بر خداوند متعال بر نیروھا و امکاناتش می آنان می

ۡ�بَعَ سَببًَا ﴿
َ
ٰٓ  ٨٩ُ�مَّ � ٰ قَوۡ�ٖ إذَِا بلََغَ مَ حَ�َّ مۡسِ وجََدَهَا َ�طۡلعُُ َ�َ َّهُم  طۡلعَِ ٱلشَّ لَّمۡ َ�ۡعَل ل

يهِۡ خُۡ�ٗ  ٩٠� دُونهَِا سِۡ�ٗ مِّن  حَطۡنَا بمَِا َ�َ
َ
 .]۹۱ -۸۹الکهف: [ ﴾٩١� كََ�لٰكَِۖ وَقدَۡ أ

سپس از این وسیله استفاده کرد(و برای بازگشت راه مشرق را در پیش گرفت).* «
تابد که برای  ل طلوع خورشید رسید. دید که آفتاب بر مردمانی میتا وقتی که به مح

ی ایشان نکرده  خانه) بھره حفظ خود از آن، ما پوششی (به نام جامه یا سرپناھی به نام
مغرب ی مردمان  گونه (در حق مردمان مشرق زمین رفتار کرد که درباره * ھمانبودیم

 .»کرد، کاملاً مطلع بودیم چه می آنزمین رفتار کرده بود) و ما از آنچه داشت و 
 ھا ھا و دره کرد، دامنه مندش شب و روز حرکت می ه و قدرتذوالقرنین با سپاه انبو

توانست حرکت او را کند کند،  نوردید و ھیچ پستی و بلندی و کوه و بیابان نمی را در می
جا به  ت آنی آفریقا رسید درحقیق ی مشرق زمین درقاره تا این که به دورترین نقطه

ای که آفتاب مستقیم  شد به گونه کلی بیابان بود و ھیچ کوه و جنگلی در آن دیده نمی
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جا در معرض گزش نور  شد. این بود که مردم آن تابید و ھیچ چیز مانع از آن نمی می
 سوزن آفتاب بودند.

داوند را ھای ایمان به خ ذوالقرنین با توکل بر خداوند و با نیروی اندیشه و تدبّر پایه
در میان آنان محکم کرد و وسایل و اسباب آسایش و راحتی در زندگی را برایشان 
فراھم نمود. او در سفرھایش به سوی مغرب و مشرق به قبایل و طوایف مختلف از 
مردم برخورد کرد. به شھرھا و روستاھای زیادی سرزد. در این سفرھا با اختلاق 

خواست برمردم ستم  مردم نفوذ کرد. او نمی ی خود در دل و جان درست و عادلانه
کشید. ھدف او  برد، مردم را به بند و زنجیر نمی براند و اموال مردم را به غارت نمی

دزدی و تاراج نبود، بلکه ھدفش تنھا ھدایت و خیر وصلاح مردم در دنیا و آخرت بود 
 گرفت. ی امکانات کمک می ودر این راه از ھمه

 بین دو سد
ی خود را که اصلاح بین مردم در غرب و شرق بود، انجام داد و  وظیفه ذوالقرنین

ھای  یروزیپس به پایتخت حکومت خودش در یمن بازگشت. او در حالی که پس
ھای زیادی را فتح کرده بود، با این حال ھر چه  فراوانی به دست آورده بود و سرزمین

ین که متکبر و مغرور شود و با شد. او به جای ا تر در مقابل پروردگار فروتن می بیش
شد؛ چو او  خو و متواضع می نیروی فراوانش بر مردم ستم براند، بیش از پیش نرم

ھا به یاری خداوند بوده است. پس در  ی این فتوحات و پیروزی معتقد بود که ھمه
گذار بود نه متکبر و مغرور. در راه قبل  ھا و یاری خداوند بزرگ باید سپاس مقابل نعمت

به سرزمین و وطن خود برسد، خبرھایی به او رسید که در سرزمینی که در از اینکه 
مندان و زورمندان  میان دو سد واقع شده است، فتنه و آشوب روی داده است و ثروت

اند. ستمگران از  رانند و آنان را به بند و زنجیر کشیده بر فقیران و مستضعفان ستم می
جا را  اند و اھالی آن سرزمین و مملکت آنان مسلط گشتهاند و بر  سرزمینی دیگر آمده

 اند. در رنج و زحمت انداخته
ای به جز یاری و کمک به آنان ندید. او با خود عھد بست که به  پس ذوالقرنین چاره

از پای ننشیند. پس از بازگشت به یاری آنان بشتابد و تا دفع ظلم و ستم از آنان 
 و راه جھاد در راه خدا را در پیش گرفت.سرزمین خودش، یمن، منصرف شد 
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 یأجوج و مأجوج
ی آسیا قرار گرفته  سرزمینی که گفتیم، در بین دو سد در خاور دور در وسط قاره

کردند ھیچ دین و آیین  ھای نخستین زندگی می ساننجا ھمچون ا بود و اھالی آن
ھایی از لشکریان  وهخبری کامل قرار داشتند. گر ھا نرسیده بود و در بی آسمانی به آن

تاختند و آنان را مورد  یأجوج و مأجوج در مسیر خود ھر چند مدت یک بار بر آنان می
رفتند، درآنجا  دادند. لشکریان یأجوج و مأجوج به ھر جا می ستم و اذیت و آزار قرار می

قدر قتل و  بریدند. بعضی مواقع آن کردند و سرھا می کردند، ستم می فساد برپا می
شد و مردم را با این حال رھا  انداختند که جوی خون روان می ر به راه میکشتا

ھا و  نمودند. این ستمگری ھا نمی گونه کمک و یاری به آن کردند و ھیچ می
ھای آنان پی در پی ادامه داشت و اھالی بین دو سد قادر به مقاومت و  وحشیگری

 سرزمین و دیار خود برانند.توانستند آنان را از  مقابله با آنان نبودند و نمی

 رهایی
ھنگامی که ذوالقرنین با آن سپاه نیرومندش به آنجا رسید، آنان در ابتدا فکر کردند 
که او نیز مانند یأجوج و مأجوج با ایشان رفتار خواھد کرد. پس به محض دیدن سپاه و 

ھای  باغ و میوهکاشانه و ھا پناه بردند و خانه و  ر ذوالقرنین ھمگی از ترس به کوهکلش
خود را رھا کردند. ولی او به  آنان اطمینان داد و نظرشان را عوض کرد. با آنان به 
نیکی و احترام رفتار کرد و برایشان شرح داد که قصد و ھدفش یاری و کمک به آنان 

 است و او آمده تا اذیت و آزار ستمگران سپاه یأجوج و مأجوج را از سر آنان کم کند.

﴿ ْ جُوجَ مُفۡسِدُونَ ِ�  لۡقَرَۡ�ۡ�ِ ٱَ�ذَٰا  قاَلوُا
ۡ
جُوجَ وَمَأ

ۡ
�ضِ ٱإنَِّ يأَ

َ
َ�هَلۡ َ�ۡعَلُ لكََ خَرجًۡا  ۡ�

ا  ن َ�ۡعَلَ بيَۡنَنَا وََ�يۡنَهُمۡ سَدّٗ
َ
ٰٓ أ جۡعَلۡ  قاَلَ  ٩٤َ�َ

َ
�ٍ أ ِ�ينُوِ� بقُِوَّ

َ
ّ�ِ �يِهِ رَّ�ِ خَۡ�ٞ فأَ مَا مَكَّ

 .]۹۵ -۹۴الکهف: [ ﴾٩٥دۡمًا بيَۡنَُ�مۡ وََ�يۡنَهُمۡ رَ 
جا، ھنگامی که قدرت و امکانات ذوالقرنین را دیدند، بدو) گفتند: ای  (مردمان آن«

آورند).آیا برای  کارند (و بر ما تاخت می ذوالقرنین! یأجوج و مأجوج در این سرزمین تباه
ای معین داریم که میان ما و ایشان سد بزرگ و محکمی بسازی؟*  تو ھزینه

، بھتر القرنین) گفت: آن چه پروردگارم از ثروت و قدرت در اختیار من نھاده استذو(
مرا با  پسایم). س کنید. برای اندوختن اموال نیامده چه شما پیشنھاد می است (از آن

 .»نیرو یاری دھید، تا میان شما و ایشان سد بزرگ و محکمی بسازم
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 پاداش فقط از جانب خداوند
نیّت خیر و نیک ذوالقرنی پی بردند، از او خواستند که در  ھنگامی که آن قوم به

سر راه یأجوج و مأجوج مانعی قرار دھد که راه را بر آنان سد کند و از روی سادگی و 
 آلایشی خود به او پیشنھاد مزد و پاداش فراوانی کردند. بی

ما ذوالقرنین پیشنھاد آنان را شنید خندید و گفت: ای مردم! این نیرویی که ش
بینید، فقط خدا به من داده و کسی جز او چنین قدرت و حکومتی به من نداده  می

کنم و خداوند  گیری می است و از این قدرت و امکانات فقط در راه خیر و صلاح بھره
راه تمامی اسباب و امکانات را در اختیار من قرار داده است و من رضایت و  نیز در این

کنم ای مردم! بدانید که  ھای دنیا عوض نمی ھا و نعمت خشنودی او را با تمام ثروت
 پاداش مرا فقط خدا خواھد داد.

 مند ذوالقرنین؛ مهندس و دانش
ی دو کوه بلند  ترین راه ساختن سد، گرفتن و پرکردن فاصله ذوالقرنین دید که ساده

کار  گذشت. پس، از آن قوم خواست که با نیروی ھا می بود که آب رودخانه از میان آن
او را یاری دھند و در این راه از توان و قدرت جسمانی خود استفاده کنند به دستور 

ھا بلند شد و  ھای بزرگ آھن را بر روی ھم قرار دادند تا ارتفاع آن ذوالقرنین تکه
شد. پس ھنگامی که  و مانع از آمدن آب به آن سو میی میان دو کوه را پر کرد   فاصله

بلند شد، باز دستور داد که روی آن آتش بزرگی روشن کنند، به  ھای آھن ارتفاع قطعه
ھا را ذوب کند. سپس دستور داد سرب گداخته و مذاب را بر روی آن  ای که آھن گونه

ھای آھن پر شود و به ھم  و درزھای موجود در بین قطعهھا  بریزند تا تمامی سوراخ
 بچسبند.

ی میان دو کوه را  سرد شد، فاصلهای گداخته و سرب ذوب شده  پس از آن که آھن
کرد، دو کوه نیستند،  ھا را به ھم وصل نمود که انسان فکر می آنچنان پر کرد و کوه

باشد و چون ارتفاع آن زیاد بود کسی قادرنبود بر روی آن برود  بلکه یک کوه واحد می
أجوج و رسی نداشت. به ھمین دلیل ی و روی آن قدم بزند و کسی به آن جا دست

توانستند آنان را ھمچون گذشته مورد  أجوج قادر به لشکرکشی به آن جا نبودند و نمیم
جا را از شرو فتنه نجات داد و آنان را یاری  تاخت و تاز قرار دھند و خداوند اھل آن

ی خود را انجام داد بدون ان که  کرد. پس از این که ذوالقرنین در آن جا نیز وظیفه
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ی شکر  او را سرمست گرداند، ھمچنان در برابر خدا سجده مغرور شود و قدرت و نیرو
کرد و ھمچنان کارھای نیک و  آورد و او را به خاطر این ھمه نعمت شکر می به جای می

و کارھای خود را به او  سپرد داد و در ھر حال خود را به خدا می شایسته انجام می
 کرد. واگذار می

 ه سوی سرزمین خود (یعنی یمن) رفت.پس، از مسیری که آمده بود، بازگشت و ب





 
 
 

 قارون

 ۥمَآ إنَِّ مَفَاِ�هَُ  لۡكُنوُزِ ٱ۞إنَِّ َ�رُٰونَ َ�نَ مِن قَوۡمِ مُوَ�ٰ َ�بََ�ٰ عَليَۡهِمۡۖ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ مِنَ ﴿
 ِ  ب

ُ
وِْ�  لۡعُصۡبَةِ ٱَ�نَُوٓأ

ُ
َ ٱَ� َ�فۡرَحۡۖ إنَِّ  ۥقَوۡمُهُ  ۥإذِۡ قاَلَ َ�ُ  لۡقُوَّةِ ٱأ  ۡ�تَغِ ٱوَ  ٧٦ لۡفَرحِِ�َ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ

ٓ ءَاتٮَكَٰ  ُ ٱ�يِمَا ارَ ٱ �َّ ۖ ٱ �َّ ۖ ٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ  �خِرَةَ ۡ�يَا حۡسَنَ  �ُّ
َ
ٓ أ حۡسِن كَمَا

َ
ُ ٱوَأ َّ� 

�ضِ� ٱِ�  لۡفَسَادَ ٱإَِ�ۡكَۖ وََ� َ�بۡغِ 
َ
َ ٱإنَِّ  ۡ� وتيِتُهُ  قاَلَ  ٧٧ لمُۡفۡسِدِينَ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ

ُ
ٓ أ مَا ٰ  ۥإِ�َّ َ�َ

نَّ 
َ
وَ لمَۡ َ�عۡلَمۡ أ

َ
َ ٱعِلٍۡ� عِندِيٓ� أ هۡلَكَ مِن َ�بۡلهِِ  �َّ

َ
شَدُّ مِنۡهُ قوَُّةٗ  لۡقُرُونِ ٱمِنَ  ۦقدَۡ أ

َ
مَنۡ هُوَ أ

ۚ وََ�  ۡ�َ�ُ َ�ۡعٗا
َ
ٰ قَوۡمِهِ  فَخَرَجَ  ٧٨ لمُۡجۡرمُِونَ ٱلُ عَن ذُنوُ�هِِمُ  َٔ �ُۡ� وَأ قاَلَ  ۖۦ ِ� زِ�نتَهِِ  ۦَ�َ
ِينَ ٱ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰةَ ٱيرُِ�دُونَ  �َّ وِ�َ َ�رُٰونُ إنَِّهُ  �ُّ

ُ
و حَظٍّ عَظِيٖ�  ۥَ�لٰيَۡتَ َ�اَ مِثۡلَ مَآ أ  وَقاَلَ  ٧٩َ�ُ

ِينَ ٱ َّ�  ْ وتوُا
ُ
ِ ٱُ�مۡ ثوََابُ وَۡ�لَ  لۡعلِۡمَ ٱأ ٓ إِ�َّ  �َّ ٮهَٰا ۚ وََ� يلَُقَّ خَۡ�ٞ لمَِّنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا

ونَ ٱ ُ�ِٰ �ضَ ٱوَ�دَِارهِِ  ۦبهِِ  فَخَسَفۡنَا ٨٠ ل�َّ
َ
ونهَُ  ۥَ�مَا َ�نَ َ�ُ  ۡ� ِ ٱمِن دُونِ  ۥمِن فئَِةٖ ينَُ�ُ َّ� 

صۡبَحَ  ٨١ لمُۡنتَِ�ِ�نَ ٱوَمَا َ�نَ مِنَ 
َ
ِينَ ٱ وَأ ِ  ۥَ�مَنَّوۡاْ مََ�نهَُ  �َّ مۡسِ ٱب

َ
نَّ  ۡ�

َ
َ ٱَ�قُولوُنَ وَۡ�َ�أ َّ� 

ِ  لرِّزۡقَ ٱيبَۡسُطُ  نَّ  ۦلمَِن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه ن مَّ
َ
ۖ لوََۡ�ٓ أ ُ ٱوَ�َقۡدِرُ عَليَۡنَا َ�َسَفَ بنِاَۖ  �َّ

نَّهُ 
َ
 .]۸۲ -۷۶القصص: [ ﴾٨ لَۡ�فِٰرُونَ ٱَ� ُ�فۡلحُِ  ۥوَۡ�َ��

و (از قوم موسی بود و (براثر داشتن دارایی فراوان) بر آنان فخروشی کرد رون قا«
ده و خویشتن  اسراییل بود، ازایشان خواست که او را فرمان مندترین فرد بنی چون ثروت

بردارش بدانند). ما آن اندازه گنج و دفینه به اوداده بودیم که (حمل  را فرمان
کرد (و ایشان را دچار  ھای) خزاین آن برگروه پر زور و با قدرت، سنگینی می صندوق

(مغرورانه) شادمانی مکن، که وقات) قوم او بدو گفتند: نمود). وقتی (از ا مشکل می
ی آن چه خدا به تو  دارد.* به وسیله خدا شادمانان (سرمست از غرور) را دوست نمی

ی خود را  داده است، سرای آخریت را بجوی (و بھشت جاویدان را فراچنگ آور) و بھره
د از امتعه و لذایذ حلال از دنیا فراموش مکن (و بدان که تو ھم حق حیات داری و بای

گونه که خدا به تو (بخشیده است و در  استفاده بکنی و به خویشتن برسی) و ھمان
حق تو) نیکی کرده است، تو نیز (به دیگران ببخش و بدیشان) نیکی کن و در زمین 
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دارد.* (قارون) گفت: این مال در  کاران را دوست نمی خدا تباهتباھی مجوی که 
گاھی و سایه و مرا فراھم گشته است. شی که دارم به من داده شده است (دان ی آ

ن را مصرف کنم). مگر آدانم چگونه  ام و خودم ھم می خودم آن را به دست آورده
زیادی را نابود کرده است که از او  ھای (قرون و اعصار) ندانسته است که خداوند نسل

اند. (بگذار  زیادتری داشتهتری (داشته) و در گردآوری (دارایی مھارت)  قدرت بیش
مجرمان چون او در فسق و فجورو کبر و غرور خود فروروند... در قیامت ھمه چیز 

کاران از گناھشان سوال (تحقیق و  عیان است و حاجت به بیان نیست) لذا گناه
گردد).* (قارون به اندرز  شود (بلکه سوال توبیخ و تحقیر از ایشان می ترحیم) نمی
ی ننھاد و بلکه ھوس قدرت و جنون ثروت او را بر آن داشت که با آرایش پندگویان وقع
) با تمام زینت خود در برابر قوم دارایی خود را به نمایش گذاشت و تر، ھر چه بیش

نمایان گردید (و زرّ و زیور و قدرت و شوکت خویشتن را در معرض و دیدگاه خویش 
دند، گفتند: ای کاش ھمان چیزھایی که مردمان قرارداد) آنان که طالب زندگی دنیا بو

چه ثروت سرشاری! و چه جاه و جلالی!) داشتیم! ( اده شده است، ما ھم مید نبه قارو
گاھی  واقعاً او دارای بھره ی بزرگ و شانس سترگ است.* و کسانی که دانش و آ

داشتند (به افرادی که عاشقان زرق و برق دنیا بودند و بزرگواری را در زر و زور 
جویید؟) اجر و  گویید و سعادت را در چه می (چه میدیدند) گفتند: وای بر شما!  می

از این چیزھا) است برای ویدان است)، بسی والاتر و بھتر (پاداش خدا (که بھشت جا
کسانی که ایمان داشته باشند و کارھای شایسته انجام دھند و این (بھشت یزدان ھم) 

اش را به زمین فرو بردیم و  پس ما او را و خانهگردد.* س جز نصیب شکیبایان نمی
و وی را از عذاب الھی او را در برابر خدا یاری دھند ( ای نداشت که گروه و دسته

کردند  و خود نیز نتوانست خویشتن را کمک کند.* آنان که دیروز آرزو میبرھانند) 
د، بخواھرکس ھ دھد و برای از بندگانش که بخواھد، گسترش میھرکس  روزی را برای

و چرا ما از این واقعیت غافل بودیم که داشتن و گرداند ( روزی را تنگ و کم می
نھاد  ی آزمایش مردمان است و بس؟) اگرخداوند بر ما منّت نمی نداشتن مادیات، وسیله

رد و امروز ھمچون قارون) ما را ک رزوی دیروزی ما را برآورده میآفرمود،  تفضل نمی(
گردند (و حتما عذاب خدا  برد. وای! انگار کافران رستگار نمی و میبه دل زمین) فر(

ی کسانی  شود).* ما آن سرای آخرت را تنھا بھره گیرشان می دیر یا زود گریبان
جویند (و  گردانیم که زمین خواھان تکبر و استکبار نیستند و فساد و تباھی نمی می
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پالوده کاری، پاک و بینی و تباه زرگطلبی و ب طلبی و شھرت ھای مقام ھایشان آلودگی دل
 .»است) و عاقبت از آن پرھیزگاران است

 ثروت قارون
اسراییل که در مصر و در زیر ظلم و  اسراییل بود. بنی قارون از قوم موسی و از بنی

کردند و تمامی وجودشان در خدمت فرعون بود. او  ستم حکومت فروعون زندگی می
 راند. و بر آنان ستم می آنان را خوار و ذلیل کرده بود

اسرایی را از ذلّت و خواری نجات داده و غلّ و  را فرستاد تا بنی ÷خداوند، موسی
زنجیرھای ستم فرعون را از دست و پای ایشان باز کند و آنان را در ایمان و عزّت و 

 سرافرازی به سرزمین موعود ببرد.
طغیان و سرکشی و مقابله با وقتی که رویارویی با فرعون به معنی رویارویی با 

حکومت ظالم و ستمگر باشد، طبیعی است که مقابله و رویارویی با طغیان و سرکشی و 
مقابله با حکومت ظالم و ستمگر باشد. طبیعی است که مقابله و رویارویی با قارون نیز 

 به معنی مقابله با طغیان و سرکشی ثروت و دارایی است. خداوند چه زیبا فرمود:

﴿ ٓ �َ�ٰنَ ٱ إنَِّ َ�َّ ن ٦َ�طََۡ�ٰٓ  ۡ�ِ
َ
 .]۷ -۶العلق: [ ﴾٧ سۡتَغَۡ�ٰٓ ٱرَّءَاهُ  أ

 »نیاز ببینند. * اگر خود را دارا و بی کنند ھا سرکشی آغاز می انسانقطعاً «
این دو (سرکشی و طغیان قدرت و حکومت و سرکشی و طغیان مال و ثروت) از یک 

و سامان قارون در طول تاریخ و برای  گیرند. به درستی ثروت جا سرچشمه می
المثل و زبانزد شده است و ھر گاه بخواھند  ھای متعدد و حتی تا زمان ما ضرب نسل

 گویند گنج قارون را داراست. فراوانی ثروت و مال کسی را توصیف کنند، می
ھای  بود که در صندوقبھا  اموال قارون طلا و نقره و زیورآلات و چیزھای گران

قدر زیاد بود که  اش گذاشته بود. آن ای ھای مخصوص در کاخ شیشه در اطاق آھنی و
ھا، با زنجیرھای طولانی به ھم وصل بودند که مردان نیرومند و  کلیدھای آن صندوق

 .ھا عاجز و ناتوان بودند ھیکل از حمل و برداشتن آن قوی
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 نعمت یا نکبت
ی  ھا می نگرد و درباره نگر و انسانی که فقط ظاھری به چیز عقل ضعیف و سطحی

داند که بندگانش داده  کند. ثروت زیاد را نعمتی از جانب پروردگار می ن فکر نمیآ
پندارد. او این نعمت و ثروت را  یزی به جز آن میچاست. ولی انسان با ایمان و تیزبین 

داند. اگر از این مال و ثروت در  ز طرف پروردگار میی امتحان و آزمایشی ا به وسیله
مسیر خیر و نیکی و در جھت اطاعت و عبادت خدا استفاده نمود، آن وقت نعمتی از 

مال جانب خدا که در دنیا و آخرت به او بھترین پاداش عطا خواھد کرد، اما اگر از این 
در راه شر و بدی آن را  و ثروت در مسیر گناه و نافرمانی پروردگار استفاده نمود و

ی بدبختی است؛ چون این مال و ثروت فقط بر  مصرف نماید، در حقیقت نکبت و مایه
 دھد. افزاید و عذاب را در روز آخرت براو افزایش می گناھان صاحبشان می

درپی ھمانا سنّت استدراج  مندان و افزایش پی ی فراوانی ثروت ثروت پس در نتیجه
 ت.از جانب پروردگار اس

که با داشتن مال و ثروت  ÷به این سخن حضرت سلیمانی عزیز! بنگر  خواننده
 فراوان و حکومت مقتدر فرمود:

 .]۴۰النمل: [ ﴾َ�ذَٰا مِن فَضۡلِ رَّ�ِ ﴿
 .»... این از بخشش پروردگار من است...«

مَا �شَۡكُرُ ِ�َ ﴿ ۖ وَمَن شَكَرَ فإَِ�َّ ۡ�فُرُ
َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
وَمَن َ�فَرَ فإَنَِّ رَّ�ِ  ۖۦ فۡسِهِ ِ�بَۡلُوَِ�ٓ ءَأ

ٞ كَرِ�مٞ   .]۴۰النمل: [ ﴾٤٠غَِ�ّ
آورم یا  خواھد مرا امتحان کند که آیا شکر (نعمت) او را به جای می ... می«

گذاری کرده  کند. تنھا به خویش سپاس گذاری می که سپاسھرکس  کنم. ناسپاسی می
نیاز از سپاس او (بوده) و صاحب کرم  که ناسپاسی کند، پروردگار من بیھرکس  است و

 .»است

َ ٱإنَِّ ﴿  .]۷۶القصص: [ ﴾٧٦ لۡفَرحِِ�َ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ
 .»دارد ... به راستی خداوند شادمانان (سرمست از غرور) را دوست نمی«

اسراییل بود که در مصر  گردیم! گفتیم که قارون از بنی باز به سوی قارون برمی
کردند، ولی او از آنان جدا و با آنان متفاوت بود. چون او مثل آنان به بندگی  زندگی می

و بردگی فرعون گرفتار نشده بود. به راستی قدرت مال و ثروت موجب انحراف 
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تر  خود را از دیگران بزرگوشی مثل فرعون داشت. ی او شده بود. او ھم راه و ر عقیده
نوا را به بردگی و  پنداشت و دست به ظلم و ستم و نافرمانی زد. مردمان فقیر و بی می

گرفت و آنان را در جھت خدمت به امیال و شھوات درونی خود به کار  بندگی می
 گرفت. می

 .]۷۶القصص: [ ﴾ليَۡهِمۡۖ ۞إنَِّ َ�رُٰونَ َ�نَ مِن قوَۡمِ مُوَ�ٰ َ�بََ�ٰ عَ ﴿
قارون از قوم موسی بود و (بر اثر داشتن دارایی فراوان) بر آنان فخرفروشی «

 .»کرد...
او مند شد که ثروتش به وسعت رودنیل در سرزمین مصر بود.  قارون آن قدر ثروت
واجب بود  ÷مندترین و تواناترین آنان بود. بنابراین بر موسی در میان قوم خود ثروت

 قارون را به راه راست ھدایت و روش صحیح را به او نشان دھد.که 
 روش دعوت و نصیحتش را برای قارون بر دو پایه استوار کرد: ÷موسی 

مندی  دید که قارون سرمست غرور و شادمانی است. احساس ثروت ÷موسی
گذرانی است. او از  تمامی حواس و افکارش را تسخیر کرده و ھمیشه در حال خوش

بھا را ببیند، از  شود و ھرگاه فلزی یا سنگی گران حال می طلا و جواھرات خوشدیدن 
ھایش را  ق خندد و صندو گنجد. او ھمیشه با صدای بلند می شادی در پوست خود نمی

آراید و  بھا و قیمتی می ھای گران ھایش را با انگشتری کند. انگشت از طلا و نقره پر می
کند و ھمچون مستی که مرتب و  مند آویزان می شھای ارز واره ھایش گوش از گوش

 ماند. ھوش است و نه تمام بیدار و سرحال می خورد و نه زیادی بی منظم شراب می
دید قارون این چنین منحرف و مغرور است، به ھمراه گروھی  ÷وقتی که موسی

 اسراییل نزد او رفت و به او گفت: از عاقلان و مؤمنان بنی

َ ٱ َ� َ�فۡرَحۡۖ إنَِّ ﴿  .]۷۶القصص: [ ﴾٧٦ لۡفَرحِِ�َ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ
به راستی خداوند شادمانان (سرمست از غرور را) ... (مغرورانه) شادمانی مکن، «

 .»دارد دوست نمی
الت حگذرانی مکن. به  روی مکن و تکبّر و زورگویی مکن، بیش از حد خوش زیاده
مسیر خود خارج مساز. به این ترتیب رطبیعی شادمانی مکن و حقیقت را از یغرور و غ

پروردگار به زودی فرا او و یارانش را نصیحت کرد و یادآور شد که عذاب  ÷موسی
ای در بر نداشت، جز این که قارون به کلی  خواھد رسید. اما سخنان ایشان ھیچ نتیجه
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گردان بود و  از حقیقت غافل شده بود و عقلش از ھرگونه ھدایت و راھنمایی روی
 کرد. اش پافشاری می طغیان و نافرمانیبر

ۖ ٱوََ� تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ﴿ ۡ�يَا  .]۷۷القصص: [ ﴾�ُّ
 .»ی خود را از دنیا فراموش مکن... ... بھره«

اندازه فراوان به تو  به قارون گفت: ای قارون! خداوند مال و ثروتی بی ÷موسی
ای و این  ای به تو بخشیده که در گذشته چنین چیزی را ندیده داده است و سرمایه

گذار ھستی یا  بخشش پروردگار به تو، به خاطر این است که تو را بیازماید که آیا سپاس
 ناسپاس؟

، باید درمصرف  آن دقت کنی. باید میان زندگی ای چه را که به دست آورده آن
مند، باید از اموالش  ای برقرار باشد. آدم دارا و ثروت دنیوی و حیات آخرت موازنه

 درجھت خیر و نیکی بھره بگیرد و در راه خدا از ان انفاق کند.
ی  ی نیاز (طبیعی و معین) خودت بسنده کنی و در تھیه ای قارون! باید به اندازه

روی ننمایی. اگر چنین کردی و نتیجه و  ھا اسراف و زیاده و غذا و نوشیدنی لباس
خشنودی و رحمت خواھد   و مایه ی آن را در جھان آخرت دریافت خواھی کرد  همیو

ای  شود و ھیچ سود و فایده بود. در غیر این صورت ھر چه را که مصرف کنی نابود می
 برای تو نخواھد داشت.

چه را که  ای، نابود شده و آن چه را که خورده ھایت، آن ل و داراییاز اموا«بنابراین 
ای،  چه را که (در راه خدا) بخشیده ای، بر تن کرده و کھنه و فرسوده شده و آن پوشیده

 ».برایت باقی خواھد ماند

حۡسَنَ ﴿
َ
حۡسِن كَمَآ أ

َ
ُ ٱوَأ  .]۷۷القصص: [ ﴾إَِ�ۡكَۖ  �َّ

 .»ه است، تو نیز به دیگران نیکی کن...نیکی کرد ه توگونه که خداوند ب ... ھمان«
داد، در حالی که حواسش جای دیگری بود و  قارون به سخنان موسی گوش فرا می

اش که با  فقط جسمش حاضر بود و عقل و احساسش غایب بود. قارون به دستان بسته
انگشترھای . کرد نگریست و در آن دقت می د، میبھا آراسته شده بو انگشترھای گران

چنان نور را منعکس  درخشیدند و از شدت درخشندگی آن ای که می طلا و نقره
ھا را نداشت. بنابراین قارون با دیدن این طلا آن هنمودند که چشم توان خیره شدن ب می

و باطنش کور شده بود. قارون اصلاً متوجه سخنان حضرت  و جواھرات چشم ظاھر
یالات و اوھام خود بود) که مدتی پس از تمام نبود (و آن چنان غرق درخ ÷موسی
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ه است. در شدن سخنان موسی به خود آمد و متوجه شد که موسی او را نصیحت کرد
از موعظه و نصیحت کردن قارون  ÷موسی» ھمین و سپس!!«این موقع قارون گفت: 

دست کشید و سخنانش را به پایان رساند. در این لحظه متوجه شد که ھوش و حواس 
شنوند، ولی  ھایش می شنود. گوش ولی نمی شنوا ھستندون اصلاً پیش او نیست. قار

دلش غافل بوده و در جای دیگری است. چشمانش از شدت برق و درخشندگی طلا و 
 اند. جواھراتش خیره گشته

چو پتکی بر  لازم بود که با سخنی محکم و مؤثر او را به ھوش آورد. سختی که ھم
به او گفت: ای قارون!  ÷از خواب غفلت بیدار سازد. موسی سرش فرود آید و او را

فراوان و درستی و روزی  ی بخشیدن سلامتی جسم و تن ھمچنان که خداوند به وسیله
زندگی آسان و بدون دغدغه به تو نیکی کرده است، تو نیز باید با مخلوقات و بندگان 

ی ترازوی  تا میزان و کفهخدا به نیکی رفتار کنی. لازم است که به عدالت رفتارکنی 
ای  اعمال نیک تو سنگین باشد. اما اگر ھمچنان این مسیری را که در پیش گرفته

و گمراھی است و در زمین تخم فساد ادامه دھی، به جان خودم قسم که اوج انحراف 
افشانی. پس به ھوش آی و بپرھیز و بدان که خداوند پاک و منزه  و تباھی می

کسانی را که مستانه و مغرورانه «ھمچنان که » دارد. ت نمیکاران را دوس تباه«
(از خواب غفلت) بیدار شو و از خشم و غضب و ». نمایند، دوست ندارد شادمانی می

 عذاب او بپرھیز.

وتيِتُهُ ﴿
ُ
مَآ أ ٰ عِلۡ�ٍ  ۥإِ�َّ  .]۷۸القصص: [ ﴾َ�َ

گاھی و دانشی که داشته ... این مال در سایه«  .»شده است...ام، به من داده  ی آ
ی  انذار و موعظه ھیچ تأثیری بر قارون نداشت، بلکه او بزرگی و عزت را در ادامه

تر  داد و شیطان نیز او را بیش کاری خود ادامه می دید و ھمچنان به گناه و تباه گناه می
بلند شد  ÷ساخت. در این لحظه و در اثنای سخنان حضرت موسی از یش مغرور می

زده (از این سخنان) ھمچون گاوی خشمگین با صدای  و وحشتو ایستاد، متعجب 
ام، به خاطر  چه را که به دست آورده بلند فریاد کشید و گفت: ای موسی! ھر آن

ام و کسی  شایستگی و لیاقت خودم بوده و ھمه را براساس علم خودم به دست آورده
د و خدای تو این حتی خدای تو حق ندارد برمن منّت بگذارد و اگر سخن تو درست باش

اموال را به من داده باشد، به خاطر لیاقت و شایستگی من است و من از دیگران بھتر و 



 های قرآنی قصه    ٥٦

ھای بیھوده بردار.  ترم. موعظه و نصیحت بس است. دست از ھذیان و حرف شایسته
 ھای تو را ندارد. ھایم بیش از این طاقت شنیدن حرف گوش

از سخنان او خشمگین نشد و  اندکی دیگر نزد قارون ماند و اصلاً  ÷موسی
جملاتی را به عنوان آخرین سخنان خود به قارون گفت و رفت. موسی گفت: ای 

ای و  سازند. مگر ندیده دھند و مغرور می قارون! نفس و شیطان پیوسته تو را فریب می
ا به اماند،  مندتر از تو نیز بوده تواناتر و ثروتھا و افرادی پیش از تو،  ای که امت نشنیده

و ھلاکت خداوند آنان را دچار عذاب دلیل گناھان و کارھای زشتی که مرتکب شدند، 
 باشند. اکنون منتظر فرا رسیدن روز حساب می نمود و زمین آنان را در خود بلعید و ھم

َ�  إِ�َّ  ٨٨يوَۡمَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� َ�نُونَ ﴿
َ
َ ٱمَنۡ �  .]۸۹ -۸۸الشعراء: [ ﴾٨٩بقَِلۡبٖ سَليِٖ�  �َّ

رساند.*  آن روزی که اموال (نیروی مادی) و اولاد (نیروی انسانی) سودی نمی«
 .»گاه خدا آمده باشد بلکه تنھا کسی که با دل سالم به پیش

قارون را ترک کرد و  ÷و در این لحظه دیدار موسی و قارون پایان یافت و موسی
پند نگرفت و بر  ÷موسی رفت. قارون از سخنان حق و راست و درست حضرت

ھای خود غرق  ھا و نافرمانی گذرانی ھای خود پایدار ماند و در خوش گناھان و سرکشی
 مند شد. ھای زودگذر دنیوی بھره شد و از لذّت

ٰ قوَۡمِهِ  فَخَرَجَ ﴿  .]۷۹القصص: [ ﴾ۦِ� زِ�نتَهِِ  ۦَ�َ
 .»با تمام زینت خود در برابر قوم خویش نمایان گردید...«

قارون در یک روز معیّن، مراسمی ترتیب داد و مردم را جھت دیدن این مراسم 
دعوت کرد. در ھنگام شروع مراسم، قارون از قصرش خارج شد و در حالی که خود را 

درخشید و  دور میبا زیورآلات مختلف آراسته بود، به طوریکه برق جواھراتش از 
سر نھاده بود. گویی پادشاھی است  ساخت. کلاھی جواھرنشان بر ھا را خیره می چشم

که ھمگی آنان نیز با  -کاران و غلامان و تاج بر سر گذاشته است. اطراف او را خدمت
ھایی از مس  گرفته بودند. بعضی از آنان ظرف -جواھرات بسیار خود را آراسته بودند

ه آن شعلکردند. به طوری که آتش  در دست داشتند که در آن بخور و اسپند دود می
ی زیبایی را در مقابل نور آفتاب پدید آورده بود و از آن دود  کشید و منظره می

کاران در صفی طولانی و در حالی  خاست و گروھی از خدمت بویی به ھوا برمی خوش
ھای بازوھایشان نمایان  ھای خود را به طرف شانه حلقه کرده بودند و ماھیچه که دست
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کردند. تعداد  ھای قارون را حمل می ھای گنجینهبود، ھرکدام تعداد زیادی از کلید
افتادند. با  قدرزیاد بود که داشتند از شدت خستگی و سنگینی بر زمین می کلیدھا آن

کشان به دنبال قارون راه رفتند. قارون نیز در این میان متکبرانه و  این حال کشان
آھنی بلندی را  ھای رفت و در اطرافش میله سرمست از غرور سوار بر اسبی راه می

قارون را آزار ندھد و ھمچون برافراشته بودند و بر روی آن چادری نھاده تا نور آفتاب،
 کردند. بانی می بانی و نگه بان از او پاس نگه

ھا و جلال و شکوه ظاھری  بعضی از مردم ساده و سبک عقل نیز با دیدن این منظره
 گفتند: قانون، در دل خود می

وِ�َ َ�رُٰونُ إنَِّهُ َ�لٰيَۡتَ َ�اَ ﴿
ُ
و حَظٍّ عَظِيٖ�  ۥمِثۡلَ مَآ أ  .]۷۹القصص: [ ﴾٧٩َ�ُ

داشتیم! (چه  ... ای کاش ھمان چیزھایی که به قارون داده شده است، ما ھم می«
ی بزرگ و شانس سترگ  ثروت سرشاری!... و چه جاه و جلالی!) واقعاً او دارای بھره

 .»است
یا این که ای کاش! لااقل مقداری از ثروت و دارایی و جاه و مقام قارون از آن ما 
گاھی این جملات را تکرار  بود. ای کاش...! آنان با حسرت و اندوه و از روی ناآ

کردند، در حالی که اھل علم و ایمان با شنیدن سخنان آنان و آرزوھای باطل و  می
خوردگان! وای بر شما! از عذاب خداوند  یبجای ایشان به آنان گفتند: ای فر بی

داشته باشید و بدانید که پاداش خداوند در بھشت، یعنی  مرشبپرھیزید و از خدا 
بختی ھمیشگی که ھرگزپایان و انتھایی ندارد. مردمان تماشاچی دو  سعادت و خوش

 گروه بودند:
دیدن زیورآلات و  گروھی کسانی بودند که ھوای نفسانی بر آنان غلبه یافته بود و با

ی آرزوھای دور و دراز و  پرید و شیطان نیز به وسیله جواھرات ھوش از سرشان می
 داد. تر فریب می ھای بیھوده، آنان را بیش وسوسه

و گروھی دیگر کسانی بودند که به ریسمان ھدایت الھی چنگ آویخته بودند 
اصلاً درمقابل پروردگار نافرمانی ھا نبود و  ھا و زیورآلات دنیایی قادر به فریب آن زیبایی

 .کردند نمی

ٮهَٰآ إِ�َّ ﴿ ونَ ٱوََ� يلَُقَّ ُ�ِٰ  .]۸۰القصص: [ ﴾٨٠ ل�َّ
 .»گردد ... و این (بھشت یزدان ھم) جز نصیب شکیبایان نمی«
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گاھی بیشتری  در این میان گروه دوم که از ھدایت بھره ای برده بودند و از علم و آ
گفتند: ای  خوردگان بودند می ی اول که بیچارگان و فریب دستهبرخوردار بودند، به 

ھا و زیورآلات قارون شما را فریفته است! بدانید که  بندگان خدا! ای کسانی که ثروت
رفتن به بھشت خداوندی که به پرھیزگاران وعده داده شده، بھشتی که با  برای

ین گشته، بھشتی که ھیچ بختی ابدی مز پایان و سعادت و خوش ھای والا و بی نعمت
ھیچ ذھنی قادر به تصور چنین چیزی نیست، چیزی مساوی و برابربا آن نیست و 

تحمل رنج و زحمت لازم است، باید از خداوند اطاعت نمود و او را عبادت کرد. باید به 
بند بود، باید تلاش کرد. در این راه باید از امتحانات و  قوانین و دستورات پروردگار پای

ھا ھمین  آمد. مثلاً یکی از این امتحانھای گوناگون پیروز و سربلند بیرون  مایشآز
ھا نیازمند صبر و بردباری  اید. تمام این ای است که شما اکنون گرفتار آن شده واقعه

است، پس از خدا بترسید و صبر پیشه سازید تا به سلامت و در نھایت امنیت و آسایش 
 به بھشت وارد شوید.

�ضَ ٱوَ�دَِارهِِ  ۦبهِِ  فۡنَافَخَسَ ﴿
َ
 .]۸۱القصص: [ ﴾ۡ�

 .»اش را به زمین فرو بردیم... سپس ما او را و خانه«
به خانه و منزل خود بازگشت. ھنگامی که تاریکی ھرکس  جمعیت پراکنده شدند و

ای عجیب و  اش را بر ھمه جا گسترانید، واقعه ھمه جا را فرا گرفت و شب سایه
ھمه بود. زمین ای که درسی واقعی و پند و اندرزی برای  دھنده روی داد. واقعه تکان

طرفی  به لرزه درآمد و به شدت تکان خورد. شکاف عمیقی در آن ایجاد شد و به
دھنده دوباره آرام  شد و در جای خود  ھای متعدد و تکان متمایل شد. پس از لرزش
اراده و اختیار از جاھای خود پرت شده بودند و در رُعب و  قرار گرفت. اما مردم بی

در جای خود ھمچنان مجسمه بردند و ھر کدام  سر می وحشت و اضطراب و نگرانی به
ھایشان از حدقه درآمده و از شدت وحشت، رنگ  بر زمین خشک شده بودند. چشم

ھایشان ھراسان و در تپش بود. زبانشان بند آمده بود و  پوستشان تیره گشته بود، دل
که اند. حتی توانایی فریاد کشیدن را نیز نداشتند. بعد از اندکی  گویی که لال شده

که  کم مردم به ھوش آمدند. دیدند دوباره آرامش به سرزمین بازگشت، کم
گاھان زمین تکان شدیدی خورده و از طرفی دیگرصدای ناله و شیون ھمچون  درصبح

پرسیدند) خدایا چه  انداز شد. (ھمگی از خود می درپی در فضا طنین رعد و برق پی
 چیزی روی داده است؟
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ھای آھنی بزرگ پراز  ھای زیرزمینی قصرش که گاوصندوق قارون در یکی از سالن
 برد و مشغول شمارش دینارھای طلا بود. سر می بھا در آن بود، به نو جواھرات گرا طلا 

درست درھمین لحظه زمین زیر قصرش شکاف برداشت و دھان باز کرد و تنھا در 
دید) که از ھر  چند ثانیه ھر چه در قصر بود، درخود بلعید. (قارون با چشم خود می

بزرگ و قیمتی و ھای  ھا و سنگ طرف قصرش در حال ویران شدن است و ستون
کردند. سپس از  ریختند و او را دفن می درپی فرو می مصالح ساختمانی به سرعت و پی

 زمین لرزه (در زیر کاخ قارون) آب فوران کرد و آن جا رابه کلی ویران و نابود نمود.
 این چنین بود که کار قارون پایان گرفت.

 .]۸۲القصص: [ ﴾٨٢ لَۡ�فٰرُِونَ ٱَ� ُ�فۡلحُِ ﴿
گیرشان  گردند (و حتماً عذاب خدا دیر یا زود گریبان . کافران رستگار نمی..«

 .»شود) می
ھای نور خورشید، مردم صبح را آغاز کردند و شروع به گشتن  با تابش اولین اشعه

پیرامون مکانی کردند که قصر قارون در آن جا بود. مدت زیادی گشتند و به دقّت 
نشین   آلود ته جا ھیچ چیزی موجود نبوده، فقط آب گل آننگریستند، ولی گویا که اصلاً 

جا بود که خاکستر بر جای مانده روی آن، این طرف و آن طرف پراکنده شده  شده آن
 کردند. ی این موضوع با ھم صحبت می بود. مردم با وحشت و تعجب درباره

و  نگریستند و آرزوی داشتن اموال گروھی که با اندوه و غبطه به قارون می
 گفتند: ھای او را داشتند، می ثروت
بخواھد ھرکه  به راستی این سخن راست و حق است که خداوند روزی را برای«

افزون خواھد نمود و یا آن را کم خواھد کرد و یا اصلاً آنرا خواھد گرفت. سپاس 
وستایش برای او که از ھر گونه عیب و نقصی، منزه و پاک است و بر ما منت نھاد و ما 

 ا از عذاب سخت و دردناک رھانید.ر
ھا و اعمال خود پشیمان ھستیم و  گردیم و از گفته پروردگارا! ما به سوی تو باز می

. ما به تو ایمان داریم، در کنیم. سپاس و ستایش در دنیا و آخرت تو را سزاست توب می
 شوند). حقیقت (کافران رستگار نمی

 فرزند عزیزم!
 رساند: ون را با این آیه به پایان میخداوند متعالف داستان قار
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ارُ ٱ تلِۡكَ ﴿ � ِ�  �خِرَةُ ٱ �َّ ِينَ َ� يرُِ�دُونَ عُلُوّٗ �ضِ ٱَ�ۡعَلهَُا لِ�َّ
َ
 لَۡ�قٰبِةَُ ٱوََ� فَسَادٗ�ۚ وَ  ۡ�

 .]۸۳القصص: [ ﴾٨٣للِۡمُتَّقَِ� 
 و تکبر گردانیم که در زمین خواھان ی کسانی می ه ما آن سرای آخرت را تنھا بھر«

و طلبی  ھای مقام ھایشان از آلودگی جویند (و دل استکبار نیستند و فساد و تباھی نمی
پاک و پالوده است) و عاقبت از آن پرھیزگاران کاری،  بینی و تباه طلبی و بزرگ شھرت

 .»است



 
 
 

 ی سبأ و ملکه سلیمان

دَ ﴿ ۡ�َ ٱ وََ�فَقَّ رَى  لطَّ
َ
مۡ َ�نَ مِنَ  لهُۡدۡهُدَ ٱَ�قَالَ مَا ِ�َ َ�ٓ أ

َ
َ�نَّهُ  ٢٠ لۡغَآ�بِِ�َ ٱأ عَذِّ

ُ
عَذَابٗا  ۥَ�

اذَْۡ�نََّهُ 
َ
وۡ َ�

َ
بِٖ�   ٓۥشَدِيدًا أ تيَِّ�ِ �سُِلَۡ�نٰٖ مُّ

ۡ
وۡ َ�َأ

َ
حَطتُ بمَِا لمَۡ  َ�مَكَثَ  ٢١أ

َ
َ�ۡ�َ بعَيِدٖ َ�قَالَ أ

ِۢ بنِبََإٖ يقٍَِ�  ۦطۡ بهِِ ُ�ِ  ةٗ ٱوجََدتُّ  إِّ�ِ  ٢٢وجَِئۡتُكَ مِن سَبَإ
َ
ِ  مۡرَأ

و�يَِتۡ مِن ُ�ّ
ُ
َ�مۡلكُِهُمۡ وَأ

ءٖ وَلهََا عَرۡشٌ عَظِيمٞ  مۡسِ مِن دُونِ  وجََد�ُّهَا ٢٣َ�ۡ ِ ٱوَقَوۡمَهَا �سَۡجُدُونَ للِشَّ وَزَ�َّنَ لهَُمُ  �َّ
يَۡ�نُٰ ٱ عَۡ�لٰهَُمۡ فَ  لشَّ

َ
هُمۡ عَنِ أ بيِلِ ٱصَدَّ ِ  � ٢٤َ�هُمۡ َ� َ�هۡتَدُونَ  لسَّ ِيٱ� ِ�َّ ُ�ۡرجُِ  �َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  ۡ�َبۡءَ ٱ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱ ٢٥وََ�عۡلَمُ مَا ُ�ۡفُونَ وَمَا ُ�عۡلنُِونَ  ۡ� َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ ربَُّ  �َّ

مۡ كُنتَ مِنَ  ٢٦۩ لۡعَظِيمِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱ
َ
صَدَقتَۡ أ

َ
بِِّ�َ�ِٰ�  ذۡهَبٱ ٢٧ لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱ۞قاَلَ سَننَظُرُ أ

لۡقهِۡ إَِ�ۡهِمۡ ُ�مَّ توََلَّ َ�نۡهُمۡ فَ 
َ
هَا  قاَلتَۡ  ٢٨مَاذَا يرَجِۡعُونَ  نظُرۡ ٱَ�ذَٰا فَ� ُّ�

َ
� ْ ٱَ�ٰٓ لِۡ�َ إَِ�َّ  لمَۡلَؤُا

ُ
� ٓ إِّ�ِ

ِ ٱ�  ۥيَۡ�نَٰ �نَّهُ مِن سُلَ  ۥإنَِّهُ  ٢٩كَِ�بٰٞ كَرِ�مٌ  َّ   ٣٠ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ َ�َ ْ �َّ َ�عۡلوُا
َ
�

توُِ� مُسۡلمَِِ� 
ۡ
هَا  قاَلتَۡ  ٣١وَ� ُّ�

َ
� ْ ٱَ�ٰٓ ٰ  لمَۡلَؤُا مۡرًا حَ�َّ

َ
مۡريِ مَا كُنتُ قاَطِعَةً أ

َ
ۡ�تُوِ� ِ�ٓ أ

َ
أ

ْ  ٣٢�شَۡهَدُونِ  �ٖ  قاَلوُا ْ قوَُّ وْلوُا
ُ
سٖ شَدِيدٖ وَ َ�ۡنُ أ

ۡ
ْ بأَ وْلوُا

ُ
مۡرُ ٱوَأ

َ
مُرِ�نَ  نظُرِيٱإَِ�ۡكِ فَ  ۡ�

ۡ
مَاذَا تأَ

ذلَِّةٗۚ وََ�َ�لٰكَِ َ�فۡعَلوُنَ  لمُۡلوُكَ ٱإنَِّ  قاَلتَۡ  ٣٣
َ
هۡلهَِآ أ

َ
عِزَّةَ أ

َ
فۡسَدُوهَا وجََعَلُوٓاْ أ

َ
إذَِا دَخَلوُاْ قَرَۡ�ةً أ

ۢ بمَِ يرَجِۡعُ  مُرۡسِلةٌَ إَِ�ۡهِم بهَِدِيَّةٖ  �ّ�ِ  ٣٤ ا ٣٥ لمُۡرۡسَلوُنَ ٱَ�نَاظِرَةُ جَاءَٓ سُليََۡ�نَٰ قاَلَ  فلََمَّ
وننَِ بمَِالٖ َ�مَآ ءَاتٮَنِٰ  تمُِدُّ

َ
ُ ٱ  َۦ� نتُم بهَِدِيَّتُِ�مۡ َ�فۡرحَُونَ  �َّ

َ
آ ءَاتٮَُٰ�م� بلَۡ أ  رجِۡعۡ ٱ ٣٦خَۡ�ٞ مِّمَّ

ذلَِّةٗ وهَُمۡ َ�غٰرُِونَ 
َ
ٓ أ تيِنََّهُم ِ�نُُوٖ� �َّ قبَِلَ لهَُم بهَِا وََ�خُۡرجَِنَّهُم مِّنۡهَا

ۡ
 قاَلَ  ٣٧إَِ�ۡهِمۡ فلَنََأ

هَا  ُّ�
َ
� ْ ٱَ�ٰٓ توُِ� مُسۡلمَِِ�  لمَۡلَؤُا

ۡ
ن يَ�

َ
تيِِ� بعَِرۡشِهَا َ�بۡلَ أ

ۡ
يُُّ�مۡ يأَ

َ
 ۡ�ِنِّ ٱعِفۡرِ�تٞ مِّنَ  قاَلَ  ٣٨�

۠ ءَا�يِكَ بهِِ  ناَ
َ
مِٞ�  ۦ�

َ
قَامِكَۖ �ّ�ِ عَليَۡهِ لقََويٌِّ أ ن َ�قُومَ مِن مَّ

َ
ِيٱ قاَلَ  ٣٩َ�بۡلَ أ  ۥعِندَهُ  �َّ

۠ ءَا�يِكَ بهِِ  لۡكَِ�بِٰ ٱعِلۡمٞ مِّنَ  ناَ
َ
ا عِندَهُ  ۦ� ا رءََاهُ مُسۡتَقِرًّ ن يرَۡتدََّ إَِ�ۡكَ طَرۡفكَُۚ فلََمَّ

َ
 ۥَ�بۡلَ أ

مَا �شَۡكُرُ ِ�َ قاَلَ َ�ذَٰ  ۡ�فُرُۖ وَمَن شَكَرَ فإَِ�َّ
َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
وَمَن  ۖۦ فۡسِهِ ا مِن فضَۡلِ رَّ�ِ ِ�بَۡلوَُِ�ٓ ءَأ

ٞ كَرِ�مٞ  مۡ تَُ�ونُ منَِ  قاَلَ  ٤٠َ�فَرَ فإَنَِّ رَّ�ِ غَِ�ّ
َ
َ�هۡتَدِيٓ أ

َ
ْ لهََا عَرۡشَهَا ننَظُرۡ � رُوا نَّ�ِ
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ِينَ ٱ افَ  ٤١َ� َ�هۡتَدُونَ  �َّ نَّهُ  لَمَّ
َ
َ�كَٰذَا عَرۡشُكِ� قاَلتَۡ كَ�

َ
وتيِنَا  ۥجَاءَٓتۡ �يِلَ أ

ُ
 لۡعلِۡمَ ٱهُوَۚ وَأ

هَا ٤٢مِن َ�بۡلهَِا وَُ�نَّا مُسۡلمَِِ�  عۡبُدُ مِن دُونِ  وَصَدَّ ِۖ ٱمَا َ�نتَ �َّ هَا َ�نتَۡ مِن قوَۡ�ٖ  �َّ إِ�َّ
ۖ ٱ دۡخُِ� ٱلهََا  �يِلَ  ٤٣َ�فٰرِِ�نَ  حَ ۡ ۚ قاَلَ فَ  ل�َّ تهُۡ حَسِبتَۡهُ ُ�َّةٗ وََ�شَفَتۡ عَن سَاَ�يۡهَا

َ
ا رَ� لَمَّ

ِ ربَِّ  ۥإنَِّهُ  سۡلَمۡتُ مَعَ سُليََۡ�نَٰ ِ�َّ
َ
دٞ مِّن قَوَارِ�رَۗ قاَلتَۡ رَبِّ إِّ�ِ ظَلَمۡتُ َ�فِۡ� وَأ مَرَّ حٞ مُّ ۡ�َ

 .]۴۴ -۲۰النمل: [ ﴾٤٤ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱ
ھا شد و گفت: چرا شانه  پرندگان سان دید و جویای حال آنسلیمان از لشکر «

ی  بینم؟) یا این که از جمله بینم؟ (آیا او در میان شماست و او را نمی سر را نمی به
اگر گناھش برم ( واھم داد و یا او را سر میغایبان است؟* حتماً او را کیفر سختی خ

اظھارنماید (که غیبت وی را  بزرگ باشد) و یا این که باید برای من دلیل روشنی
گاھی موجه نماید).* چندان طول نکشید ( که ھدھد برگشت و) گفت: من بر چیزی آ

گاه نیستی. من برای تو از سرزمین سبأ یک خبر قطعی و مورد  یافته ام، که تو از آن آ
چیز، (لازم برای  کند و ھمه ام.* من دیدم که زنی بر آنان حکومت می اعتماد آورده

) بدو داده شده است و تخت بزرگی دارد (و دربار بسیار مجللی).* من او و زندگی
، اعمالشان را شیطانبردند و  قوم او را دیدم که به جای خدا برای خورشید سجده می

به خدا و اه (راست) بدر برده است و آنان (در نظرشان آراسته است و ایشان را از ر
تا این که برای  را از راه به در برده استگردند.* آنان  یاب نمی یکتاپرستی) راه

داند آن  دھد و می ھا و زمین را بیرون می ھای آسمان خداوندی سجده نبرند که نھان
سازید.* جز خدا که صاحب عرش  چه را که آشکار می دارید و آن چه را پنھان می

فرمایی بر کاینات است) معبودی نیست (پس چرا باید جز او را  عظیم (حکم
ای یا  کنم تا ببینم که راست گفته ستند؟).* (سلیمان به ھدھد) گفت: تحقیق میبپر

و آن را به سویشان بینداز و سپس ببر ی مرا  ای؟* این نامه گویان بوده از زمره دروغ
گویند و واکنش آنان  از ایشان دور شو و در کناری بایست و بنگرکه به یکدیگر چه می

ی محترمی به سویم انداخته  ای سران قوم! نامهگفت:  (بلقیس)چه خواھد بود؟* 
شده است.* این نامه از سوی سلیمان آمده است و (سرآغاز) آن چنین است: به نام 

جویی در برابر  ام) تا برتری ی مھربان.* برای این (نامه را فرستاده خداوند بخشنده
شورا کرد من نکنید و تسلیم شده به سوی من آیید.* (بلقیس رو به اعضای مجلس 

من ابراز دارید  در این کارمھم برای نظران! رأی خود را و) گفت: ای بزرگان و صاحب
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ام.* گفتند: ما از ھر لحاظ  من ھیچ کارمھمی را بدون حضور و نظر شما انجام نداده
بنگر باشیم. فرمان، فرمان توست،  قدرت و قوت داریم و در جنگ تند و سرسخت می

پادشاھان ھنگامی که وارد منطقه آبادی شوند، آن را به دھی.*  که چه فرمان می
گردانند. اصلاً  جا را خوار و پست می کشانند و عزیزان اھل آن تباھی و ویرانی می

ھا و  کنند.* من (برای صلح و سازش و جلوگیری از خرابی پیوسته شاھان چنین می
ای تا ببینم فرستادگان  فرستم ھمراه با تحفه ھا می ھا، ھیأتی را) به پیش آن خونریزی

آورند (تا  (ما از پذیرش ارمغان یا نپذیرفتن آن و چیزھای دیگر) چه خبری با خود می
ی فرستادگان) به پیش سلیمان  برابر آن عمل کنیم).* ھنگامی که (رئیس و گوینده

خواھید مرا از لحاظ  رسید (و ھدیه را تقدیم داشت، سلیمان شاکرانه) گفت: می
و با آن فریبم دھید؟!) چیزھایی را که خدا به من عطا (وال کمک کنیددارایی و ام

اید. (و من  فرموده است، بسی ارزشمند وبھتر از چیزھایی است که شما برایم آورده
نیازی به این اموال ندارم) بله این شمایید که (نیازمند دارایی و اموال ھستید و) به 

ا شما تنھا به بودن این دنیا معتقد ی خود شادمان و خوشحال ھستید. (زیر ھدیه
ولی ما بدین جھان و آن اید.  ھستید و سخت به وسایل زندگی و رفاه آن دل بسته

دانیم).* به سوی  جا می جھان باور داریم و این جا را پلی برای رسیدن به سعادت آن
ت آییم که قدر ایشان بازگرد (و بدیشان بگو که) ما با لشکرھایی به سراغ آنان می

ی خوار و  ھا را نداشته باشند و ایشان را از آن (شھر و دیار سبأ) به گونه مقابله با آن
رانیم.* (سلیمان خطاب به حاضران) گفت: ای  زار و در عین حقارت بیرون می

تواند تخت او را پیش من حاضر آورد قبل از آن که آنان  بزرگان! کدام یک از شما می
و دعوت  وسیله با قدرت شگرفی رویاروی گردند تا بدین( نزد من بیایند و تسلیم شوند

آورم، پیش از  ما را بپذیرند)؟* عفریتی از جنیان گفت: من آن را برای تو حاضر می
این که (مجلس به پایان برسد و) تو از جای برخیزی و من بر آن توانا و امین 

را پیش از  دانشی از کتاب داشت گفت: من تخت (بلقیس) ھستم.* کسی که علم و
خت را پیش خود تآن که چشم برھم زنی، نزد تو خواھم آورد. ھنگامی که سلیمان 

این از فضل و لطف پروردگار من است. (این ھمه قدرت و نعمت به  آماده دید، گفت:
آورم یا  من عطا فرموده است) تا مرا بیازماید که آیا شکر(نعمت) او را به جای می

گذاری  گذاری کند، تنھا به سود خویش سپاس سپاسکه ھرکس  کنم. ناسپاسی می
نیاز (از سپاس او و) صاحب کرم  که ناسپاسی کند، پروردگار من بیھرکس  کند و می
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 کند).* ی انعام خود را از شکرگزار و ناشکر قطع نمی ی کریمانه است (و سفره
وغن آلات و رنگ و ر (با تغییرات محل برخی از زینت(سلیمان) گفت: تخت او را 

سانی شود که (تخت اوست) یا جزو ک ظاھری) ناشناخته کنید تا ببینید متوجه می
جا  که این خود آن تخت است).* ھنگامی که او بدانبرند ( خواھد بود که پی نمی

رسید (و تخت خود را با وجود آن ھمه مسافت و درھای بسته و محافظان کاخ 
شد: آیا  ی از ھمراھان بدو) گفتهسلطنت مشاھده کرد و بدان خیره شد، از سوی یک

و این ھمان تخت است؟) گفت: انگار این ھمان است! ما تخت تو این گونه نیست (
ی کار ھدھد و شنیدن چیزھایی از قاصدان  پیش از این (معجزه) ھم (با مشاھده

گاھی یافته و از زمره ایم  شدگان بوده ی منقادان وتسلیم خود، از حقانیت سلیمان) آ
ی جدید نبود).* و معبودھایی که به جای خدا  ن نیازی به این معجزهو چندا(

قوم کافر خود ی  کرد، او را (از پرستش خدا) باز داشته بود، او ھم از زمره پرستش می
(بعد از مشاھده تخت خود) بدو گفته شد: داخل کاخ (عظیم سلیمان شو،  بود.*

چرا که که آب عمیقی است (دید گمان برد  ای) آن را ی شیشه ھنگامی که (صحنه
) ساق پاھای خود را برھنه کرد (تا از آب عبور کند و کردند ھا در آن شنا می ماھی
(حیاط) قصر از بلور صاف ساخته ھای درازش خیس نشود. سلیمان بدو) گفت:  جامه

زده شد و سلطنت و قدرت مادی و  شده است!(بلقیس از دم و دستگاه سلیمان شگفت
روایی و توانایی و دارایی سلیمان، ناچیز دید و گفت:  ربرابر فرمانمعنوی خود را د

(و به  دارم (ھم اینک پشیمانم) و با سلیمان خویشتن را تسلیم پروردگار جھانیان می
 .»ستایم) نمایم و تو را به یگانگی می پیغمبری او اقرار می

 سلیمان و هدهد
روای فقط  علاوه برمقام پیامبری، پادشاه ھم بود و پادشاھی و فرمان ÷سلیمان

 ÷شد سلیمان ھا و جنیان نیز می ھا نبود، بلکه شامل دنیای انسان محدود به انسان
توانست  و میباد و حیوانات را نیز در تسخیر داشت و ھمچنین زبان پرندگان را بلد بود 

مد. این حکومت وسیع و پھناور و این قدرت با آنان سخن بگوید و سخنان آنان را بفھ
فراوان (ھمگی) از فضل و بخشش خداوند متعال بود که به سلیمان، سروری و آقایی 
بخشیده بود، به این حقیقت ایمان داشت که ھدف از این ھمه عطا و بخشش از جانب 

 پس گفت:خدا به او آزمایش و امتحان اوست. 
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مَا �شَۡكُرُ ِ�َ  قاَلَ َ�ذَٰا مِن فَضۡلِ رَّ�ِ ﴿ ۡ�فُرُۖ وَمَن شَكَرَ فإَِ�َّ
َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
 ۖۦ فۡسِهِ ِ�بَۡلوَُِ�ٓ ءَأ

ٞ كَرِ�مٞ   .]۴۰النمل: [ ﴾٤٠وَمَن َ�فَرَ فإَنَِّ رَّ�ِ غَِ�ّ
... این از فضل و لطف پروردگار من است(این ھمه قدرت و نعمت به من عطا «

که ھرکس  کنم، آورم یا ناسپاسی می ه جا میفرموده) تا مرا بیازماید که آیا شکر را ب
ناسپاسی کند، ھرکس  کند و گذاری می گذاری کند، تنھا به سود خودش سپاس سپاس

 .»نیاز است پروردگار من بی
از روی تکبر و خودپسندی نبود، بلکه  ÷ی سلیمان (دقت کنید که) خنده

 ای از خشنودی و برای سپاس و شکرخداوند بلندمرتبه بود. او گفت: خنده

شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ﴿
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
ۡ�مَلَ َ�لٰحِٗا  لَِّ�ٓ ٱرَبِّ أ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ وََ�َ ۡ�عَمۡتَ َ�َ

َ
�

دۡخِلِۡ� برَِۡ�َتكَِ 
َ
لٰحِِ�َ ٱِ� عِبَادِكَ ترَۡضَٮهُٰ وَأ  .]۱۹النمل: [ ﴾١٩ ل�َّ

ھایی باشیم که به من و پدر  گزار نعمت ... پروردگارا! چنان کن که پیوسته سپاس«
ای و مرا (توفیق عطا فرما تا) کارھای نیکی را انجام دھم که تو از  و مادرم ارزانی داشته

پرتو مرحمت خود از زمره ھا رستگار باشم) و مرا در  ھا راضی باشی (و من بدان آن
 .»بندگان شایسته ات گردان

کند،  مندی) که از لشکریانش دیدن می ی (قدرت ده سپس ھمچون فرمان
 سر) را در میان آنان نیافت. نیز از پرندگان دیدن کرد،(اما) ھدھد (شانه به ÷سلیمان

رَى ﴿
َ
مۡ َ�نَ مِنَ  لهُۡدۡهُدَ ٱَ�قَالَ مَا ِ�َ َ�ٓ أ

َ
 .]۲۰النمل: [ ﴾٢٠ لۡغَآ�بِِ�َ ٱأ

بینم؟) یا  آیا او در میان شماست و او را نمیبینم؟ ( سر را نمی به : چرا شانهگفت... «
 »این که از جمله غایبان است؟

 کند؟ خبر از دستورات من سرپیچی و تخلف می بدون اجازه و بی

َ�نَّهُ ﴿ عَذِّ
ُ
اذَْۡ�نََّهُ  ۥَ�

َ
وۡ َ�

َ
بِٖ�   ٓۥعَذَابٗا شَدِيدًا أ تيَِّ�ِ �سُِلَۡ�نٰٖ مُّ

ۡ
وۡ َ�أَ

َ
 .]۲۱النمل: [ ﴾٢١أ

ن دلیل ابرم یا این که باید برایم حتماً او را کیفر سختی خواھم داد. یا او را سر می«
 .»ای) اظھار کند کننده روشن (و قانع

ای برای غیبت و تخلف خود ارائه دھد، یا این که از  کننده دلیل موجه و قانعیا باید 
شود. سلیمان خشمگینی خود را به خاطر اجرای  طرف من به درستی مجازات می

و  ÷عدالت در میان لشکریانش به طور آشکار اعلام کرد. ھنوز از سخنان سلیمان
خواھی و  خشم او بر ھدھد لحظاتی بیش نگذشته بود که ھدھد در مقابل او با معذرت
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سرورم! در «گونه توضیح داد:  اعلام شرمندگی حاضر شد و دلیل غیبت خود را این
گوشه و کنار (سرزمین) گشتم و بر فراز شھرھای دوربه پرواز درآمدم، چیزی را دیدم 
که تو از آن خبرنداری و برایت مھم است و از سرزمین سبأ برای تو یک خبر قطعی و 

 ».ام مورد اعتماد آورده

 سبأ
درقدس،  ÷ت سلیمانی آن تا مملک سبأ درسرزمین یمن واقع شده است و فاصله

جا  ھای زیادی گذشت تا به آن مسافت بسیار زیادی است (و باید از شھرھا و سرزمین
رسید). پس چگونه ممکن است که ھدھد از سرزمین سبأخبری قطعی و مورد اعتماد 

 آورده باشد؟ (ھدھد) گفت: به درستی من در آن سرزمین چیز عجیبی دیدم.

ةٗ ٱوجََدتُّ  إِّ�ِ ﴿
َ
 .]۲۳النمل: [ ﴾َ�مۡلكُِهُمۡ  مۡرَأ

 .»کند... من دیدم که زنی بر آنان حکومت می«
روای بندگان باشد و بر  (برای ھدھد عجیب بود که) زنی حاکم سرزمین و فرمان

 کارھا و سرنوشت آنان مسلط باشد.

ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
و�يَِتۡ مِن ُ�ّ

ُ
 .]۲۳النمل: [ ﴾وَأ

 .»شده است... ... و ھمه چیز (لازم برای زندگی) بدو داده«
 . چیزھایی از قبیل ثروت، قدرت، نفوذ و زیبایی

نشیند به  ی سبأ بر آن می ترین نشانه، این که تختی که ملکه با این حال سرورم! مھم
ای است که در دنیا ھیچ پادشاھی مثل آن را ندارد؛ زیرا از لحاظ محکم بودن و  گونه

 ای است. ی تعجب ھر بیننده مایهباشد،  که در نھایت زیبایی می دقت در ساخت آن
آنان ی سبأ و ملتش در این است که  ھدھد اضافه کرد که: (اما) تعجب در کار ملکه

کنند.شیطانی که اعمال  اند و از راه شیطان پیروی می گمراھی را بر ھدایت ترجیح داده
نان نادرستشان را برایشان زینت داده و چشمانشان را از دیدن حق، کور ساخته است. آ

 هھایشان را به خاطر سجد پرستند و پیشانی به جای خداوند متعال، خورشید را می
ی نادانی و گمراھی به زندگی خود ادامه  مالند و در سایه بر خاک میکردن برای  آن، 

 دھند. می



 ٦٧  ی سبأ و ملکه ÷سلیمان

آنان از ھر نعمتی به طور کامل و تمام برخوردار بودند و با این که خداوند آنان را 
روردگار پداند) و  ھا و نجواھای آنان را می مورد لطف خود قرار داده (خدایی که نھان

 برند. پھناور است، آنان برای او سجده نمی ھستی

 ی سبأ به ملکه ÷ی سلیمان نامه
ھدھد در خصوص دلیل غیبتش گوش داد، سپس  به دقت به دفاعیات ÷سلیمان

 گفت:

مۡ كُنتَ مِنَ ﴿
َ
صَدَقۡتَ أ

َ
 .]۲۷النمل: [ ﴾٢٧ لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱ۞قاَلَ سَننَظُرُ أ

 »ای؟ گویان بوده ای یا از زمره دروغ کنم تا ببینم که راست گفته تحقیق می«
ای  نامهما ھرگز پیش از این که تحقیق کنیم ادعای تو را نخواھیم پذیرفت. سپس 

 ی سبأ نوشت و ھدھد را مامورکرد که آن را نزد او ببرد. به او دستور داد: به ملکه

لۡقهِۡ إَِ�ۡهِمۡ  ذۡهَبٱ﴿
َ
 .]۲۸النمل: [ ﴾بِِّ�َ�ِٰ� َ�ذَٰا فَ�

 .»ی مرا ببر و آن را به سویشان بینداز... این نامه«
 ای نامه را بیندازی که تو را نبینند: سعی کن به گونه

 .]۲۸النمل: [ ﴾توََلَّ َ�نۡهُمۡ ُ�مَّ ﴿
 .»سپس از ایشان دور شو«

کنند. ھدھد نامه را  ای پنھان کن و به دقت بنگرکه چه کاری می خود را در گوشه
درآمد و وقتی به آنجا رسید جلو پرواز به برداشت و به سرعت ابر و باد در آسمان 

تماشا کرد، ولی کسی را  پنجره اتاق خصوصی بلقیس فرود آمد. از آن جا داخل اتاق را
ندید. فرصت را غنیمت شمرد ونامه را روی تخت انداخت. سپس به سوی پنجره 

 ھای آن خود را پنھان کرد. بازگشت و در پشت پرده
ھایش را عوض کرد و لباس خواب پوشید  ھنگامی که بلقیس به اتاق خود آمد، لباس

یزی شبیه نامه) پیچیده شده و چ(اما دید که و به سوی تخت رفت تا روی آن بخوابد. 
روی روانداز تختش رھا شده است. آن را برداشت و باز کرد و متن آن را خواند. ھنوز 

اش نمایان شد و عصبانی شد و  تمام نامه را نخوانده بود که آثار خشم و غضب در چھره
به  ھایش را درھم کشید. و در حالی که روانداز را در دستش گرفته بود، در اتاق اخم

رفت و به محتوای نامه و چگونگی آمدنش به این جا  حالت رفت و برگشت راه می
شتش ھر لحظه افزایش فھمید که راز آن چیست و ترس و وح اندیشید. نمی می
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یافت و ھمچنان اوقاتش تلخ بود. به راستی او در این نامه جملاتی دیده بود که به  می
 رزه انداخته بود.شدت او را ھراسان نموده و قلبش را به ل

ِ ٱ� ﴿  .﴾لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
 .»ی مھربان ... به نام خداوند بخشنده«

(بلقیس) بالاخره رفت و خوابید. بامدادان، صبح زود از خواب برخاست و با زدن 
ای از خدمتکارانش نزدش حاضر شدند. امر کرد که اعضای  دستانش به ھم فوراً عدّه

تا با شنیدن صدای آن اطرافیانش به نزد او برسازند, مشورتی را باخمجلس حکومتی و 
 العاده تشکیل دھند. ای فوق تر جلسه بیایند و ھر چه سریع

بزرگان و رؤسای مملکت ھمگی گردھم جمع شده و نزد ملکه آمدند و ھنگامی که 
از ملکه بر تخت و جایگاه مخصوص خود نشست، یکی از آنان به نمایندگی از دیگران 

 دلیل تشکیل جلسه سؤال کرد؟ پس بلقیس گفت:

هَا  قاَلتَۡ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱَ�ٰٓ� لِۡ�َ إَِ�َّ كَِ�بٰٞ كَرِ�مٌ  لمَۡلَؤُا

ُ
� ٓ ِ ٱ�  ۥمِن سُليََۡ�نَٰ �نَّهُ  ۥإنَِّهُ  ٢٩إِّ�ِ َّ� 

توُِ� مُسۡلمَِِ�  ٣٠ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ
ۡ
َّ وَ� �َّ َ�عۡلوُاْ َ�َ

َ
 .]۳۱ -۲۹النمل: [ ﴾٣١�

ی محترمی به سویم انداخته شده است.* این  نامه(بلقیس) گفت: ای سران قوم! «
ی  نامه از سوی سلیمان آمده است و (سرآغاز) آن چنین است: به نام خداوند بخشنده

جویی در برابر من نکنید و تسلیم شده  ام) تا برتری مھربان.* برای این (نامه را فرستاده
 .»ییدبه سوی من آ

 ھای آنان نگریست و افزود: سپس به دقت به چھره

هَا  قاَلتَۡ ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱَ�ٰٓ ٰ �شَۡهَدُونِ  لمَۡلَؤُا مۡرًا حَ�َّ

َ
مۡرِي مَا كُنتُ قاَطِعَةً أ

َ
ۡ�توُِ� ِ�ٓ أ

َ
 ﴾٣٢أ

 .]۳۲النمل: [
نظران! رأی  (بلقیس رو به اعضای مجلس شورا کرد و) گفت: ای بزرگان و صاحب«

کار مھم برای من ابراز دارید که من ھیچ کار مھمی را بدون حضور و  خود را در این
 »ام. نظر شما انجام نداده

شناخت و در نفوذ و توانایی او ھیچ  بلقیس قدرت و نیروی سلیمان را به خوبی می
دانست که انذار و ھشدار او جدی است. لذا مشاوران و بزرگان  شکی نداشت و می

ھای آینده و انتخاب روشی مناسب با  گیری ی تصمیم ارهحکومتش را جمع کرد تا درب
 آنان مشورت کند.
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 بزرگان و نزدیکان بلقیس گفتند:

سٖ شَدِيدٖ وَ ﴿
ۡ
ْ بأَ وْلوُا

ُ
�ٖ وَأ ْ قُوَّ وْلوُا

ُ
مۡرُ ٱَ�ۡنُ أ

َ
مُرِ�نَ  نظُرِيٱإَِ�ۡكِ فَ  ۡ�

ۡ
النمل: [ ﴾٣٣مَاذَا تأَ

۳۳[. 
باشیم.  در جنگ تند و سرسخت می گفتند: ما از ھر لحاظ قدرت و قوت داریم و«

 .»دھی فرمان، فرمان توست، بنگرکه چه فرمان می

 هدیه یا رشوه
دانم که پادشاھان  که من دارم، می براساس تجربیاتی !بلقیس گفت: ای بزرگان قوم

 کنند: ھا را ویران می سرزمین

ذلَِّةٗۚ وََ�َ�لٰكَِ َ�فۡعَلوُنَ  لمُۡلوُكَ ٱإنَِّ ﴿
َ
هۡلهَِآ أ

َ
عِزَّةَ أ

َ
فۡسَدُوهَا وجََعَلُوٓاْ أ

َ
 ﴾٣٤إذَِا دَخَلوُاْ قرََۡ�ةً أ

 .]۳۴النمل:[
پادشاھان ھنگامی که وارد منطقه آبادی شوند، آن را به تباھی و ویرانی «

ته شاھان چنین گردانند. اصلاً پیوس جا را خوار و پست می کشانند و عزیزان اھل آن می
 .»کنند می

 خواھم که سرزمین و ملتم به دست سلیمان به این محنت و ناراحتی دچار من نمی
من با او از در سازش وارد خواھم شد و زیر و روی کار را خواھم سنجید  پسشوند. س

گاھی یابم (و ببینم چه نیتی در سر می پروراند). بنابراین برای  تا به حقیقت نیاتش آ
 فرستم: ای را می هصلح، عد

 .]۳۵النمل: [ ﴾٣٥ لمُۡرۡسَلوُنَ ٱمُرۡسِلةٌَ إَِ�ۡهِم بهَِدِيَّةٖ َ�ناَظِرَةُۢ بمَِ يرَجِۡعُ  �ّ�ِ ﴿
ھا، ھیأتی را) به پیش  ھا و خونریزی من (برای صلح و سازش و جلوگیری از خرابی«

رش ارمغان یا ای، تا ببینم فرستادگان (ما از پذی فرستم ھمراه با تحفه ھا می آن
 .»آورند (تا برابر آن عمل کنیم) و چیزھای دیگر) چه خبری با خود مینپذیرفتن آن 

 ارزش عطا و بخشش خداوند
چه تأثیری گذاشت؟ اگر  ÷بھا) برسلیمان ببینیم که فرستادن این ھدیه (گران

اندوز و  کار و مال ھمانند یکی از پادشاھان و حاکمان دنیا پادشاھی طمع ÷سلیمان
گشت. اما او از جنسی دیگر  دار قدرت بود، بدون شک شادمان و خوشحال می دوست

 توجه بود. بود. نزد او مادیات ارزشی نداشت و به طلا و جواھرات آنان بی
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محض این که فرستادگان  او حامل رسال پیام عدل و حق و نیکی و ایمان بود. به
المقدس رسیدند، با خوشحالی و غرور به نزد  ی سبأ با ھدایایشان به بیت ملکه

 آمدند تا آن را به او تقدیم کنند. ÷سلیمان
 به آنان گفت: ÷سلیمان

ٓ ءَاتٮَنِٰ ﴿ وننَِ بمَِالٖ َ�مَا تمُِدُّ
َ
ُ ٱ  َۦ� نتُم بهَِدِيَّتِ  �َّ

َ
ٓ ءَاتٮَُٰ�م� بلَۡ أ ا ُ�مۡ َ�فۡرحَُونَ خَۡ�ٞ مِّمَّ

 .]۳۶النمل: [ ﴾٣٦
ی فرستادگان) به پیش سلیمان رسید(و ھدیه را  ھنگامی که (رئیس و گوینده«

لحاظ دارایی و اموال کمک  خواھید مرا از تقدیم داشت، سلیمان شاکرانه گفت: می
و با آن فریبم دھید؟!) چیزھایی را که خدا به من عطا فرموده است، بسی کنید (

اید. (و من نیازی به این اموال  و بھتر از چیزھایی است که شما برایم آوردهارزشمند 
ی خود شادمان  ندارم) بلکه این شمایید که (نیازمند دارایی و اموال ھستید و) به ھدیه

و خوشحال ھستید (زیرا شما تنھا به بودن این دنیا معتقد ھستید و سخت به وسایل 
ما بدین جھان و آن جھان باور داریم و این جا را پس  اید ولی زندگی و رفاه آن دل بسته

 .»دانیم) برای رسیدن به سعادت آنجا می
 ھدایای آنان را نپذیرفت و به رئیس آنان ھشدار داد و گفت:

ذلَِّةٗ وَ  رجِۡعۡ ٱ﴿
َ
تيِنََّهُم ِ�نُوُٖ� �َّ قبَِلَ لهَُم بهَِا وََ�خُۡرجَِنَّهُم مِّنۡهَآ أ

ۡ
هُمۡ َ�غِٰرُونَ إَِ�ۡهِمۡ فلَنََأ

 .]۳۷النمل: [ ﴾٣٧
آییم که  ما با لشکرھایی به سراغ آنان می (و بدیشان بگو که) به سوی ایشان بازگرد«

ی خوار  سبأ) به گونه رھا را نداشته باشند و ایشان را از آن (شھر و دیا قدرت مقابله با آن
 .»رانیم و زار و در عین حقارت بیرون می

 تخت بلقیس
خواست که بزرگان مملکت سبأ و بلقیس و مشاورانش را خوار گرداند  ÷سلیمان

قانع کند که نیرویی که از جانب خداوند متعال باشد، بسیار  و با دلایل حسی آنان را
ای از  اند. پس به عده تر و بالاتراز قدرتی است که آنان بیھوده به آن مغرور گشته بزرگ

 اطرافیانش گفت:

هَا قاَلَ  ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ َ�ٰٓ توُِ� مُسۡلمَِِ�  لمَۡلَؤُا

ۡ
ن يَ�

َ
تيِِ� بعَِرۡشِهَا َ�بۡلَ أ

ۡ
يُُّ�مۡ يأَ

َ
 .]۳۸النمل: [ ﴾٣٨�
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تواند تخت او  میسلیمان خطاب به حاضران) گفت: ای بزرگان! کدام یک از شما («
راه پیش من حاضر آورد، قبل از آن که نزد من بیایند و تسلیم شوند (تا بدین وسیله با 

 .»رفی رویاروی گردند و دعوت ما را بپذیرند)قدرت شگ
 فرزند عزیزم! تخت، رمز سلطنت و قدرت پادشاھان است.

نِّ ٱعِفۡرِ�تٞ مِّنَ  قاَلَ ﴿ ۠ ءَا�يِكَ بهِِ  ۡ�ِ ناَ
َ
قَامِكَۖ �ّ�ِ عَليَۡهِ لقََويٌِّ  ۦ� ن َ�قُومَ مِن مَّ

َ
َ�بۡلَ أ

مِٞ� 
َ
 .]۳۹النمل: [ ﴾٣٩أ

آورم پیش از این که (مجلس  من آن را برای تو حاضر میعفریتی از جنیّان گفت: «
 .»به پایان برسد و) تو از جای برخیزی و من بر آن توانا و امین ھستم

توانم با سرعتی زیاد بدون این که آسیبی به آن (او) برسانم، آن (او) را نزد  من می
. (در این تر انجام گیرد خواست این کار خیلی سریع می ÷تو بیاورم. ولی سلیمان

 تر بود برخاست و گفت: ھنگام) یکی دیگر که علم و قدرتش بیش

ناَ۠ ءَا�يِكَ بهِِ ﴿
َ
ن يرَۡتدََّ إَِ�ۡكَ طَرۡفكَُۚ  ۦ�

َ
 .]۴۰النمل: [ ﴾َ�بۡلَ أ

 .»... من تخت (بلقیس) را پیش از آن که چشم بر ھم زنی، نزد تو خواھم آورد...«
آورد و سلیمان در نھایت خشوع و  تنھا در یک لحظه تخت بلقیس را نزد سلیمان

 تواضع و با ایمان کامل به پروردگار خویش گرفت:

مَا �شَۡكُرُ ِ�َ ﴿ ۡ�فُرُۖ وَمَن شَكَرَ فإَِ�َّ
َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
 ۖۦ فۡسِهِ قاَلَ َ�ذَٰا مِن فَضۡلِ رَّ�ِ ِ�بَۡلوَُِ�ٓ ءَأ

ٞ كَرِ�مٞ   .]۴۰النمل: [ ﴾٤٠وَمَن َ�فَرَ فإَنَِّ رَّ�ِ غَِ�ّ
این از فضل و لطف پروردگار من است. (این ھمه قدرت و نعمت به من ... گفت: «

آورم یا ناسپاسی  عطا فرموده است) تا مرا بیازماید که آیا شکر (نعمت) او را به جای می
ھرکس  ند و گزاری می گزاری کند تنھا به سود خویش سپاس کنم. ھرکس که سپاس می

ی  و سفرهز (از سپاس او و) صاحب کرم است (نیا که ناسپاسی کند، پروردگار من بی
 .»کند) ی انعام خود را از شکرگزار و ناشکر قطع نمی کریمانه

 ÷تخت پادشاهی بلقیس در نزد سلیمان
به ھمراه  در این ھنگام پس از این که ھدایای بلقیس به سویش بازگردانده شد،

کاروانی تشریفاتی متشکل از بزرگان و سرداران مملکت سبأ را ترک کرده و به راه 
خواست و به  افتادند. به راستی (بلقیس) صلح و سلامت را برای سرزمین و ملتش می
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المقدس رفت و دوستی خود را نسبت به حضرت  در بیت ÷سوی مملکت سلیمان
اش چه آمده  دانست برسرتخت پادشاھی که) نمی سلیمان اعلام کرد. (این در حالی بود

 است.
رسید،  ÷ھا به حضرت سلیمان راه بودند و خبر آمدن آن ھنگامی که آنان ھنوز در

خواست که پوزه آنان را به خاک بمالد. این بود که دستور داد تخت او را  ÷سلیمان
ن به نزد حضرت نزدش بیاورند. (اما) قبل از رسیدن کاروان تشریفاتی آنان و ورودشا

 ، سلیمان دستور داد که:÷سلیمان

رُواْ لهََا عَرۡشَهَا﴿  .]۴۱النمل: [ ﴾نَّ�ِ
آلات و رنگ روغن ظاھری)  ... تخت او را (با تغییرات محل برخی از زینت«

 .»ناشناخته کنید...

مۡ تَُ�ونُ مِنَ ﴿
َ
َ�هۡتَدِيٓ أ

َ
ِينَ ٱننَظُرۡ �  .]۴۱النمل: [ ﴾٤١َ� َ�هۡتَدُونَ  �َّ

شود که (تخت اوست) یا جزو کسانی خواھد بود که پی  ... تا ببینیم متوجه می«
 .»ه این خود آن تخت است)کبرد ( نمی

بلقیس وارد بارگاه و درباره سلیمان شد و بعد از این که در مجلس ھمچون 
 پادشاھان نشست به او گفتند:

َ�كَٰذَا عَرۡشُكِ� ﴿
َ
 .]۴۲النمل: [ ﴾أ
 .»نه نیست؟...گو ... آیا تخت تو این«

 .. سپس:بلقیس به دقت به تخت نگریست.

نَّهُ ﴿
َ
 .]۴۲النمل: [ ﴾هُوَۚ  ۥقاَلتَۡ كَ�

 .»... انگار این ھمان است...«
 گوید: سخن سلیمان را تأیید کرد که می

وتيِنَا ﴿
ُ
هَا ٤٢مِن َ�بۡلهَِا وَُ�نَّا مُسۡلمَِِ�  لۡعلِۡمَ ٱوَأ عۡبُدُ مِن دُونِ  وَصَدَّ ِۖ ٱمَا َ�نتَ �َّ َّ� 

هَا َ�نتَۡ مِن قوَٖۡ� َ�فٰرِِ�نَ   .]۴۳ -۴۲النمل: [ ﴾٤٣إِ�َّ
ی کار ھدھد و شنیدن چیزھایی از  با مشاھده(... ما پیش از این (معجزه) ھم «

گاھی یافته و از زمره منقادان و تسلیم شدگان  قاصدان خودف از حقانیت سلیمان) آ
و چندان نیازی به این معجزه جدید نبود).* و معبودھای که به جای خدا ایم ( بوده
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ی قوم کافر خود  م از زمرهکرد، او را (از پرستش خدا) بازداشته بود و او ھ پرستش می
 .»دارم) با سلیمان خویشتن را تسلیم پروردگار جھانیان میبود. (

شان بود،  ناسپاسینادانی و ضعف و شکست بلقیس و گروھش که به سبب کفر و 
 ھا و ادعاھایشان پایان پذیرفت. یکی پس از دیگری نمایان شد و نقشه

سلیمان از جایگاھش برخاست و به دنبال او بلقیس نیز برخاست، سپس حاضران 
ھای داخلی قصر که از  در مجلس نیز به دنبال آنان برخاسته و کاروان به سوی سالن

جا مکانی بسیار وسیع بود که سقف آن به  تادند. آنبلور صاف ساخته  شده بود به راه اف
 ھای زیبا پوشیده شده بود. ی ورق و با تکیه بر ستون وسیله

سلیمان کمی درنگ کرد، تا بلقیس را جلو بیندازد. دراین ھنگام که بلقیس 
خواست بر روی صفحه بلور قدم بگزارد، ساق پاھای خود را برھنه کرد. چون او تصویر 

ھای قصر را بر سطح بلور قصر  ان و ھمراھان خود و ھمچنین تصویر ستونپای کاروانی
جا روی زمین حوضی پر از آب صاف و گوارا است.  مشاھده کرد و فکر کرد که آن

 تبسمی کرد و گفت: ÷سلیمان

ۗ  ۥإنَِّهُ ﴿ دٞ مِّن قَوَارِ�رَ مَرَّ حٞ مُّ  .]۴۴النمل: [ ﴾َ�ۡ
 »... قصر از بلور صاف ساخته شده است...«

در این ھنگام جھل و نادانی ھمچون روز روشن نمایان شد و در مقابل علم فراوانی 
بخشیده بود و در مقابل قدرتی که پروردگار بلند  ÷که خداوند به پیامبرش سلیمان

 ی تعظیم وتسلیم سرش را پایین انداخت و گفت: مرتبه به او عطا کرده بود، به نشانه

ِ ربَِّ  قاَلتَۡ رَبِّ إِّ�ِ ظَلَمۡتُ ﴿ سۡلَمۡتُ مَعَ سُليََۡ�نَٰ ِ�َّ
َ
 ﴾٤٤ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱَ�فِۡ� وَأ

 .]۴۴النمل: [ 
زده  شد و سلطنت و قدرت مادی و  ... (بلقیس از دم و دستگاه سلیمان شگفت«

روایی و توانایی و دارایی سلیمان، ناچیز دید و) گفت:  معنوی خود را در برابر فرمان
و به (دارم  سلیمان خویشتن را تسلیم پروردگار جھانیان می(ھم اینک پشیمانم) و با 

 .»ستایم) نمایم و تو را به یگانگی می پیغمبری او اقرار می
ایمان و کفر، عبرتی است برای کسانی که بر  میانھای جدال  این صحنه از صحنه

اند، تا بدانند که در نھایت پیروزی ازآن افراد باایمانی است که تسلیم  خود ستم کرده
 باشند. ھای پروردگار جھانیان می فرمان
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لمَۡ ﴿
َ
صَۡ�بِٰ  �

َ
لمَۡ َ�ۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ ِ� تضَۡليِلٖ  ١ لۡفيِلِ ٱترََ كَيۡفَ َ�عَلَ رَ�ُّكَ بأِ

َ
�٢ 

باَ�يِلَ 
َ
رسَۡلَ عَليَۡهِمۡ طَۡ�ًا �

َ
يلٖ  ترَۡمِيهِم ٣وَأ فَجَعَلهَُمۡ كَعَصۡفٖ  ٤ِ�ِجَارَ�ٖ مِّن سِجِّ

ُ�ولِۢ 
ۡ
أ  .]۵ -۱الفیل:[ ﴾٥مَّ

ورده آداران چه کرده است و چه بر سر ایشان  با فیل که پروردگار توای  آیا نشنیده«
است؟* مگر نیرنگ ایشان را باطل و تباه نگردانیده است؟* مگر پرندگان را گروه گروه 

ھای کوچکی از  داران سنگ بر سر آنان نفرستاده است؟* آن پرندگان به سوی آن فیل
شان را ھمچون برگ آفت و ای رفتند.* انداختند و به سویشان نشانه می گل (کلوخ) می

و جویده شده و از دھان حیوانات افتاده یا نشخوار) سوراخ سوراخ و نابود زده (
 .»کردند می

 ابرهه
ی جنوب غربی شبه جزیره عربستان قرار دارد که پیش از به  یمن در دورترین نقطه

ی حبشیان بود. حبشیان در یمن با ظلم و  تحت سلطه صلدنیا آمدن حضرت رسو
ھا که به  کردند و در آنجا دولتی متشکل از حمیری رانی می ستم و استبداد حکم

 قحطان از اعراب اصیل منتسب بودند، تأسیس کرده بودند.
ھای یمن  دار در یکی از استان ابرھه نیز از سوی پادشاه حبشه به عنوان استان

بود. ابرھه  د. او بسیار بداخلاق بوده و به خشونت و بدرفتاری مشھورکر میرانی  حکم
ای گنده داشت. یکی از  پوستی بسیار سیاه، ھیکلی درشت و موھایی پیچیده و کله

ھایش شکاف بزرگی داشت (به اصطلاح امروزی لب شکری بود) و به ھمین خاطر  لب
یک مسیحی متعصب بود  معروف بود. ابرھه ھمچون رؤسای حبشی خود ١»الاشرم«به 
 کرد. که مسیحی نبود، به شدت دشمنی میھرکس  و با

___________________ 
 .۱۰۰فارسی، ص  -الاشرم: کفته بینی، دارای بینی نوک بریده، فرھنگ معاصر عربی -١
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 کعبه داشت بزرگترغیب به 
 –رغم قساوت و ستمگری حاکمان بر آنان  علی -و از جانب دیگر اعراب اھل یمن

ی  دار کعبه در مکه کردند و خیلی دوست بسیار به اصل و نسب تاریخی خود افتخار می
مکرمه بودند. با آغاز ھر فصلی مشتاقانه خود را جھت رفتن به سوی کعبه برای زیارت 

کردند. آنان رنج و مشقت سفر طولانی را با جان و دل  داشت کعبه آماده می و بزرگ
رفت و  رسیدند، خستگی از تنشان بیرون می مقصد میکردند و ھمین که به  تحمل می

 یافت. جان و دلشان آرامش می
ای که  پرسید؛ این خانه در این میان ابرھه ھمیشه در این فکر بود و از این و آن می

ای است؟ در جواب به  روند، چگونه خانه عرب (ھرساله) به قصد زیارت به سوی آن می
کاری و معماری  گونه ریزه با ارتفاع کم در آن ھیچای ساده  شد که خانه او گفته می

 ÷رفته به کار نرفته و با ھیچ زیورآلاتی تزیین نشده است. ابراھیم و اسماعیل پیش
 اند. ھای گذشته دیوارھای آن را بالا برده درزمان

ای یمن از این خانه روی گردان شوند و  کنم که عرب ابرھه با خود گفت: کاری می
آن نروند و آنان کسی یا چیزی جز من را دوست نداشته باشند. سپس  دیگر به زیارت

تمام توان و نیروھای خود را به کارگرفت و  ای بزرگ بسازند. دستور داد که کنیسه
برای این منظور معماران ماھر و استادکاران زبردست و تیزبین را حاضر کرد. پول 

ظارت داشت. ولی این روش به زیادی ھزینه کرد و خودش شخصاً بر کار ساختن آن ن
سازی مردم یمن تأثیری نداشت، بلکه بر اعتقادات خود  وجه در تشویق و گمراه ھیچ

ی کعبه  داشت و تکریم خانه وقفه و درتمام فصول برای گرامی پافشاری کردند و بی
 ھمراه ھدایایی زیاد به سوی آن روان بودند.

 ایجاد ترس و رعب
چون نتوانسته بود از زحمات زیادی که کشیده بود، ابرھه به شدت حشمگین بود؛ 

ای حاصل نماید. سوگند خورد که خانه کعبه را منھدم و نابود نماید و برای این  نتیجه
گاه  منظور ھرچه امکانات داشت، مھیا ساخت و پادشاه حبشه را از تصمیم خود آ

فواید زیادی که  –ب و تاب زیادی از اھمیت و عظمت کارش و نتایج آن آساخت. با 
برای او تعریف کرد. ھزاران سرباز با تجھیزات کامل  -خواھد گردیدعاید پادشاه حبشه 

ھا برافراشته شده بودند و در  از پایتخت مملکت خارج شدند، در حالی که پرچم
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زنان به کوبیدن طبل مشغول بودند. ابرھه در پیشاپیش لشکریانش  پیشاپیش لشکرطبل
کس در  داده بود. بزرگی ھیکل فیل به حدی بود که ھیچفیلی بزرگ و قوی قرار 

یل ھودج بزرگی بر پشت آن ف سرزمین عرب و درغیر آن چنین فیلی ندیده بود.
ھا و تیرھایی که تیراندازان پرتاب  ھای نیزه را از خطر ضربه دهقرارداشت که فرمان

، سر فیل به ھای  شدید کرد. ھمچنین برای جلوگیری از ضربه کردند، محافظت می می
ھای کلفت پوشیده شده بود. ھدف از به کارگیری این فیل در پیشاپیش  له پوستیوس

ی کعبه بود؛ چون فیل قادربود با کوبیدن  سپاه، به کارگیری آن در ویران ساختن خانه
ھای آن را از جا  ھای سختی به آن وارد نماید و سنگ سرش به دیوارھای کعبه ضربه

  ریزد.بکند و دیوارھا فرو 
ی عزیز! دراین جا ممکن است این سؤال برای شما پیش آید که به راستی  خواننده

توانست به سربازانش دستور دھد که با  چرا ابرھه از فیل استفاده کرد؟ آیا ابرھه نمی
توانستند به سادگی این کار را  ی کعبه را ویران کنند؟ چرا که نه؟ می دستان خود خانه

یک حیوان و استفاده  خواست با به کارگیری رھه مغرور و مستبد میانجام دھند. ولی اب
ی کعبه بود، ویران  رمز توحید و یکتاپرستی مردم عرب را که خانه ناز نیروی عجیب آ

ی  خواست چنین وانمود کند که خانه کرد و می کرده و با این روش آنان را تحقیر می
 کعبه ھیچ ارزشی ندارد.

 رت ھمیشگی بود.بخواھیم دید) خواری و ذلت و عاما نصیبش (ھمچنان که 

﴿ ْ ۖ ٱوَمَكَرَ  وَمَكَرُوا ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۵۴آل عمران: [ ﴾٥٤ لَۡ�كِٰرِ�نَ ٱخَۡ�ُ  �َّ
کرد و  اندیشی می کردند و خداوند نیز تدبیر و چاره اندیشی می و آنان تدبیرو چاره«

 .»اندیشان است خداوند بھترین چاره

 حمله به کعبه
به ھمراه سپاه کثیفش که مسلح به انواع سلاح آن روز بودند، به راه افتادند. ابرھه 

کردند.  ھا را طی می ھا و بیابان سر گذاشته و کوه ھای زیادی را پشت در راه سرزمین
ھا به ھوا برخاسته بود،  و پای فیلھایشان  گرد و غبار زیادی براثر برخورد سم اسب

دارانش به لرزه  د. گویی زمین زیر پای لشکریان و نیزهای ھمه جا را گرفته بو گونه به
ھای حریر  لرزید. ابرھه بر فیل مخصوص خود سوار شده، لباس آمده و ھمچون زلزله می

زد.  بھا بر تن کرده بود و پوست سیاھش در زیر نور درخشان خورشید برق می و گران
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ھایی در دست و  ه پرچمھمه جا از سوارکاران ماھر و چابک پرشده بود سوارکارانی ک
در حقیقت ھای مختلف و زرنگار در دست و بر سرداشتند.  ھا و نقش نمادھایی با رنگ

 آن قدر زیاد بودند که زمین را پر کرده و درھمه جا پراکنده شده بودند.

 برخوردهای شکست خورده
ز از نیت ابرھه و ھدفش از خروج ا» عسیر«و » تھامه«بعضی از قبایل عرب از جمله 

گاھی یافتند و غیرت حماسی آن یمن و قصد تخریب خانه ھا تحریک شد و  ی کعبه آ
ایشان را به مقابله با آن سپاه ھا،  ھایشان جوشید. بزرگان و رھبران آن خون در رگ

 ی کعبه و جلوگیری از ویران بنیان کن و آن طوفان خانمان برانداز و دفاع از خانه
ھایی روی داد که با توجه به  درگیریان و سپاه ابرھه آننمودن آن تشویق نمودند. میان 

نشینی آنان گردید. ابرھه  ازدیاد سپاه ابرھه و آمادگی و مسلح بودن آنان و موجب عقب
ای که  داد. به گونه روی خود ادامه می به سرعت و تقریباً بدون ھیچ مانعی به پیش

داشت و به دنبال  ای خود برمیمانند سیلی ویرانگر سدھا را خراب و موانع را از پیش پ
 گذاشت، تا این که به مکه نزدیک شد. خود فقط ویرانی و خرابی را برجای می

 های مکه در نزدیکی
لشکر در مسیر راھش توقف کرد. ابرھه دستور داد که در گوشه و کنار اردوگاه برپا 

صادر و  کنند تا استراحت نموده و تجدید قوا نمایند. سپس دستور حمله به مکه را
 کعبه را ویران خواھد نمود!

مناف را بن عبد ھاشم بدالمطلب بندر این ھنگام مردم قریش نصیحت شیخ خود ع
جمعی از مکه خارج شده و به  دستهپذیرفتند که آرامش خود را حفظ کنند و به صورت 

ھای اطراف شھر پناه بردند، تا در امان بمانند و درمقابل سپاه ابرھه  ھا و دره کوه
گونه مقاومتی ننمایند؛ چرا که امکان پیروزی بر آنان وجود ندارد. (این بدان خاطر  ھیچ

ای قریش بود و دارای نفوذ خاصی در  بود که) عبدالمطلب در آن زمان رئیس قبیله
 گذاشتند. میان مردم بود و ھمگی به رأی و نظر او احترام می

 درگیری سپاه ابرهه
تاختند و به این سو و آن سو  ابرھه به ھرطرف میدھان و سوارکاران سپاه  فرمان

ھا و علفزارھای  نمودند و چراگاه رفتند و با مردم برخورد تند و پرخاشگرانه می می
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ھایشان  ی آنان را برای خوراک اسب ھای چیده شده کردند و علف قریش را تصرف می
سفندان عبدالمطلب ای از شتران و گو گرفتند. دراین ھنگام به گله به زور از آنان می

به گوش عبدالمطلب رسید و  ھا را غارت کردند. این خبر ی آن برخورد کردند و ھمه
 ھا را پس بگیرد. نزد ابرھه رفت تا آن

 ورود ابرهه به شهر مکه
یل عرب وجود داشت که رعیت و تحت ادر میان سپاه ابرھه یکی از بزرگان قب

شناخت و از صداقت و  طلب را میحاکمیت ابرھه بود، و این فرد قبلاً عبدالم
رفتاری عبدالمطلب باخبر بود و با او دوست بود. عبدالمطلب به لشکرگاه ابرھه  خوش

پرسی، از او خواست که او را درمقابل ابرھه  آمد و رفیقش را دید و ضمن سلام و احوال
یاری کند. چیزی نگذشت که ابرھه باخبر شد که رئیس و بزرگ قریش (عبدالمطلب) 

خواھد با او دیدار و گفت و گو نماید. (ابرھه با شنیدن این خبر به خیال این که  یم
و به او حال شد)  عبدالمطلب برای عذرخواھی یا تسلیم شدن نزد او آمده خوش

تخت پادشاھان شبیه بود، نشسته ی ورود داد. ابرھه بر روی صندلی بلندی که  اجازه
ای  کردند. دسته زدند و خنک می پرندگان باد میای از غلامان او را با پر  بود. دسته

ھای براق و محکم تکیه زده بودند و گروھی شمشیر به دست  دیگر در اطرافش بر نیزه
 بانی او مشغول بودند.بارید، به نگھ انشان خشم و غضب میدر حالی که از چشم

اما  آور. ھا و مناظر نشان از قدرت و عظمت ابرھه بود و ھمگی ترس تمامی صحنه
ای از خود نشان نداد، بلکه در  ھره ترسی و دلھنگامی که عبدالمطلب وارد شد، نه تنھا 

کمال اطمینان و آرامش در کنار ابرھه نشست. این در حالی بود که عبدالمطلب قامتی 
بلند، گردنی افراشته و ریشی سفید و زیبا داشت. به ھمین دلیل جایگاه و مقامش نزد 

رسید و به او احترام گذاشت به ھمین دلیل بود که او را در کنار خود ابرھه والا به نظر 
نشاند، به رویش خندید و به نرمی با او سخن گفت. سپس از نیاز و درخواست او 

گونه نگرانی ولکنت زبان و یا تملق و چاپلوسی گفت:  پرسید. عبدالمطلب نیز بدون ھیچ
زگردانی! در این ھنگام ابرھه با تعجب به ام تا شتران و گوسفندانم را به من با من آمده

او نگریست و آشکارا و با صراحت تمام به او گفت: ھنگام ورود ھیبت و شکوه فراوانی 
گویی.  کردم که پیرامون ویران کردن مکه با من سخن می در نزد من داشت و فکر می

گذشت و ترین خانه (کعبه) در نزد عرب از من درخواست  که درباره مقدّسای  آمده
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نظر کنم. اما  جا صرف بخشش نمایی، از من خواھش کنی که از ویران کردن آن
نمایی به این ترتیب خیال و  بینم که تو تنھا درخواستی شخصی از من می می

 ھایی که ابرھه در مورد عبدالمطلب داشت، باطل شد. گمان

 پاسخ عبدالمطلب به ابرهه
پای خود را گم نکرد) و ھیچ خمی به ابرو دست و عبدالمطلب اصلاً خود را نباخت (

نیاورد، بلکه با اعتماد به نفس تمام و بسیار دلیرانه و در کمال آرامش اطمینان گفت: 
صاحب شتران منم و کعبه نیز صاحب خود «گویم:  سرورم! به ھمین خاطر است که می

 .»را دارد و از آن حمایت خواھد کرد
گزند دشمنان و ھجوم بدخواھان از آن حمایت بله! کعبه صاحبی دارد و در مقابل 

آلایش  کند. این سخنان از ته دل عبدالمطلب و با ایمانی راسخ و وجدانی بی می
پرستی و  ھایشان را غبار بت گرفت. او و امثال او که در آن روزگار دل سرچشمه می

راه راست ھایشان را گرد و خاک اباطیل و دوری از حقیقت پوشانده بود. آنانی که  عقل
پرستیدند و در توجیه عمل زشت خود  ھا را می را گم کرده و به جای پرستش خدا بت

 گفتند: می

ِ ٱمَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ﴿  .]۳الزمر: [ ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ
 .»کنیم تا ما را به خدا نزدیک سازند... ھا را عبادت می ... ما به این خاطر این بت«

کرد، قادربه درک  راه گمراھی و ضلالت سیر میابرھه مغرور و متکبر که در شاھ
گفت خداوند از کعبه حمایت  شد و می معنی جملاتی که از دھان عبدالمطلب خارج می

ھای شتران را به او باز  خواھد کرد، نبود. در کمال تمسخر و استھزاء دستور داد که گله
 پس دھند و از مجلس بیرونش کنند.

 به سپاه ابرهه پرندگانی  حمله
دھی نمود.  ابرھه خود را برای حمله نھایی آماده ساخت و نیروھایش را سازمان

دار  دھانش دستور داد که فیل بزرگ را (که طلایه سپس به بعضی از افسران و فرمان
ج ای آماده و تھیی ھا بود) به سوی مکه برانند و آن را به گونه سپاه و نیرومندترین فیل

 کنند که به صورت ناگھانی به کعبه حمله برده و آن را ویران نماید.
دادند و با چوب  خورد و ھر چه آن را ندا می وجه از جایش تکان نمی اما فیل به ھیچ

ای نداشت و ھمچون کوه استوار یا  زدند، فایده و عصا و شلاق بر سر و رویش می
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خورد و با کمال تعجب  تکان نمیای محکم در جای خود ایستاده و از جایش  صخره
راندند با وجود این که مردمان و موانع زیادی  ھرگاه آن را به سمت مخالف کعبه می

، (ولی) این تگرف توجھی به آنان به سرعت پیش می پیش رویش بود در نھایت بی
ھا  ی آن آمدند و سایه سرھم می درپی و پشت تاریکی به خاطر ھجوم پرندگان بود که پی

ھایی داغ و سوزان داشتند و  ریزه ن را تیره و تار کرده بود و در منقارھایشان سنگزمی
 بردند. ریختند و آنان را یکی پس از دیگری از بین می ھا را بر سرسپاه ابرھه فرو می آن

انداز بود  عمل این پرندگان درآن زمان شبیه به ھجوم ھواپیماھای شکاری موشک
ھای رادار و کنترل از راه دور دقیقاً  را به کمک دستگاهھای خود  ھا و راکت که موشک

برند.  پس از دیگری از بین میدرپی و یکی  ھا را پی ریزند و آن بر سر دشمن فرو می
ی ابرھه باطل شد و سربازان و لشکریانش یکی  بدین ترتیب کید (حیله و مکر) و نقشه

ای  ی خاک ھمچون کاه جویدهھایشان بر رو افتادند و لاشه پس از دیگری بر زمین می
ماند که گویا حیوانی آن را دور انداخته است تا این که خود ابرھه با دیدن  (نشخوار) می

تاخت تا راھی برای  ھا دچار ترس و وحشت شدیدی گشت و به ھر سو می این صحنه
 فرار از این مھلکه بیابد.

که فیل غول پیکرش  ی جنگی (آن زمان را) ترین وسیله ترین و بزرگ او که مقاوم
ای بود که خداوند آن  ای که اولین خانه ی کعبه و خانه نابودی و ویرانی خانه بود، برای

را در زمین بنا کرد به کار گرفت، ولی خداوند بزرگ قدرت خود را نشان داد و مکرو 
ی حیوانی ضعیف و کوچک که  ی ابرھه را باطل و مردود ساخت. آن ھم به وسیله حیله

ی  ھای گداخته و در حال پروازی بودند که به منقارھای خود سنگن کوچک پرندگا
 کردند. باری را حمل می مرگ

﴿ ْ ۖ ٱوَمَكَرَ  وَمَكَرُوا ُ ُ ٱوَ  �َّ  .]۵۴آل عمران: [ ﴾٥٤ لَۡ�كِٰرِ�نَ ٱخَۡ�ُ  �َّ
کرد و  اندیشی می کردند و خداوند نیز تدبیر و چاره اندیشی می و آنان تدبیرو چاره«

 .»اندیشان است د بھترین چارهخداون
ی خدا)  الله الحرام (خانه کاران از تجاوز به بیت به این ترتیب دست ستمگران و گناه

که (روزی از  ی خداوند محقق گردد، به این بایست اراده کوتاه گشت و بدون شک می
پرستی آن زدوده شود.  ھا پاک گردد. و آثار پلید شرک و بت روزھا) از آلودگی بت

چنین شد و  -ھا باد سلام و درود خدا بر آن –مچنان که در عھد ابراھیم و اسماعیل ھ
آنان کعبه را بازسازی نمودند. به (برکت) ولادت سرور مخلوقات ـ محمد المصطفی ـ 
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ی ناجوانمردانه سپاه فیل مصون و محفوظ  درود و سلام خدا براو باد ـ از گزند حمله
 ماند.

وار اسلام و  ) مشھور گشت، پیامبر بزرگفیللفیل (سال در این سال که به عام ا
 سرور مخلوقات و امام و رھبر پرھیزگاران به دنیا آمد.



 
 
 

 هاروت و ماروت

ٓ إَِ�ۡكَ ءَاَ�تِٰۢ َ�يَِّ�تٰٖ� وَمَا يَۡ�فُرُ بهَِآ إِ�َّ  وَلقََدۡ ﴿ نزَۡ�اَ
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َ
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ُ
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وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِۡ كَ�

ْ ٱوَ  ١٠١َ� َ�عۡلَمُونَ  بَعُوا َ�طِٰ�ُ ٱمَا َ�تۡلوُاْ  �َّ ٰ مُلۡكِ سُليََۡ�نَٰۖ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ  لشَّ َ�َ
َ�طِٰ�َ ٱ حۡرَ ٱ �َّاسَ ٱَ�فَرُواْ ُ�عَلّمُِونَ  لشَّ نزلَِ َ�َ  لسِّ

ُ
بلَِ َ�رُٰوتَ وََ�رُٰوتَۚ ببَِا لمَۡلكََۡ�ِ ٱوَمَآ أ

حَ 
َ
ۖ َ�يَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا  دٍ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّمَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ حَ�َّ

حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  ۦوَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِِ  ۚۦ وَزَوجِۡهِ  لمَۡرۡءِ ٱَ�ۡ�َ  ۦُ�فَرّقِوُنَ بهِِ 
َ
ِۚ ٱمِنۡ أ وََ�تَعَلَّمُونَ  �َّ

ٮهُٰ ٱوَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ  مۚۡ مَا يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُ  ِ ٱِ�  ۥمَا َ�ُ  شَۡ�َ مِنۡ خََ�قٰٖ� وََ�ئِۡسَ مَا  �خِرَة
وۡاْ بهِِ  نفُسَهُمۡۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلمَُونَ  ۦٓ َ�َ

َ
هُمۡ ءَامَنُواْ وَ  وَلوَۡ  ١٠٢أ َّ�

َ
ْ ٱ� ِ ٱوَ�ةٞ مِّنۡ عِندِ لمََثُ  �َّقَوۡا خَۡ�ۚٞ  �َّ

 .]۱۰۳ -۹۹البقرة: [ ﴾١٠٣لَّوۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ 
به وسیله جبرییل بر قلب تو القا کردیم و) برای تو ھای روشنی ( ما  آیهگمان  بی«

آورند) و جز بیرون  ھا سر تعظیم فرود می فرستادیم (که جویندگان راه حق در برابر آن
ھا کفر  ی قانون فطرت و دشمنان حق و حقیقت) کسی بدان دایرهروندگان (از 

باشند، در عھدھایی  گونه که در امر عقیده و ایمان متزلزل می ورزد.* (ایشان ھمان نمی
بندند نیز متزلزل ھستند) مگر ھر بار که عھدی (با خدا و پیغمبر و مسلمانان)  که می

کندند (و با آن مخالفت ورزیدند) این بستند، جمعی از آنان، آن را شکستند و دور اف
تر آنان ایمان (به حرمت عھد و قداست پیمان) ندارند.* و  بدان سبب است که بیش

ای (محمد نام) از جانب خدا به سراغ آنان آمد، گرچه (اوصاف با  ھنگامی که فرستاده
، جمعی چه با خود داشتند، مطابقت داشت ) با آنھایشان بود و ابتھایی که در ک نشانه

ھای خود پاک  و اوصاف محمد را از کتابسر افکندند ( ب، کتاب خدا را پشتاز اھل کتا
ی چیزی او نیامده است و) گویی آنان ( ھایشان درباره کتابکردند. انگار که چیزی در 
بار یھود) به آن چه شیاطین حدانند.* (گروھی از ا ) نمیاز اوصاف چنین پیغمبری

بافتند و بر مردم)  به ھم میی سلطنت سلیمان ( ن دربارهشگانشاصفتان و گناه پی
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بردند که سلیمان  و ا زآن پیروی نمودند. (چرا که گمان میخواندند، باور داشتند  می
ھا و پرندگان و بادھا را به  و با نیروی سحر پری پیغمبر نبوده و بلکه جادوگر بوده است

کافری بیش نبوده است) و حال آن زیر فرمان خویش درآورده است و لذا شاه جادوگر 
که سلیمان ھرگز (دست به سحر نیالوده و کفر نورزیده است، بلکه (این) شیاطین 

اند (زیرا چنین سخنانی را به ھم بافته و به پیغمبر خدا،  صفتان گناه پیشه کفر ورزیده
آثار به سلیمان، افترا بسته و به جای دستورات آسمانی، به مردم) جادو و (خرافات و از 

آموزند  ی ھاروت و ماروت نازل گردیده بود می چه در بابل بر دو فرشته جا مانده) آن
ای که طریق سحر کردن را برای آشنایی به طرز ابطال آن به مردم یاد  (دو فرشته

گفتند: ما  مگر اینکه پیشاپیش بدو میآموختند،  کس چیزی نمی دادند) به ھیچ می
آموزیم به آشوب و کفر منتھی  چه به تو می و آنفر مشو (ی آزمایش ھستیم، کا سیلهو

یرفتند ذگردد، آن را بشناس و خویشتن را از آن به دور دار. لیکن مردم نصیحت نپ می
آموختند (و در راھی ا  ھایشان سوء استفاده کردند) از ایشان چیزھایی می و از آموخته

! این افکندند (آری ی میزآن استفاده کردند) که با آن میان مرد و ھمسرش جدا
ھای  ھا و افسانه سرایی گویی شیطان صفتان گناه پیشه کفر ورزیدند؛ چون این گونه یاوه

ی آموزش جادو به یھودیان کردند) و حال آن  گذشتگان را به ھم بافتند و آن را وسیله
و  توانند به کسی زیان برسانند، مگر این که با اجازه که با چنین جادوی (خویش) نمی

گرفتند که برایشان (از لحاظ دنیا و  ھایی را یاد می خواست خدا باشد وآنان قسمت
دانستند که ھر کسی  رساند و مسلماً می آخرت) زیان داشت و بدیشان سودی نمی

ای در  آخرت نخواھد داشت و چه زشت و  گونه متاع (کالا) باشد، بھره خریدار این
اند، اگر  ی خویشتن ساخته اند (و آن را پیشه هچه خود را بدان فروخت ناپسند است آن

کردند (پروردگار پاداش  آوردند و پرھیزگاری می دانستند.* و اگر آنان ایمان می می
ھا و  داد و چنین) پاداشی که نزد خدا (محفوظ) است، بھتر از (افسانه نیکی بدانان می

 .»دانستند ھا) است، اگر می بدنھادی

 فصلی از داستان یهود
فصلی باشد و  ی بقره می ه ی سور ای که گذشت، از آیات مبارکه آیات مبارکه

کند. داستان یھود از  یل درطول تاریخ را بیان میاسرائ (مختصر) از داستان بین
باشد که در  ھا می ھا در میان اقوام و امّت ھا و سرگذشت ترین و نادرترین داستان عجیب



 ٨٥  هاروت و ماروت

ھای معین  ھا به نام شود. این داستان ن یافت نمیمیان ھیچ امتی شبیه و مثالی برای آ
اند که (ھمگی) تحت عنوان شر و گناه،  ھای مشخص نامیده شده و صفات و ویژگی

اند. به ھمین خاطر است که  بازی و عدم وفای به عھد آمده لجاجت و انکار، حقه
ی ھدایت گرایش اند تا به راه راست باز گردند و به سو پیامبران زیادی به نزد آنان آمده

 ای دست بردارند. پیدا نمایند و از ھرشر و فتنه
اسراییل  این (پیامبران) رحمتی است از جانب خدا به بندگان و مخلوقاتش، ولی بنی

به دلیل این که بدی و فساد جزو سرشت آنان شده بود، این امر را برخلاف واقعیت 
زنند و بر  ی اینان (یعنی پیامبران) حرف دروغ می گفتند ھمه فھمیدند و می خود می

ی خداوند  نمودند که آنان ملت برگزیده ند و اعلام میکرد ھای ناروا وارد می متھنان تآ
 ھستند.

 هدانی که ھرگاه خطا و اشتباھات انسان زیاد گردد و ب فرزند عزیزم! مگر نمی
شود و مجازاتش شدیدتر  ھای دیگران گوش فرا ندھد، بار گناھانش سنگین می نصیحت

 خواھد بود...؟ آیا در این مطلب شکی ھست؟
ی اوس و خزرج (ساکن  ی منوره (ھمیشه) بر افراد دو قبیله یھودیان در مدینه

باشیم و کتاب  گفتند که ما پیروان یک دین آسمانی می فروختند و می مدینه) فخر می
دادند که پیامبری در آخرالزمان خواھد  تورات را داریم. علاوه بر آن ھمیشه ھشدار می

ھای دینی آمده  ز او در تورات و کتابھایی که ا ھا و علامت امد که با استفاده از نشانه
است، او را خواھند شناخت و به او ایمان خواھند آورد (و به این ترتیب بر مردمان 

ی اوس و خزرج مسلط خواھند گردید). به ھمین خاطر بود که مردم اوس و  قبیله
گروھی از آنان  صاز بعثت رسول خدا نخزرج (کنجکاو شده) و به محض اطلاع یافت

ی اول در مکه با او بیعت کردند. سپس اصول دعوت را به  وردند و در عقبهآو ایمان به ا
ی خود در مدینه منتقل کرده و آنان را نیز به اسلام و ایمان به  سوی اھل و طایفه

دعوت نمودند. آنان کسانی بودند که بعدھا پرچم جھاد و مبارزه در  صحضرت محمد
ھندگان رسول خدا و مؤمنان گشتند. ھنگامی که د راه خدا برداشته و یاران و یاری

چینی پرداخته و با وصف  به مدینه مھاجرت فرمود، یھودیان به توطئه صرسول خدا
دانستند و باور داشتند که او رسول و فرستاده خداوند است و آیینی که  این که آنان می

یروی ننمودند و پباشد، به او ایمان نیاوردند و از او  آورده از جانب پروردگار می
 برگمراھی و ضلالت خود باقی ماندند.
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آمیز و  نیز از آنان تعھد گرفت که به صورتی مسالمت صپیامبر گرامی اسلام
کدام حق  احترام متقابل درکنارمسلمانان و پیروان او در مدینه زندگی نمایند و ھیچ

ر انتخاب و اختیار ندارند در حق دیگری دست به تجاوز و اذیت و آزار بزنند. آنان را د
 دین خودشان آزاد گذاشت؛ چرا که خداوند فرموده است:

 .]۲۵۶البقرة: [ ﴾ّ�ِينِ� ٱإكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿
 »در پذیرش دین اجباری نیست...«

ستیزی  با این حال آنان براساس طبیعت و سرشت ناپسند خود و براساس حس حق
شکنی  ھر لحظه منتظر فرصتی بودند که دست به پیمان صربو نفرت آنان از پیام

ھای بسته شده را زیر پا بگذارند. علاوه بر این آنان به این  بزنند و عھد و پیمان
شکنی نیز اکتفا نکرده و به ھر راه و روشی متوسل گشتند که پیامبر و مسلمانان  پیمان

 به سحر و جادو شدند. کن نمایند. حتی برای از بین بردن پیامبر متوسل را ریشه

 یهودیان و سحر
اند. معلم  سحر و جادو یک واقعیت است که در طول تاریخ، بعضی آن را انجام داده

دمیدند (و  ھا می باشد و یاران و یاوران او زنانی بودند که درگره واستاد سحرشیطان می
خدای  ھا به با سحر و جادوی خود) موجب دردسر برای پیغمبر شدند. ما از شر آن

گاھان پناه  بریم، به خدای پروردگار جھانیان و به خدای پروردگار صبح بزرگ پناه می
بریم. ممکن است در این جا این سؤال به ذھن برسد که یھودیان سحر و جادوگری  می

 ینیااند و چگونه به آنان رسیده است. ما جواب آن را در پ را از چه کسی یاد گرفته
 خواھیم آورد.

 رام کردن جن و سلیمان
خداوند سبحان، ملک (پادشاھی) و دانش را به طور ھمزمان به حضرت سلیمان 

 ÷کس نداده بود. سلیمان عطا کرده بود. قدرتی به او داده بود که قبل از آن به ھیچ
دانست که این قدرت حکومتی که خداوند به او بخشیده امتحان و آزمایش است از  می

ی این امکانات را در مسیر حق و در جھت رضایت  ب ھمهجانب پروردگار. به ھمین سب
از جمله چیزھایی که شد.  ای از مسیر حق منحرف نمی برد و ذره خداوند به کار می
ی آن امتحان شده بود، رام کردن جن برای و بود؛ چرا که جن قادر  سلیمان به وسیله
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وان و قدرت بشرنبوده و گاه درت ای بودند که ھیچ العاده به انجام کارھای شاق و خارق
نیست و سلیمان از این قدرت عجیب آنان در موارد گوناگون و در جھت خیر و سود 

 برد. بشر و رضای پروردگار بھره می
در یمن پیش از این قدرت و توان جن را مطالعه  ی سبأ) درداستان بلقیس (ملکه
ازداشتن قوم چگونه از نیروی عجیب آنان در جھت ب ÷کردیم و دیدیم که سلیمان

جا از پرستش خورشید و ھدایت آنان به سوی حق بھره برد و دیدیم  سبأ و حاکمان آن
 که چگونه ھمگی تسلیم فرمان خداوند گردیدند.

داد، ساختن و  ی شیاطین جن انجام می و از جمله چیزھایی که سلیمان به وسیله
ترین  و مرتفع در کمھای بسیار بلند  ھا و حفر زمین بود. ساختمان احداث ساختمان
تر از یک چشم برھم زدن و فرو رفتن در اعماق دریاھا و استخراج  زمان، زمانی کم

 بھا. ھای گران منابع دریایی مثل لؤلؤ و مرجان و سنگ

﴿ �ِ �َِ� صۡفَادِ ٱوَءَاخَرِ�نَ مُقَرَّ
َ
 .]۳۸ص: [ ﴾٣٨ ۡ�

فرمان او کشیدیم (تا از و گروه دیگری از دیوھا (جنیان) را در غل و زنجیر به زیر «
 .»فساد و اذیت و آزارشان به مردم جلوگیری نماید)

آنان را به خاطر بازداشتن از  ÷این ھم سومین مورد از جنیان بود که سلیمان
کارھای خطرناک و به خاطر جلوگیری از ایجاد مزاحمت و ضرور و زیان برای 

 نی نموده است.ھای به زنجیر کشیده بود و آنان را حبس و زندا انسان

 شیاطین جن و شیاطین اِنس
شیاطین جن که به غل و زنجیر کشیده شده بودند و از جانب سلیمان (برای 

ھا به زندان انداخته شده بودند) قدرتی  جلوگیری از اذیت و آزار رساندن به انسان
ر اسراییلی تأثی ھای بین درازی که در دل کردند، زبان نداشتند و فقط زبان درازی می

 کاران بودند. نداشت و تحت نفوذ خود درآورده بودند و به راستی اکثر آنان جزو گناه
ھا و سخنان زیاد خود، شیاطین انس (پیروان  درازی ی زبان شیاطین جن به وسیله

ی پادشاھی حضرت سلیمان  و درباره کردند خود از میان آدمیان) را وسوسه می
درت و پادشاھی قگفتند که سلیمان با سحر و جادو به این  بافتند و می ھا می سخن

کردند و شروع به یادگیری و یاد  دست یافته است و بر این سخن خود پافشاری می
دادن اصول سحر و جادوگری نمودند و تمام توان خود را در این راه، در اورشلیم قدس 
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و چه بعد از آن به کار » بخت النصر«قبل از آواره شدنشان به دست پادشاه ایرانی  چه
 گرفتند.

 بابل سرزمین
ھای سرزمین فارس واقع شده که شھری دارای  بابل در سرزمین عراق در نزدیکی

جا که به  دار در طول تاریخ بوده است. یکی از پادشاھان آن تمدن اصیل و ریشه
جا یھودیان  به سرزمین فلسطین حمله کرد و پس از تصرف آن النصر معروف بود بخت

شان آواره ساخت و آنان را چنان  آن سرزمین را به بند کشید و آنان را از خانه و کاشانه
اگر کند.  آن یاد می زیوسته اشکنجه کرد که تاکنون تاریخ این فاجعه را از یاد نبرده و پ

ینه آر ھگرفتند،  سرشان آمده پند و عبرت می ھایی که بر ھا و گرفتاری یھود از مصیبت
ھا و گناھانشان را از سر  برایشان بھتر بود، اما آنان در شر و فتنه غرق شدند و زشتی

ھایشان به سرزمین بابل رسید و در  افکنی و فتنهی این گناھکاری  گرفتند و دامنه
و آن را به بدترین روی کردند  گیری و یاد دادن سحر و جادوگری افراط و زیاده بھره

 شیوه به کار گرفتند.

 هاروت و ماروت
این درد سخت و مرض خطرناک (سحر و جادوگری) در میان مردم سرایت پیدا 

ای که مردم را به خود مشغول ساخت و (تعلیم و یادگیری آن) به شغل  کرد، به گونه
تمامی زندگانی ھا تبدیل شد. سحر و جادوگری در نزد آنان ارزش یافت که  اصلی آن

خود را براساس آن استوار ساخته بودند. در غذا خوردن و لباس پوشیدن و در کسب 
ی آن به مردم  کردند و به وسیله درآمدھای غیر مشروع ھمه و ھمه سحر و جادو می

ھا را زایل  گسیختند و عقل رساندند. خانواده را گمراه کرده و از ھم می زیان می
 شدند. رتکب کفر واضح و آشکاری میساختند. در نتیجه م می

ْ ٱوَ ﴿ بَعُوا َّ�  ْ َ�طِٰ�ُ ٱمَا َ�تۡلوُا ٰ مُلۡكِ سُليََۡ�نَٰۖ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ  لشَّ َ�َ
َ�طِٰ�َ ٱ حۡرَ ٱ �َّاسَ ٱَ�فَرُواْ ُ�عَلّمُِونَ  لشَّ  .]۱۰۲البقرة: [ ﴾لسِّ

ی  پیشگان درباره صفتان و گناه چه شیاطین و (گروھی از احبار یھود) به آن«
خواندند، باور داشتند و از آن پیروی  بافتند و برمردم) می سلطنت سلیمان (به ھم می

بردند که سلیمان پیغمبر نبوده و بلکه جادوگر بوده است و با  نمودند (چه گمان می
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است و لذا شاه ھا و پرندگان و بادھا را زیر فرمان خویش درآورده  رینیروی سحر، پ
که سلیمان ھرگز (دست به سحر نیالوده) و  و حال آنجادوگر کافری بیش نبوده است) 

 .»اند... پیشه کفر ورزیده صفتان گناه کفر نورزیده است، بلکه (این) شیاطین
ی تفکر آسمانی و ملایکه لازم و  در این ھنگام مقابله با گروه شیطانی به وسیله

یافتگان اگرچه در  و پشتیبانی از گروه خیر و ھدایت ضروری است و برای حمایت
ھای  گری ھای مقابله با آن ساحران و جادوگران و افشای حیله اقلیت باشند، کشف راه

ھای  آنان واجب است. این بود که خداوند والا و بزرگ از جانب خود دو فرشته به نام
ی آن عقل و  اھان به وسیلهھایی را که بدخو نزد آنان فرستاد و راه» ھاروت و ماروت«

دادند که  ساختند به آنان آموخت آنان به مردم یاد می دل مردم راگمراه و پریشان می
 پیشگان و سحرھایشان، کفر و گمراھی است: صفتان و گناه کار شیاطین

حَ ﴿
َ
ۖ  دٍ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ مَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّ  .]۱۰۲البقرة: [ ﴾حَ�َّ

گفتند، ما  بدو میآموختند، مگر آن که پیشاپیش   ... به ھیچ کس چیزی نمی«
 .»ی آزمایش ھستیم، کافرنشو... وسیله

ھایشان ریشه  گری در دل اکثریت قاطع یھودیانی که میل به بدی و شرّ و فتنه
 هھای آن دو ملایکه و عمل ب دوانده بود، به جای گوش کردن به نصیحت

ھای آنان سوءاستفاده کرده و باز به سحر و جادوگری  رھنمودھایشان، از سخنان و پیام
 پرداخته و بر دوستی خود با شیطان باقی ماندند.

ھای شر  ای از پایه بینی؛ (گروھی از) یھود پایه فرزند عزیزم! این چنین است که می
دادن سحر و جادوگری و  باشند. آنان ھمواره در تقدیم و یاد و فساد در روی زمین می

 اند. قدم بوده رواج آن میان مردم و تلاش در جھت نشر و گسترش آن پیش

حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  ۦوَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِِ ﴿
َ
ِۚ ٱمِنۡ أ  .]۱۰۲البقرة: [ ﴾�َّ

توانند به کسی زیان برسانند، مگر این که با اجازه و  ... آنان با جادوی خود نمی«
 .»باشد... خواست خدا
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عَۡ�بٰٖ وحََفَفَۡ�هُٰمَا بنَِخۡلٖ  ۡ�بِۡ ٱ۞وَ ﴿
َ
حَدِهمَِا جَنَّتَۡ�ِ مِنۡ أ

َ
ثَٗ� رَّجُلَۡ�ِ جَعَلۡنَا ِ� لهَُم مَّ

ُ�لهََا وَلمَۡ َ�ظۡلمِ مِّنۡهُ شَۡ�  ۡ�َنَّتَۡ�ِ ٱ ِ�تَۡا ٣٢وجََعَلۡنَا بيَۡنَهُمَا زَرٗۡ� 
ُ
رۡناَ  ٔٗ ءَاتتَۡ أ ۚ وَفَجَّ ا

عَزُّ   ٓۥوَهُوَ ُ�اَورُِهُ  ۦَ�مَرٞ َ�قَالَ لَِ�حِٰبهِِ  ۥَ�ُ  وََ�نَ  ٣٣خَِ�لٰهَُمَا َ�هَرٗ� 
َ
ۡ�َ�ُ مِنكَ مَاٗ� وَأ

َ
ناَ۠ أ

َ
�

فَۡسِهِ  ۥجَنَّتَهُ  وَدَخَلَ  ٣٤َ�فَرٗ�  ِ  ۦوَهُوَ ظَالمِٞ ّ�ِ ن تبَيِدَ َ�ذِٰه
َ
ظُنُّ أ

َ
بدَٗا  ۦٓ قاَلَ مَآ أ

َ
�٣٥  ٓ ظُنُّ  وَمَا

َ
أ

اعَةَ ٱ � مِّنۡهَا مُنقَلبَٗا  لسَّ جِدَنَّ خَۡ�ٗ
َ
وَهُوَ  ۥصَاحِبُهُ  ۥَ�ُ  قاَلَ  ٣٦قآَ�مَِةٗ وَلَ�نِ رُّددِتُّ إَِ�ٰ رَّ�ِ َ�

ِ   ٓۥُ�اَورُِهُ  َ�فَرۡتَ ب
َ
ِ ٱأ ٮكَٰ رجَُٗ�  ي�َّ ۠  ٣٧خَلقََكَ مِن ترَُابٖ ُ�مَّ مِن �ُّطۡفَةٖ ُ�مَّ سَوَّ كِٰنَّا هُوَ  �َّ

ُ ٱ حَدٗا  �َّ
َ
ٓ أ ۡ�كُِ برَِّ�ِ

ُ
ُ ٱإذِۡ دَخَلتَۡ جَنَّتَكَ قلُۡتَ مَا شَاءَٓ  وَلوََۡ�ٓ  ٣٨رَّ�ِ وََ�ٓ أ َ� قُوَّةَ إِ�َّ  �َّ

 ِ ِۚ ٱب قلََّ  �َّ
َ
ناَ۠ أ

َ
ا إنِ ترََنِ � � مِّن جَنَّتكَِ وَُ�رۡسِلَ  َ�عََ�ٰ  ٣٩مِنكَ مَاٗ� وَوََ�ٗ ن يؤُۡ�َِ�ِ خَۡ�ٗ

َ
ٓ أ رَّ�ِ

مَاءِٓ ٱعَليَۡهَا حُسۡبَاٗ�ا مِّنَ  وۡ  ٤٠َ�تُصۡبحَِ صَعيِدٗا زَلَقًا  لسَّ
َ
يصُۡبحَِ مَاؤٓهَُا غَوۡرٗ� فلَنَ �سَۡتَطِيعَ  أ

حِيطَ  ٤١طَلبَٗا  ۥَ�ُ 
ُ
ِ  وَأ صۡ  ۦبثَِمَرهِ

َ
ٰ فَأ نفَقَ �يِهَا وَِ�َ خَاوَِ�ةٌ َ�َ

َ
ٓ أ ٰ مَا يۡهِ َ�َ بَحَ ُ�قَلّبُِ كَفَّ

حَدٗا 
َ
ٓ أ ۡ�كِۡ برَِّ�ِ

ُ
ُ  وَلمَۡ  ٤٢عُرُوشِهَا وََ�قُولُ َ�لٰيَۡتَِ� لمَۡ أ ونهَُ  ۥتَُ�ن �َّ مِن دُونِ  ۥفئَِةٞ ينَُ�ُ

ِ ٱ ا  �َّ ِ  لوََۡ�يَٰةُ ٱ هُنَالكَِ  ٤٣وَمَا َ�نَ مُنتَِ�ً � ٱ ِ�َّ  ﴾٤٤هُوَ خَۡ�ٞ ثوََابٗا وخََۡ�ٌ ُ�قۡبٗا  ۡ�َقِّ
 .]۴۴ -۳۲الکهف: [ 

) مند و فقیر مؤمنی کن. مثل دو مرد کافر ثروت (ای پیامبر) برای آنان مثالی بیان«
را که (در روزگاران گذشته اتفاق افتاده است) و ما به یکی از آن دو (یعنی کافر 

ھا احاطه کرده  ھایشان را با نخلستان بودیم. گرداگرد باغمند) دو باغ انگور داده  ثروت
ھای) زراعتی قرار داده بودیم.* ھر دو باغ از نظر  ھا (زمین بودیم ودر میان باغ

زارھای  و کشتد و درختان به ثمر نشسته بودند (ھای کشاورزی کامل بودن فرآورده
گذار نکرده بودند و ما در داخل آن خوشه بسته بودند) و ھر دو باغ در میوه و ثمر فرو

ھا جویبار بزرگی (از زمین) بر جوشانده بودیم (که در زیردرختان جریان  میان آن
از طلا و نقره و اولاد) ھا) دارایی دیگری ( علاوه بر آن داشت).* (صاحب این دو باغ

داشت و (دنیا به کام او بود. غرور، ثروت او را گرفت). پس در گفت و گویی به دوست 
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تری از تو دارم و از لحاظ  پرخاشگرانه) گفت: من ثروت بیشمن خود (مغرورانه و مؤ
به سبب عدم ترم.* در حالی که ( (خانواده و خویشاوندان و رفیق) مقتدرتر و افزون

ایمان به خدا) بر خویشتن ستمگر بود (ھمراه دوست خود، سرمست غرور) به باغش 
ی رودبار انداخت،  ھای پردانه و زمزمه خوشگام نھاد (و نگاھی به درختان پرمیوه و 

کنم ھرگز این (باغ سرسبز) نابود شود و به فنا رود.* و  مستکبرانه) گفت: من باور نمی
باور ندارم که قیامت برپا شود، اگر ھم (به فرض، قیامتی درکار باشد و) من به سوی 

ی  د، نشانهپروردگارم برگردانده شوم (این ھمه شخصیت و مقام و اموال و اولا
تری از این  شایستگی من است و در آن جا ھم) مسلماً سرانجام بھتری و جایگاه خوب

کرد به  (باغ و زندگی) خواھم یافت.* دوست (مؤمن) او در حالی که با وی صحبت می
تو را از ی جسم)  ای که (دستگاه شگرف و سازمان پیچیده او گفت: آیا منکر کسی شده

ارزشی آفریده است و بعد از آن تو را مرد کاملی  بی ی نطفهخاک ناچیز و سپس از 
ی جھان را آفریده است) خداست  گویم): او (که مرا و ھمه کرده است؟* ولی من (می

سازم.* کاش وقتی که وارد  و پروردگار من است و من کسی را شریک پروردگار نمی
دیدی)  مت را میو این ھمه نعمت و مرحمت و آثار قدرت و عظشدی ( باغ خود می

چه خدا بخواھد، شدنی  این نعمت از فضل و لطف خداست و آن(گفتی: ماشاالله  می
(و اگر مدد و توفیق او نباشد، ی خدا نیست  قوت و قدرتی جز از ناحیه است) ھیچ

بینی که از نظر  توانایی پرستش و عبادت را نخواھیم داشت. ای رفیق ناسپاس!) اگر می
چه بسا پروردگارم بھتر از باغ تو را (در دنیا یا آخرت) و کمترم (اما).* اموال و اولاد از ت

فرو فرستد و این باغ به سرزمین به من بدھد و خدا از آسمان بلای مقدری برای باغ تو 
لخت و ھمواری تبدیل شود.* یا این که آب این باغ (در اعماق زمین) فرو رود، به 

یی کنی (چه رسد به این که آن را بیابی و به سطح جو ای که ھرگز نتوانی آن را پی گونه
بینی فرد مؤمن تحقق پذیرفت و بلای ناگھانی سر  زمین برگردانی).* (سرانجام پیش

ھای و را در آغوش کشید (و باغ سرسبز و آباد به  ی محصولات و) میوه رسید و ھمه
بندھا فرو  وبھا و چ زمین لخت و ویران تبدیل گردید). در حالی که باغ بر داربست

دست حسرت به ھم  ،ھایی که صرف آن کرده بود صاحب باغ بر ھزینه ،تپیده بود
کردم (و خدا را به  کس را شریک پروردگارم نمی ای کاش! ھیچگفت:  مالید و می می

(او در برابر این ھمه مصیبت و بلا تنھای  ورزیدم)!* پرستیدم و کفر نمی یگانگی می
تنھا بود) و دسته و گروھی را جز خدا نداشت که او را یاری دھند و خود نیز نتوانست 
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).* و در  آن مقام و در آن حال (که بلا و و جلو بلا را بگیرد( را کمک کندخویشتن 
ت (و تنھا ی معبود راستین اس رسد) یاری و کمک ویژه مصیبت و شدت و محنت سرمی

ی بلاست). او بھترین پاداش را (برای مطیعان  خدا فریادرس روز مصیبت و دفع کننده
 .»سازد خود) دارد و بھترین سرانجام را (برای آنان) فراھم می

 با دو همسایه در دنیا
درمحل کار و زندگی با ھمدیگر ھمسایه بودند. حال و احوال » عبدالله و حارث«

نداشت. او از نظر مادی پریشان و فرزندانش اندک بودند.  عبدالله چندان تعریفی
کرد و وسایل  ای گلی و محقر و کوچک زندگی می نوا بود. در خانه دست و بی تنگ

ارزش بود. با این حال او فردی قانع و متواضع بود، تبسم ھمیشه  منزلش کھنه و کم
در حال ذکر خدا  اش مدام بشاش و خندان و زبانش برلبانش نقش بسته بود و چھره

زار و  ایمان داشت. ھمیشه در کشت صبود. به خدا و اسلام وپیامبری حضرت محمد
کرد  کشید و درراه به دست آوردن روزی و کسب معاش تلاش می اش زحمت می مزرعه
ای به سوی جھاد دعوت  کننده ورزید. ھر گاه دعوت ای در راه خدا کوتاھی نمی و ذره

داد، بیل و کلنگ و  ندای تلاش و جنگیدن در راه خدا سر میای  کرد و ندا دھنده می
اش را بر  داشت یا نیزه و شمشیرش را برمینھاد  داس و ابزار کشاورزی را کناری می

 افتاد. کشید و به سوی میدان جنگ و مبارزه به راه می دوش می
گ بود، تن (اما) به ھمان مقدار که عبدالله متواضع و فروتن بود و در عین حال دست

ھای  ھای برافراشته و دارای اتاق (دوستش حارث) در منزلی بزرگ و عالی با ستون
کرد.  ھای نفیس آراسته زندگی می بھا و با فرش متعدد و وسیع با وسایل و اثاث گران

کردند و با عطرھای  ھای فاخر از حریر و ابریشم به تن می فرزندان او ھمگی لباس
ی  خوردند و از کلیه وده و از ھر غذایی که میل داشتند، میبو نم بھا خود را خوش گران

  امکانات و وسایل رفاھی (آن روز) برخوردار بودند.
حارث مغرور شد و از پذیرش دعوت حق روی برگرداند، گمراھی را بر ھدایت ترجیح 

ھا مشغول شد، بردگان زیادی  داد و بر پذیرش ولایت جاھلی باقی ماند. به پرستش بت
ھای خود زراعت و باغبانی  دیدگان آنان در زمین ری نمود و بر ضعیفان و ستمخریدا

 نمود. می
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خیز و پربرکت در اختیار داشت که خداوند سبحان و  حارث سرزمینی حاصل
ھایی با  ای با آبی زلال و گوارا جاری ساخته و علاوه بر آن قنات بلندمرتبه در آن چشمه

زارھای موجود را به نحو  و تمامی درختان و کشت آب فراوان که از ھر طرف جاری بود
ھا ھمچون  ... بر شاخهھای انگور، خرما و اده بود. میوهنمود، قرار د یاری می احسن آب

درخشیدند و توجه ھر رھگذری را به خود جلب  ھایی آویزان که از دور می قندیل
ا را سپاس و ھای زیبا و دلربا خد داری با دیدن این میوه نمودند و ھر باغ می

 کرد. اما از گمراھان و متکبران چیزی جز غرور و انکار انتظار نیست. شکرمی

 نزاع حارث و عبدالله
این قرار  زاش، عبدالله، برخورد کرد ماجرا ا حارث در محل ورود به باغ با ھمسایه

ن آگذشت و در  ی درختان باغ می بود که روزی حارث خرامان و متکبرانه از زیر سایه
ل عبدالله که ادوات و ابزار کارش را بردوش نھاده بود، از کنارش عبور کرد. آثار حا

اش نمایان و عرق از سر و صورتش جاری بود. ھمین که حارث  خستگی در چھره
چشمش به او افتاد، او را صدا زد و با او پیرامون کسب و کار و درآمد فراوانش به گفت 

اسلام و پیامبر خدا صحبت کرد و شروع به  و گو پرداخت. سپس با تمسخر در مورد
طعنه و سرزنش کردن او نمود و اعتقادات و باورھایش را به استھزاء گرفت و از سختی 

فرزندان، (رود، سخن گفت. سپس به اطرافیانش  زندگی و مشکلاتی که برعبدالله می
انگیز  ی دل ھای زیبا و منظره خدمتکاران و غلامان) نگریست و به باغ و بستان و میوه

آن نگاه کرد. بیش از پیش مغرور شد و با حالتی متکبرانه رو به عبدالله کرد و گفت: 
ارزش (به خدا و پیامبر) ھمچون ابری جلو چشمانت  بینی؟ یا این که ایمان بی مگر نمی

 ھای ملموس عاجزی؟!!! را گرفته و از دیدن واقعیت
ھای دیگری  ین ھمه نعمت، باز ھم نعمتھا بالاتر و والاتر نیست و بعد از ا آیا این

 وجود دارد؟این را گفت و از عبدالله جدا شد و به راه خود ادامه داد.

 کفر به خدا و روز آخرت
ای  اش عبدالله دور نشده بود (به گونه ھنگامی که وارد باغش شد، ھنوز از ھمسایه

شنیدند) با حالتی احمقانه و خودستایانه در کمال  ھای ھمدیگر را می که صحبت
ھای درختان پنھان شده بود (با  ھا و برگ پررویی و غرور در حالی که در زیر شاخه

کنم که این باغ و بستان نابود شود  گمان نمی صدای بلند) گفت: ای عبدالله! من اصلا
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و از بین برود و قیامتی را که تو مدعی ایمان به آن ھستی، اصلاً باور ندارم و فکر 
کنم که قیامتی در کار باشد. اگر ھم به فرض محال چنین قیامتی که تو ادعا  نمی
و نصیب من در کنی در کار باشد و روزی به سوی پروردگار بازگردم، باز ھم سھم  می

؛ چرا که من از تر و بھتر از. تو خواھد بود آن جا بھتر از تو و جای من در آن روز خوش
 تر و سزاوارترم. ھا شایسته تو بھترم و من به آن نعمت

عبدالله با شنیدن این سخنان ایستاد و از شدت خستگی و ضعف جسمانی وسایل و 
دوشش بود، برزمین نھاد و با آستینش عرق ...) که براز جمله بیل و کلنگ وادواتی را (

 صورتش را پاک کرد، به آسمان نگاه کرد و در کمال خونسردی و اطمینان گفت:
ای؟! بدان که  ای حارث! به ھوش باش و فراموش مکن که از چه چیزی آفریده شده

ن بدا ارزش)!!! ای (بی ای، سپس از نطفه تو ابتدا و قبل از ھر چیز از خاک آفریده شده
که ھمان کسی که زمین را آفرید و در آن ھمه چیز را زوج و زیبا آفرید، تو را نیز آفریده 

 است.
گاه باش که ھیچ ھای موجود در آن مرا مغرور  گاه زندگی دنیوی و زینت و زیبایی آ

رود. من ایمان  آید و می نخواھد کرد؛ چرا که زندگی مدت زمان محدودی است، می
ی من و جھان ھستی  د سبحان پروردگار من است و او آفرینندهدارم به این که خداون

گاه ھیچ چیزی را شریک او نخواھم کرد و اجازه نخواھم داد که دنیا و  است و ھیچ
 به قعر جھنم بفرستند. ھای دنیوی مرا گمراه کنند و نعمت

 نصیحت و تهدید
لی که از سخنان ای به باد داد و در حا حارث سرش را تکان داد و از سر تکبر پوزه

دوستش سخت خشمگین شده بود، خواست که به راه خودش ادامه دھد. در ھمین 
حال عبدالله درکمال خونسردی و به آرامی گفت: ای حارث! قبل از این که سخن من 

ی شکر پروردگار این است که ھنگام  داوری و قضاوت مکن. لازمه تمام شود پیش
، ھمانا رسیدن محصولات و شکوفا شدن درختان »ماشاالله«ھا بگویی  ی نعمت مشاھده

باشد و اگر چنان چه تو به اموال و  میوه به اراده و خواست و تدبیر خداوند متعال می
ی تکبر و غرور است. این را ھم  دارایی زیاد و فرزندانت بر من فخر کنی، این نشانه

ھا  ر است که بھتر از اینبدان که ھمان کسی که این اموال و اولاد را به تو بخشیده، قاد
ای و طوفانی آن را از تو  را به من ببخشد و اگر اراده کند، با یک بلای آسمانی یا صاعقه
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ھای سرسبز و مزارع خرم  گیرد و یا شاید آب چشمه را خشک گرداند و تمام باغ می
خشک گردند. از خدا روا داشته باش و ناسپاسی مکن. به ھوش باش که این سخنان 

عبدالله پیش از او اقدام به ترک  ھای من برای تو خواھد بود. این بار نصیحت آخرین
 جا کرد و رفت. آن

 مجازات و عاقبت بد
ُ ٱوَ ﴿  .]۲۰۲البقرة: [ ﴾٢٠٢ ۡ�سَِابِ ٱَ�ِ�عُ  �َّ
 .»الحساب است) کند(سریع ھا رسیدگی می ... و خداوند زود به حساب«

با گفتن آن سخنان و نپذیرفتن سخنان حالی که ( حارث وارد باغش شد در
عبدالله) بر خود ستم کرده بود. در این ھنگام، ناگھان آسمان باغ با ابری سیاه پوشیده 
شد و باد تندی وزیدن گرفت و شروع به رعد و برق کرد. بارانی با شدت تمام شروع به 

بر زمین فرو ی چاه  باریدن کرد و آنقدر شدت باران زیاد بود که گویی آب از دھانه
ھا را از ریشه  ریزد. آب ھمه جا را فرا گرفت. بادھا به تندی وزیدن گرفت و درخت می
ای که عقلش را از دست داده به این طرف  کند. در این ھنگام حارث ھمچون دیوانه می

کرد. اشک ھمچون سیل  دوید و با نگرانی و اضطراب به آسمان نگاه می و ان طرف می
درپی بر  ی باد آمیخته بود. پی ناله و زاریش با صدای زوزهود و از چشمانش جاری ب

شد. تنھا در چند لحظه  آلود می ھای (فاخرش) گل شد و لباس افتاد و بلند می زمین می
زارھای زیبای حارث نماند و بیابانی خالی از زراعت که فقط  ھا و کشت اثری از باغ

 شده بر جای مانده بود. ھای کنده شده و روی ھم انباشته ھا و علف چوب
مالید ایستاده و با  زده و متعجب در حالی که دستانش را به ھم می حارث وحشت

. پس از تمام شدن ورزیدم نمیگفت: ای کاش! ھرگز به خدای خود شرک  خود می
اش حارث آمد و گفت: ای حارث! آیا به حق به خدای یگانه  طوفان عبدالله نزد ھمسایه

ا دیدی که بزرگی و عظمت و خداوندی تنھا مخصوص اوست؟ پس ایمان آوردی؟ و آی
 دنیا و آخرت برای مؤمن گواراست، ولی برای کافر ناگوار و سخت است.
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ای پیغمبر! بترس از (عذاب و خشم) خدا و از کافران و منافقان اطاعت مکن. «
گاه (از ھر چیزی) و دارای حکمت (د اقوال و افعال خود) است.* و  بی گمان خداوند آ

گمان خداوند از  شود، بی از چیزی پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو وحی می
گاه است.* و بر خدا توکل کن (و کارھای خود را  کارھایی که انجام می دھید، بسیار آ

به او بسپار) ھمین بس که خدا حافظ و (مدافع انسان) باشد.* و خداوند دو دل را در 
گونه که کسی دو پدر و یا دو مادرندارد). خداوند  درون کسی قرار نداده است (ھمان

سازد و فرزندخواندگانتان را  نمیمادران شما  ١ھرگز ھمسرانتان را با اظھار (ظھار
گویید (چرا که  مینمایند. این سخنی است که شما به زبان  فرزندان حقیقی شما نمی

ی طبیعی است و با الفاظ و قراردادھا و شعارھا  ی پدری و فرزندی، یک رابطهرابطه 
 .»کند راه راست راھنمایی می گوید و به شود). خداوند حق می ھرگز حاصل نمی

د عزیزم! مسلمان کوچولوی دوست داشتنی! گاھی اوقات کلمات و عباراتی را فرزن
کوب  خورد که از تعجب بر زمین میخ ھایی به چشمت می و شکل شنوی یا تصاویری می
کنی که سرشار از  زندگی می ٢شوی، مخصوصاً که تو در قرن بیست و یکم می

باشد. چه بسا بعضی از وقایع و رخدادھا و از جمله  دستاوردھای علمی و تکنولوژی می
آلایش  ی پاک و فطرت بی ...) با عقیدهنی یا دیدنی (کتاب، مجله، فیلم وآثار خواند

___________________ 
ح شرع آن است که شوھر ھمسرش ی ظھر به معنی پشت گرفته شده و در اصطلا ظھار، از کلمه -١

 را در حرام بودن بروی، به یکی از محام خود تشبیه کند.
 در متن کتاب قرن بیستم آمده است. -٢
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گردد و درنتیجه  ای موارد می در پارهانسان ناسازگار است و موجب لغزش و انحراف 
 ویکم درخواھد آمد. نسان به گروه جاھلیت قرن بیستا

فرزند عزیزم! این را ھم بدان که جاھلیت درتمامی دوران و روزگاران یکی است، 
 ھای مختلف شکل و صورت آن تغییر کند. اگرچه در روزگاران و سرزمین

ی آن ھستی (صاحب دو قلب) یکی  و داستان حاضر که تو اکنون در حال مطالعه 
و نقاط دارد  کریم پرده از آن برمی باشد که قرآن ھای جاھلیت می ھا و شکل تاز صور

کند تا با بینش صحیح و  ھا روشن می تاریک و گنگ آن را در پیش چشم و دل انسان
بینی قرار دھند. خداوند به  ی عبرت و واقع درکی عمیق به آن بنگرد و آن را مایه

 کند؛ چرا که باطل رفتنی است. یی آن حق، باطل را افشا و نابود م وسیله

 فتنه
یکی از معدود کسانی بود در میان قریش که ھنگام سخن گفتن کلام » ابومعمر«

ن با به کار تای که ھنگام سخن گف گونه فریب داشت، به شیوا و سخنانی جذاب و دل
کوب و او را از دادن ھرگونه  بردن عبارات و جملات شیوا و بیلغ، حریفش را میخ

 وی در ھنگام سخنرانی از آن چنان حضور ذھنی برخوردار ساخت. عاجز می پاسخی
کرد  دا میاسر ھم بدون توقف و بدون تکرار، طوری  بود که جملات و عبارات را پشت

کردند. در  داشت و ھمگی او را تحسین می که حاضران و شنوندگان را به تعجب وا می
شد و  گر این که پیروز از آن خارج میای حاضر نشد، م ی مباحثه و مناظره یچ جلسهھ

حریف و بدون رقیب بود. مردم برای شنیدن سخنان او از ھر  گویی بی او واقعاً سخن
کردند. از شنیدن  آمدند و ھمچون پرندگانی بربالای سرش او رارھا نمی سو می

خواست مجلس را ترک کند، ھمگی اطرافش را  شدند و ھرگاه می سخنانش سیر نمی
کردند که باز ھم برایشان از سخنان جذاب و جالب  ند و از او خواھش میگرفت می

 بگوید.
ھای  ای که اخبار و سرگذشت قوم ی بسیار بالایی برخورداربود، به گونه او از حافظه

کرد که مردم مجذوب و  ای آن را بین می کرد و به گونه گذشته را مو به مو بازگو می
 شدند. ی کلامش می شیفته

ای از  ای در سخن گفتن تبدیل به فتنه ه العاد و با داشتن چنین نیروی خارق(اما) ا
 ھای قریش دردوران جاھلیت شده بود. فتنه
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 روی حق دررو 
و قرآن را به او را برانگیخت  صاش محمد ی خداوند تحقق یافت؛ فرستاده وعده

 باشد. به رحمت الھی) و ھشداردھنده از (عذاب الھی)(وحی کرد، تا مژده دھنده 
ھا و مضامین والای  شروع به تلاوت قرآن کرد و مردم را از حکمت صحضرت رسول
گاه می ھایی را که در عقیده و باور و زندگی آنان  سامانیھا و ناب گمراھیساخت و  قران آ

 کرد. وجود داشت، برایشان بیان می
ھا را از  آنخواند و  فرا می نیار آنان را به پرستش خدای یگانه و بی صپیامبر خدا

کرد. او وجدان پاک و انسانی آنان را بیدار  ھا نھی می پرستش و سجده بردن برای بت
باری را که در زندگی به آن انس گرفته بودند،  ھای زیان ساخت تا عادات و روش می

ای درست و  شان را براساس برنامه خواست که آنان زندگی دنیوی ترک کنند. او می
 ای سالم داشته باشند. انواده و جامعهسالم اداره کنند و خ

ھا را که براساس روش  خواست فرھنگ و تمدن شھرنشینی آن می صخداپیامبر 
ای الگو و نمونه باشند،  جاھلیت بود، به روشی صحیح و درست بازسازی نماید و جامعه

به طوری که بھترین امت و رھبرو پیشوای مردم باشند. (اما) تنھا اندکی دعوت او را 
رحمی و  پذیرفتند و اکثریت آنان با او به مخالفت پرداختند. این مخالفت در نھایت بی

گیری و  دادند و در سخت قساوت بود. آنان به شدت مؤمنان را اذیت و ازار می
را نداشتند و کردند. آنان چشم دیدن خیر و خوبی  ی آنان کوتاھی نمی شکنجه

جاھلان ی  در زمره» ابومعمر«تأسفانه) ھایشان از شنیدن صدای حق کر بود. (م گوش
شود که جزو  گری چون او می بود و چیزی جز این ھم انتظار نیست؛ چرا که مرد فتنه

ھدایت یافتگان باشد؟ مگر مردی که غرور و تکبر او را کور ساخته است، چشم دیدن 
 حقیقت و نور ھدایت را دارد؟

ی زشتی  گشود و ھر کلمه ان میباکی و درعین نادانی دھ او در کمال آزادی و بی
و اھانت به یاران رسول  صکرد، نسبت به خدا و رسول خدا که به فکرش خطور می

 ساخت. بر زبان جاری می صخدا

 صاحب دو قلب
کرد، بر دل  بعضی از سخنان او که با آب و تاب و در اوج احساس بیان می

گاه اثر می انسان انداز بود. او  طنینگذاشت. سخنانش ھمچون صدای طبل  ھای ناآ
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ای کوچک، صدای بزرگ و ھولناکی  مانند طبل، بلندآواز و توخالی بود. طبل که با ضربه
ی بیان  باشد. او نیز با داشتن قوه کند؛ اما در عین حال درونش کاملا تھی می تولید می

ای صداقت و  انگیز در عمل کاملاً توخالی و فاقد ذره و گفت سخنان ھیجان
بردند، تحت تأثیر  ود. اما چون اطرافیانش در جھل و نادانیبه سرمیکاری ب درست

ھایش را پذیرفته به اوامرش گردن  سخنانش قرارگرفته و بدون فکر کردن حرف
 »ابومعمر«اً باور کرده بودند که خاستند. آنان واقع و برمیانھادند وبه حمایت از  می

ور و خردمند است، از نظر عقل و ھوش بردیگران برتری دارد. چنان  انسانی سخن
مشھور بود که دارای دو قلب است، به ھمین دلیل او به صاحب دو قلب مشھور شده 

 بود.

 روز بدر
با گروھی از مردم در کمال چابکی و دلاوری؛ در حالی که » ابو معمر«درروز (بدر) 

غرور و نادانی بر آنان غلبه کرده بود، به سوی میدان  احساسات و تفکرات جاھلی و
استند خو ھای دروغین می ھا و دادن وعده پردازی و بافتن دروغ جنگ شتافت. با خیال

 ١بزرگشان،را تکذیب نمایند و با دین حق به مقابله برخیزند. پدر  صخدا و رسول خدا
 ابوجھل، نیز در این نبرد با آنان ھمراه و ھمرزم بود.

آرایی  نگامی که دو لشکر (اسلام و کفر) با ھم برخورد نموده و در مقابل ھم صفھ
از پروردگار طلب کمک و یاری کرد. از ته دل و با تضرع از  صکردند، پیامبر خدا

و سپاھی از ملایکه به یاری و  تخداوند کمک خواست. خداوند نیز دعای او را پذیرف
 کمک (مسلمانان) فرستاد.

ھا و  افتاد و دست و سرھای کافران یکی پس از دیگری بر زمین میجنگ آغاز شد 
ھا  ھا جاری و زخمی شد. خون از بدن و آن طرف دیده میی آنان این طرف  پاھای بریده

ھای گندم یکی پس  آلوده شده بودند و داس مرگ ھمچون خوشه برزمین افتاده و خاک
ار شکست سختی  شدند. آنان در و سرانجام مشرکان دچکرد  از دیگری آنان را درو می

 ن روز به سه دسته تقسیم شدند:آ
 ای که در میدان جنگ کشته شدند. گروه اول: دسته -

___________________ 
باشد، نه پدربزرگ  منظور پدربزرگشان در این جا برتری ابوجھل از نظر شرک و کفر و نادانی می -١

 اصلی و نسبی.
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 گروه دوم: که به اسارت سپاه اسلام درآمدند. -
 گروه سوم: که از میدان جنگ فرار کردند. -

 گو جزو اولین کسانی بود که فرار کرد و از پرمدعا و سخن» ابو معمر«در آن روز 
ھای  میدان گریخت تا جسم و جان خود را از مرگ حتمی نجات دھد. او با دیدن صحنه

دھان، مخصوصاً کشته شدن  شدن بزرگان و فرمان ناک میدان جنگ و کشته وحشت
است و خاک  آلود شده ابوجھل و ھنگامی که دید صورت ابوجھل در میدان جنگ خون

اش جاری و قلبش از  خون از لاشه آلود نموده، اش را گل و خون قاطی شده و لاشه
  گویی ندارد،... تپش باز ایستاده و دیگر قدرت سخن گفتن و یاوه

و به  ٢و خود را به باد سپرد ١سرش را پایین انداخت ناکھای ھول با دیدن صحنه
طولانی میان بدر و ی  قدر ترسیده بود که فاصله سرعت از میدان معرکه گریخت. آن

تر  طی کرد، بدون این که فکر کند که آیا شب است یا روز؟ جالب مکه را با پای پیاده
پرتی شترش رادر میان میدان نبرد  این که از شدت وحشت و گیجی و حواس

 جاگذاشت و اصلاً یادش نبود که شتری به ھمراه دارد.
چنان حال و احوالی داشت که مردم او را مسخره کردند؛  (ھنگام ورود به مکه) آن

برنه بود و تنھا یک لنگه کفش را آن ھم زیربغلش گذاشته بود، به ھمراه  چرا که پایش
افتاد. زنان و کودکان او  ھوش به این طرف و آن طرف می داشت. ھمچون مست و بی

افزودند. با این که از میدان معرکه گریخته بود،  کردند و بردرد و رنجش می را تحقیر می
 ترسید و درامان نبود. باز می

پرسیدند: با صدھای بریده بریده و نفس زنان و  که از احوال و اوضاعش میھنگامی 
کلمات منقطع و صدایی لرزان مردم را از شکستی که بر قریش وارد شده و از 

شنیدن این  با ساخت. مردم نیز می گیر آنان  شده بود، باخبر ھایی که دامن مصیبت
ھایشان را  دریدند و گریبان ان را میھایش زدند. زنان گونه اخبار بر سر و صورت خود می

 کردند. ساختند و با صدای بلند شروع به گریه و شیوه و زاری می پاره می
پس از گذشت مدت زمان طولانی که مردم به دور او جمع شده بودند و پس از 

بازگو کرد ناگھان از میان  شرح و تفصیل گزارش رخدادھای میدان جنگ که برای آنان

___________________ 
 کنایه از ترسیدن. -١
یعنی به ». طرف دو پا داشت دو پای دیگر نیز قرض گرفت و فرارکرد«گویند: المثل می در  ضرب -٢

 سرعت صحنه را ترک کرد.
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کرد و گفت: ای صاحب » ابومعمر«طعنه و سخنانی تمسخرآمیز رو به  جمعیت زنی با
 دو قلب! ای ترسوی بزدل فراری! آن چیست که در زیر بغل داری؟!!!

در این لحظه بود که متوجه غفلت خود  شد و از خواب غفلت بیدار شد و به گیجی 
. این بود که مایه بودن خود را شناخت پرتی خود پی برد و توخالی بودن و بی و حواس

گفت: یادم رفت!  لنگه کفش را پرت کرد، درحالیکه با حسرت و با شرمندگی می
به این  شد. گذشت که کسی متوجه آن نمی ھا چیزھایی می (فراموش کردم!!) میان آن

ای از صفحات (کتاب) جاھلیت پاره شد و دور انداخته شد و گرھی از  ترتیب صفحه
قدر برحق و حقیقت  عضی از) مردم فھمیدند که چهھای ھواپرستی باز شد و (ب گره

و تا حدودی پی بردند  اند گشته ی عدل و انصاف دور اند و از جاده افترا و دروغ بسته
 که:

ا ﴿ ُ ٱجَعَلَ  مَّ  .]۴الأحزاب: [ ﴾ۦلرِجَُلٖ مِّن قلَبَۡۡ�ِ ِ� جَوۡفهِِ  �َّ
 .»خداوند دو دل (قلب) را در درون کسی قرار نداده است...«



 
 
 

 لقمان حکیم

نِ  ۡ�كِۡمَةَ ٱءَاتيَۡنَا لقَُۡ�نَٰ  وَلقََدۡ ﴿
َ
مَا �شَۡكُرُ ِ�فَۡسِهِ  شۡكُرۡ ٱأ ِۚ وَمَن �شَۡكُرۡ فإَِ�َّ وَمَن  ۖۦ ِ�َّ

َ ٱَ�فَرَ فإَنَِّ  ِ  ۥوَهُوَ يعَظُِهُ  ۦبنۡهِِ قاَلَ لُقَۡ�نُٰ ِ�  �ذۡ  ١٢غَِ�ٌّ َ�يِدٞ  �َّ ِۖ ٱَ�بَُٰ�َّ َ� �ُۡ�كِۡ ب إنَِّ  �َّ
ۡكَ ٱ يۡنَا ١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ �َ�ٰنَ ٱ وَوَصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ

ُ
يهِۡ َ�َلتَۡهُ أ ٰ وَهۡنٖ وَفَِ�لٰهُُ  ۥبَِ�ِٰ�َ ِ�  ۥوَهۡنًا َ�َ

نِ 
َ
يكَۡ  شۡكُرۡ ٱَ�مَۡ�ِ أ ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا ليَۡسَ لكََ  �ن ١٤ لمَۡصِ�ُ ٱإَِ�َّ  ِ� وَلَِ�ِٰ�َ

َ
ٰٓ أ َ�هَٰدَاكَ َ�َ

ۖ وَصَاحِبۡهُمَا ِ�  ۦبهِِ  ۡ�يَاٱعِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَا ۖ وَ  �ُّ ۚ ُ�مَّ إَِ�َّ  تَّبعِۡ ٱمَعۡرُوفٗا ناَبَ إَِ�َّ
َ
سَبيِلَ مَنۡ �

نبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡ 
ُ
ٓ إنِ تكَُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ  َ�بَُٰ�َّ  ١٥مَلوُنَ مَرجِۡعُُ�مۡ فَ� هَا إِ�َّ

وۡ ِ� 
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱَ�تَُ�ن ِ� صَخۡرٍَ� أ وۡ ِ�  لسَّ

َ
�ضِ ٱأ

َ
تِ بهَِا  ۡ�

ۡ
ۚ ٱيأَ ُ َ ٱإنَِّ  �َّ  ١٦لَطِيفٌ خَبِ�ٞ  �َّ

قمِِ  َ�بَُٰ�َّ 
َ
لَوٰةَ ٱأ ِ  لصَّ مُرۡ ب

ۡ
صَابكََۖ إنَِّ َ�لٰكَِ مِنۡ  صِۡ�ۡ ٱوَ  لمُۡنكَرِ ٱعَنِ  نهَۡ ٱوَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ

َ
ٰ مَآ أ َ�َ

مُورِ ٱعَزۡمِ 
ُ
كَ للِنَّاسِ وََ� َ�مۡشِ ِ�  وََ�  ١٧ ۡ� �ضِ ٱتصَُعِّرۡ خَدَّ

َ
َ ٱمَرحًَاۖ إنَِّ  ۡ� َ� ُ�بُِّ ُ�َّ  �َّ

ِ  غۡضُضۡ ٱِ� مَشۡيكَِ وَ  قۡصِدۡ ٱوَ  ١٨ُ�ۡتَالٖ فَخُورٖ  نَ�رَ مِن صَوۡت
َ
صَۡ�تِٰ ٱكَۚ إنَِّ أ

َ
لصََوتُۡ  ۡ�

 .]۱۹ -۱۲لقمان: [ ﴾١٩ ۡ�َمِ�ِ ٱ
گذاری کن و  ما به لقمان فرزانگی بخشیدیم (و بدو دستور دادیم) که خدا را سپاس«

ھرکس  کند و گذاری می گذاری کند، به سود خویش سپاس سپاسھرکس  (بدان که)
نیاز و ستوده است.*  خدا) چرا که خدا بیرساند، نه به  به خود زیان می(ناسپاسی کند 

کرد ـ  (یادآور شو) زمانی را که لقمان به پسرش گفت: ـ در حالی که او را نصیحت می
پسر عزیزم! (چیزی و کسی را) شریک خدا مکن، واقعاً شرک ستم بزرگی است.* ما به 

نیکی کند،  ایم (که در حق ایشان نیک باشد و ی پدرو مادرش سفارش کرده انسان درباره
 ای به ویژه مادر؛ چرا که) مادرش بدو حامله شده است و ھر دم به ضعف و سستی تازه

و در این دو سال نیز کودک، دوران شیرخوارگی او دو سال است (دچار آمده است. پایان 
ی حمل و  در این مدت سی و سه ماھه نوشد. مادر ی جان مادررا می شیر یعنی شیره

دھد. لذابه انسان  ترین فداکاری را انجام می خدمات و بزرگ ترین شیرخوارگی مھم
گزار پدرو مادرت باش و (بدان  من و ھم سپاسگزار  ی ما این است) که ھم سپاس توصیه
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دھم).* ھر گاه  که سرانجام) بازگشت به سوی من است (و نیکان را جزا وبدان را سزا می
گاھی از  رار دھی که کمآن دو، تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک من ق ترین آ

برداری مکن.  ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری، از ایشان فرمان بودن آن و (کوچک
ی با  ی عقاید و کفر و ایمان، ھمگامی و ھمراھی جایز نیست و رابطه (چرا که در مسأله

 ی انسان با پدرو مادر است و اعتقاد مکتبی برتر از عواطف خدا مقدم بر رابطه
ی  خویشاوندی است، ولی درعین حال) با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه

را گردند و من شما  ای رفتارکن و راه کسانی را در پیش گیر که به جانب من برمی بایسته
گاه می کرده یا) میاز آن چه (در دن و برطبق اعمالتان پاداش و کیفر سازم ( اید، آ

را چنان که باید و شاید بخوان و به کارنیک دستور بده و از  پسر عزیزم! نماز دھم).* می
ھا از کارھای  شکیبا باش. این  رسد، کار بد نھی کن و دربرابر مصایبی که به تو می

(اساسی و مھمی) است که باید عزم را بر آن جزم کرد و ثبات ورزید.* با تکبر و 
راه مرو، چرا که خداوند ھیچ متکبر از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمین اعتنایی  بی

دارد.* و درراه رفتنت اعتدال را رعایت کن و (درسخن گفتنت)  مغروری را دوست نمی
 .»ترین صدھا، صدای خران است از صدای خود بکاه (و فریاد مزن) چرا که زشت

 ÷لقمان
او ھا به اسم  لقمان یاد کرده و یکی از سوره خداوند در آیاتی از قرآن کریم از

. در این آیات بیان شده که خداوند چگونه به او حکمت بخشیده گذاری شده است نام
 دھد که لقمان در امر عقیده و ایمان و روش استوار و مقبول در سپس توضیح می

دھد. به راستی لقمان کیست؟ داستان  زندگی به چه چیزھایی پسرش را پند می
 اش چگونه است؟... زندگی

ھا ھستیم. فرزند عزیزم! اگر به  که ما درصدد یافتن جواب آناین سؤالاتی است 
قرآن مراجعه کنی و پند و نصیحت لقمان به پسرش را مطالعه کنی، او را خواھی 

درک کرده و از آداب و روش زندگی او و  شناخت. جوانب حکمت و دانش لقمان را
خدا بیان فرموده) و  جریان لقمان رااندوزی. ( ای می گیری و توشه تفکرات او بھره می

 دھد. گوید و اوست که راه راست را به ما نشان می خداوند نیز جز حق چیزی نمی
ی آفریقا کودکی به دنیا آمد که او را لقمان نام نھادند. در ھمان جا نیز  درقلب قاره

پوست، دارای بینی  بزرگ شد. لقمان دارای ظاھری به این شرح بود؛ کوتاه قد، سیاه
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ھای پر از  ای کلفت و موی پیچیده و ژولیده. ھر روز صبح به میان جنگلھ پھن، لب
بالا العبور  ھای بلند و صعب رفت و از کوه درخت آفریقا که دارای درختانی بلند بود، می

رفت. ھمیشه در حرکت و جنب و جوش بود، به طوری که ساق پاھایش کلفت و  می
توار و نیرومند بود و در مقابله با ھایش محکم شده بودند. او محکم و اس استخوان

 آورد. ھا رااز پای درمی بود و بلافاصله آن حیوانات درنده سریع و با جرأت

  نبوت و حکمت
لقمان شب و روز در فکر بود. در ھنگام گردشش در مورد طبیعت و جھان ھستی، 

یشید و اند آمدن شب و روز با دیدن حیوانات و پرندگان و به طور کلی در ھمه چیز می
 کرد. نگاه می ی تأمل و تفکر به ھمه چیز با دیده

اش در میان جنگل  روزی از روزھا ھنگامی که لقمان مطبق عادت ھمیشگی
مشغول گردش بود، احساس خستگی شدیدی کرد که تمام وجودش را گرفته بود. زیر 

ی درختی نشست تا خستگی از تنش دور شده و نیرو و نشاط خود را به دست  سایه
ھایش را بست و  ساخت و خواب بر او چیره شد. چشم آورد. اما خستگی او را رھا نمی

 در کمال آرامش به خواب عمیقی فرو رفت.
ای از جانب خدا براو نازل شد و به او مژده داد که خداوند او را  در خواب ملایکه

از ترس برگزیده است و او را میان انتخاب نبوت و حکمت مختار ساخته است. او نیز 
 این که مبادا نتواند مسئولیت و مشکلات نبوت را تحمل کند، حکمت را انتخاب کرد.

پس از آن از خواب بیدار شد و چشمانش را گشود. وقتی به اطرافش نگاه کردف 
ھایی بودند که قبلاً دیده بود، ولی بینش او نسبت به  دید ھمان تمام چیزھایی را که می

کرد. احساس کرد که  ھا اندیشه می ور دیگری در مورد آنھا تغییر کرده بود و ط آن
ھای  باشند و از افق قلب و جانش دروجودش پاک شده و مشغول تسبیح خداوند می

کرد و در خود  دید و احساس زیبایی می اند. دنیا را زیباتر می مادی و دنیوی گذشته
 افتاد.ی شکر گذاشت و بر زمین  نمود. پس سجده احساس بزرگی و عظمت می

 ی انسانی لقمان بندگی و اولین تجربه
فروشان  فروش اسیر شد و او را به بازار برده ای راھزن و برده لقمان به دست عده

گونه  ای اسیر تبدیل شد که ھیچ بردند و او را فروختند و به این ترتیب لقمان به برده
که او درزندگی با آن ی انسانی بود  اراده و اختیاری از خود نداشت. این اولین تجربه
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روشنایی سپیده دم ن برخورد کرد و درخلال آن حکمت و دانش او افزون شد و ھمچو
نوردید. ھمین دانش و حکمت او بود که موجب  زدود و سیاھی را درمی ھا را می تاریکی

بردگی و بندگی شد و به مدارج بالا و مناصب والای اجتماعی  دآزادی ورھای او از قی
 نایل آمد.

زایمان به پروردگار و امید به رھایی از بند اسارت و بردگی،  زلقمان با دلی مالامال ا
کرد تا این که روزی  تمامی مشکلات و اذیت و آزارھای وارده بر خود را تحمل می

ترین قسمت از  ترین و نامطبوع مالکش از او خواست که گوسفندی را سربریده و تلخ
لقمان رفت و گوسفندی را سربرید و ازمیان تمام اعضا و بدن گوسفند را برایش بیاورد. 

جوارح آن قلب و زبان را جدا کرد و برای مالکش برد. مالک به روی لقمان خندید و 
ی بیشتر نسبت  و با این کارمحبت و عاطفه کرد معنی و مفھوم این عمل لقمان را درک

ه گوسفندی را سر بریده و کرد. پس از چند روز باز از او خواست ک به لقمان ابراز می
ترین قسمت از بدن آن را برایش بیاورد. لقمان پس از سربریدن  مزه گواراترین و خوش

 گوسفند این بار نیز قلب و زبان گوسفند را انتخاب و نزد مالک و آقایش آورد!!؟
که انجام داده  در این ھنگام مالکش با حیرت و تعجب به او نگاه کرد و از رازکاری

ترین  ترین و خوشمزه ترین و ھم شیرین چگونه قلب و زبان ھمزمان ھم تلخپرسید:  از او
 باشند؟ اعضای بدن می

خواسته از او به عمل آورد یا غیر آن، مھم حکمت  گذشته از امتحانی که آقایش می
و دانش لقمان در پاسخی است که به او داده و نکاتی که در آن نھفته است؛ تا ابد پند 

 د:واست برای آیندگان. پاسخ لقمان این گونه بو اندرزی 
ترین چیزھا  اکپسرورم آن دو (قلب و زبان) ھرگاه پاک باشند، گواراترین و 

باشند. از  ترین چیزھا می ناگوارترین و تلخ، باشند و ھرگاه پلید و ناپاک و آلوده باشند می
ای اسیر  ھمچون برده این پس جایگاه و مقام لقمان نزد مالکش تغییر پیدا کرد و دیگر

کرد. سپس لقمان بر این وضع ماند، تا این که خداوند امکان رھایی و  با او رفتار نمی
 آزادی او را از بردگی فراھم ساخت.

 اسراییل بنی میانقاضی در 
ھا افتاد. بزرگان سخنان او  ی لقمان در ھمه جا منتشر شد و اسم او بر سر زبان آوازه

جستند. با گذشت  حل مشکلات از سخنان او بھره می یافتن راه کردند و در را نقل می



 ١٠٧  لقمان حکیم

ی مردم مشھور شد تا این که در زمان حضرت  روزگار لقمان در ھمه جا و نزد ھمه
یل به عنوان قاضی انتخاب اسرائ در این میان بنی –داوود ـ سلام و درود خدا بر او باد 

 ، درو حکمتی که داشت شاناش و د شد. با استفاده از عقل سلیمش و صفای باطنی
ی  کوشید و سخنان او مورد پذیرش ھمه رفع منازعات و اختلافات میان مردم می

ھای دیگر بود و به این ترتیب جایگاه و احترام او نزد ھمگان بیش از پیش ارتقا  طرف
 یافت.

 وصیت لقمان برای فرزندش
ی پدر،  ترین وظیفه لقمان ازدواج کرد و خداوند فرزند نجیبی به او بخشید. مھم

ھای خالص و  باشد. آن ھم تربیتی سالم با توجیھات و نصیحت نیک فرزند می تتربی
ھنگامی که پسر لقمان بزرگ شد، لقمان شروع به نصیحت کردن او نمود و مشتاقانه. 

کند، در مورد عقیده و رفتار، او را راھنمایی و  گونه که قرآن برای ما بیان می آن
کرد که تنھا خدای یگانه را  مخصوصاً درمورد عقیده به او سفارش میکرد.  نصیحت می

و اجتماع  پرستش کند و کسی را شریک او نگرداند؛ چون شرک ستمی بزرگ به فرد
گاه میی  است او را از اصول و قواعد رابطه او به  سازد. بین فرزند و پدر و مادرش آ

دھد) که اگر پدر یا مادرمشرک  ھای آینده تذکر می شود (و به سال پسرش یادآور می
د از یھا مشرک باشند و او (فرزند) را به شرک به خدا وادار کنند، نبا باشد یا ھر دوی آن

ھا پیروی کند و باید از خداوند پیروی کند، چرا که سرانجام و بازگشت به سوی  آن
 اوست.

او را با  کند تا بعضی از حقایق ھمیشگی ھستی و زندگی را برای فرزندش بیان می
قدرت مطلق و ھای آینده بفھماند که) روزی و  خدای یگانه مرتبط سازد و (به او و نسل

یا غیر آنان از اھل  رواقعی فقط از آن خداست و ھمه چیز به دست اوست. پدر و ماد
گونه قدرت و توانی دربرابر او ندارند و اطاعت از خداوند باید با شکر و  سرزمین ھیچ

ی شکر و سپاس خداوند به جای آوردن نماز است؛  باشد و اولین نشانهسپاس او ھمراه 
اش است، درمقابل  ترین عضوبدنش که سر و پیشانی چرا که در نماز انسان مھم

است و امر به ی شکر  گزاری و نشانه گذارد و این عمل رمز سپاس پروردگار به زمین می
براساس روشی سالم و اصولی  در جامعه لازم است، تا زندگی معروف و نھی از منکر

روی درجامعه جلوگیری شود و در این  پایدار و استوار گردد و از ھرگونه انحراف و کج



 های قرآنی قصه    ١٠٨

ھا را تحمل کرد، تا افراد در برخورد با ھمدیگر تواضع و  راه باید صبر کرد و سختی
 و رعایت حال ھمدیگر را بنمایند.فروتنی داشته باشند 

ھا و  ترین نصیحت ھا اولین و اساسی و سفارش ھا فرزند عزیزم! این نصیحت
ھا لازم است و پیوسته و دائماً ھر نسلی به آن  ھایی است که در زندگی انسان سفارش

نیازمند است. لازم است این پند و اندرزھا را با گوش جانت و با تمام اعضایت به خاطر 
یی تا به سوی حق و ی گوش خود نما ات آن را آویزه بسپاری و در ھر لحظه از زندگی

خداوندی ھدایت یابی و داستان لقمان در تمامی مراحل زندگی ھمراه و  مستقیمراه 
 سرمشق تو باشد.



 
 
 

 راز پیراهن

﴿ ْ ْ ٱ قاَلوُا لۡقُوهُ ِ�  ۥَ�ُ  ۡ�نُوا
َ
ْ بهِِ  ٩٧ ۡ�َحِيمِ ٱُ�نَۡ�نٰٗا فَ� رَادُوا

َ
سۡفَلِ�َ ٱكَيۡدٗا فجََعَلَۡ�هُٰمُ  ۦفَأ

َ
�ۡ 

 .]۹۸ -۹۷الصافات: [ ﴾٩٨
(مشرکان فریاد زدند و به یکدیگر) گفتند: برای او چھاردیواری بزرگی بسازید (و «

 برای (خلاصه، آنان) در میان آن آتش بیفروزید) و او را به میان آتش سوزان بیفکنید.*
ای پی افکندند و نیرنگی اندیشیدند، ولی ما (او را نجات دادیم و  نقشهنابودی ابراھیم 

 .»والایش کردیم و) آنان را پست و حقیر و مغلوب و ذیل نمودیم

﴿ ْ ْ ٱحَرّقِوُهُ وَ  قاَلوُا وٓا َ�نَٰارُ كُوِ� برَۡدٗا وسَََ�مًٰا  قلُۡنَا ٦٨ءَالهَِتَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عٰلَِِ�  نُ�ُ
 ٰ ٰٓ إبَِۡ� رَادُواْ بهِِ  ٦٩هيِمَ َ�َ

َ
خَۡ�ِ�نَ ٱكَيۡدٗا فَجَعَلَۡ�هُٰمُ  ۦوَأ

َ
 .]۷۰ -۶۸الأنبیاء: [ ﴾٧٠ ۡ�

(که انتقام خدایان خود را گرفته باشید)  خواھید کاری کنید گفتند: اگر می«
ابراھیم را سخت بسوزانید و خدایان خویش را مدد و یاری دھید.* (آتشی برافروختند 

انداختند و) ما به آتش دستور دادیم که ای آتش! سرد و سالم شو بر و ابراھیم را در آن 
آنان خواستند که ابراھیم را با نیرنگ  ترین زیانی بدو مرسان).* ابراھیم و (کم

رترین مردم نمودیم (چرا که نیرنگشان با زیان خطرناکی نابود کنند، ولی ما ایشان را
ی ایمان آوردن مردمانی  انگیزهنگرفت و حتی سبب ذلت نمرود و نمرودیان شد و 

 .»گشت

باَهُمۡ عِشَاءٓٗ َ�بۡكُونَ  وجََاءُٓوٓ ﴿
َ
�١٦  ْ ٓ إنَِّا ذَهَبۡنَا �سَۡتبَقُِ وَترََۡ�نَا يوُسُفَ عِندَ  قاَلوُا باَناَ

َ
� ٰٓ�َ

َ�لهَُ 
َ
اَ وَلوَۡ كُنَّا َ�دِٰ�َِ�  ّ�ِئبُۡۖ ٱمََ�عٰنَِا فَأ نتَ بمُِؤۡمِنٖ �َّ

َ
ٓ أ ٰ قَمِيصِهِ  ووجََاءُٓ  ١٧وَمَا  ۦَ�َ

ۖ وَ  مۡرٗۖ� فصََۡ�ٞ َ�يِلٞ
َ
نفُسُُ�مۡ أ

َ
لتَۡ لَُ�مۡ أ ُ ٱبدَِٖ� كَذِبٖ� قاَلَ بلَۡ سَوَّ ٰ مَا  لمُۡسۡتَعَانُ ٱ �َّ َ�َ

 .]۱۸ -۱۶یوسف: [ ﴾١٨تصَِفُونَ 
کنان پیش پدرشان برگشتند و شیون سردادند.*گفتند: ای پدر! ما  گاه گریه شبان«

ی خود گذاردیم  و یوسف را نزد اثاثیه ی (دو و تیراندازی) شدیم سابقهرفتیم و سرگرم م
ھر چند ھم داری،  و او را خورد، تو ھرگز (سخنان) ما را باور نمی» آمد«و گرگ 

انگاری.*  و ما را بدخواه او می داری گو باشیم (چرا که یوسف را بسیار دوست می راست
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گفت:  بیاوردند (و به پدرشان نشان دادند. پدر)پیراھن او را آلوده به خون دروغین 
(چنین نیست. یوسف را گرگ نخورده است و او زنده است)، بلکه نفس (اماره) کار 
زشتی را درنظرتان آراسته است و (شما را دچارآن کرده است و اما کار من) صبر 

ا نزداید و جمیل است (صبری که جزع و فزع، زیبایی آن را نیالاید و ناسپاسی اجر آن ر
ی  به گناه تبدیل ننماید) و تنھا خداست که باید از او یاری خواست در برابر یاوه

 .»گویید ای که می رسواگرانه

﴿ ْ ِ ٱتَ  قاَلوُا ُ ٱلقََدۡ ءَاثرََكَ  �َّ َ� َ�ۡ�ِ�بَ عَليَُۡ�مُ  قاَلَ  ٩١َ�  ِٔعَليَۡنَا �ن كُنَّا لََ�ِٰ�  �َّ
ۖ ٱ ُ ٱَ�غۡفِرُ  ۡ�َوۡمَ رحَۡمُ  �َّ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱلَُ�مۡۖ وَهُوَ أ ْ ٱ ٩٢ ل�َّ ِ�  ذۡهَبُوا

َ
ٰ وجَۡهِ أ لۡقُوهُ َ�َ

َ
بقَِمِيِ� َ�ذَٰا فَ�

ۡ�َعَِ� 
َ
هۡلُِ�مۡ أ

َ
توُِ� بأِ

ۡ
تِ بصَِٗ�� وَ�

ۡ
 .]۹۳ -۹۱یوسف: [ ﴾٩٣يأَ

گفتند: به خدا سوگند! خداوند تو را (به سبب پرھیزگاری و شکیبایی و نیکوکاری) «
گمان (در کاری که در حق تو و برادرتروا  برگزیده و برتری داده است و ما بی بر ما

گونه سرزنش و  ) گفت: امروز ھیچایم.* (یوسف پاسخ داد و کار بودهایم)، خطا  داشته
گذرم و برایتان طلب  توبیخی نسبت به شما در میان نیست (و بلکه از شما در می

ترین مھربانان  بخشاید؛ چرا که او مھربان خداوند شما را می شاالله) نمایم. ان میآمرزش 
نماید).* (پس از آن،  کاران می است و (مرحمت و مغفرت خود را شامل نادمان و توبه

گاه گردید، بدیشان گفت:)  یوسف از حال پدر پرسید. وقتی که از احوال و اوضاع او آ
ای بر پیدا  ر چھره او بیندازید تا (نشانهاین پیراھن مرابا خود (به کنعان) ببرید و  آن را ب

ی تاریک  اش شود و دوباره) بینا گردد (و پرده بخش دل و دیده شدن من بوده و روشنی
ی  ی خانواده غم و اندوه از جلو چشمانش بزدای و او را خرم و خندان نماید) و ھمه

 .»خود را نزد من بیاورید

ا﴿ بوُ لعِۡ�ُ ٱفَصَلتَِ  وَلمََّ
َ
ن ُ�فَنّدُِونِ قاَلَ �

َ
جِدُ رِ�حَ يوُسُفَۖ لوََۡ�ٓ أ

َ
ِ ٱقاَلوُاْ تَ  ٩٤هُمۡ إِّ�ِ َ� َّ� 

ٓ  ٩٥ لۡقَدِيمِ ٱإنَِّكَ لَِ� ضََ�لٰكَِ  ا ن جَاءَٓ  فلََمَّ
َ
ٰ وجَۡهِهِ  لۡبشَِ�ُ ٱأ لۡقَٮهُٰ َ�َ

َ
بصَِٗ�ۖ� قاَلَ  رۡتدََّ ٱفَ  ۦ�

عۡلَمُ مِنَ 
َ
ٓ أ قلُ لَُّ�مۡ إِّ�ِ

َ
لمَۡ أ

َ
ِ ٱ�  .]۹۶ -۹۴یوسف: [ ﴾٩٦مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

به کسانی که وی شام) حرکت کرد، پدرشان (ھنگامی که کاروان (از مصر به س«
گویم) من واقعاً بوی  مغز ننامید (به شما می خرد و بی یش او بودند) گفت: اگر مرا بیپ

گمان و در  (اطرافیان) بدو گفتند: به خدا قسم! بی کنم.* یوسف را احساس می
سرگشتگی قدیم خود ھستی (و بربال خیالات و خرافات در پروازی).* ھنگامی که 
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اش افکند، (چشمان یعقوب) بینا گردید  رسان بیامد و پیراھن را بر چھره (پیک) مژده
من به شما  (و نور محبوب به دیدگانش روشنی بخشید. یعقوب به حاضران گفت:) مگر

دانم که شما  وحی رحمان) چیزھایی مینگفتم که از سوی یزدان (و در پرتو 
 .»دانید نمی

 ÷عزیز دل یعقوب
داشتنی بود. (دلیل اصلی آن)این بود که  نزد پدرش بسیار عزیز و دوست ÷یوسف

 داد که او را از ھایی از خود بروز می از ھمان اوان کودکی صفات و استعدادھا و توانایی
به  اخلاقی منحصر ھای ھا و ویژگی دیگران متمایز ساخته بود؛ چرا که خداوند برتری

ھا  واری اخلاق بود و این بزرگ بود و او نیز بسیار بزرگوار و خوش فردی به او عطا کرده
 رادر عمل ازخود نشان داده بود.

ت به او به ھمین دلیل برادرانش محبت زیاد پدر نسبت به یوسف را برنتافتند و نسب
 گفتند: حسادت ورزیدند و می

بٍِ�  إذِۡ ﴿ باَناَ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ
َ
بيِنَا مِنَّا وََ�ۡنُ عُصۡبةٌَ إنَِّ �

َ
حَبُّ إَِ�ٰٓ أ

َ
خُوهُ أ

َ
ْ َ�وُسُفُ وَأ قاَلوُا

 .]۸یوسف: [ ﴾٨
ھنگامی که گفتند: یوسف و برادرش (بنیامین که از یک مادرند) در پیش پدرمان «

ترند، درحالی که ما گروه نیرومندی ھستیم (و از آن دو برای پدر  محبوباز ما 
 .»باشیم)، مسلماً پدرمان در اشتباه روشنی است سودمندتر می

با این حال برادر یوسف که در این آیه به آن اشاره شده است، بنیامین نام داشت که 
یز مورد حقد و کینه بود، او ن» راحیل«با یوسف از یک مادر بودند که اسم مادرشان 

 برادرانش واقع شده بود.

 واقعیخواب 
به ھنگام خواب، رؤیای (خواب) عجیبی دید. او دید که  ÷ھا، یوسف شبی از شب

کنند به این  یازده ستاره از ستارگان آسمان به ھمراه خورشید و ماه برای و سجده می
کنند.  اند و او را تعظیم می هھا از بالا پایین آمده و در مقابل او قرار گرفت معنی که آن

پدر چسباند و از او راز  یوسف با دیدن این خواب (وحشت زده شد) و خود را به سینه
که درسن کودکی بود این جور چیزھا را  ÷این خواب عجیب را پرسید. یوسف
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فھمید. پدر مھربانش او را در آغوش گرفت، محکم او را به خود چسباند و بر سر و  نمی
 دست کشید و گفت:اش  سینه

ٰٓ إخِۡوَتكَِ َ�يَكِيدُواْ لكََ كَيۡدً�ۖ إنَِّ  قاَلَ ﴿ يَۡ�نَٰ ٱَ�بَُٰ�َّ َ� َ�قۡصُصۡ رءُۡياَكَ َ�َ �َ�ٰنِ  لشَّ لِۡ�ِ
بِٞ�  وِ�لِ  وََ�َ�لٰكَِ  ٥عَدُوّٞ مُّ

ۡ
حَادِيثِ ٱَ�ۡتَبيِكَ رَ�ُّكَ وَُ�عَلّمُِكَ مِن تأَ

َ
 ۥوَُ�تمُِّ نعِۡمَتهَُ  ۡ�

بوََۡ�كَ مِن َ�بۡلُ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�قَٰۚ إنَِّ رَ�َّكَ عَ 
َ
� ٰٓ هَا َ�َ َ�مَّ

َ
ٰٓ ءَالِ َ�عۡقُوبَ كَمَآ � ليِمٌ عَليَۡكَ وََ�َ

 .]۶ -۵یوسف: [ ﴾٦حَكِيمٞ 
ی حسد آنان  خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن (چرا که مایهفرزند عزیزم! «

دارد) که برای تو نیرنگ بازی و دسیسه بازی  بر آن می شود و اھریمن، ایشان را می
گونه (که در خواب، خویشتن را  دشمن آشکار انسان است.* آن شیطانگمان  کنند. بی

را به تو  ھا گزیند و تعبیر خواب سرور و برتر دیدی) پروردگارت تو را (به پیغمبری) برمی
بر تو و خاندان یعقوب نعمت را سازد) و  آموزد (و با خلعت نبوت تو را مفتخر می می

طور که پیش از این بر پدرانت ابراھیم و اسحاق کامل کرد.  کند. ھمان کامل می
گزیند و  داند چه کسی را برمی گمان پروردگارت بسیار دانا و پرحکمت است (و می بی

 .»کند) خلعت نبوت را به تن چه کسی می

 پیراهن مرموز
شد و  روزھا گذشت و یوسف ـ درود و سلام خدا بر او بادـ ھرروز زیبا و زیباتر می

رفت، به  کرد و قدر و منزلت او بالا می واری بیشتری به او عطا می خداوند فضل و بزرگ
ه و نفرت داشت. در ھمین حالکی شتر دوست میپدرش او را بیشتر و بیای که  گونه

شت و شیطان، آتش کینه و توطئه را برعلیه او در دل گ برادرانش نسب به او افزون می
 افروخت. آنان می

در عین حال یوسف بسیار حریص بود که راز آن پیراھنی را که پدر به او پوشانده 
ی پلید خود  روزی قبل از این که برادرانش او را با خود بیرون ببرند و نقشه بود، بداند.

. پدرش راز پیراھن رابه او گفت و این طور به او راروی او اجرا کنند و به چاه بیندازند
 توصیه کرد.

گویم به خاطر بسار و در آن شک مکن که  پسرعزیزم! این مطلب را که برایت می
رو شد دقت کن که  رستش روبهپ گاه که با قوم بت امرپدر (بزرگت) ابراھیم است، آن

ھایشان چه کرد؟ و ھنگامی که تبر را  ابراھیم ـ سلام و درود خدا بر او باد ـ با بت
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و ھنگامی که ایشان  ؟ھای آنان را به مبارزه طلبید بردوش بت بزرگ نھاد، چگونه عقل
 از او پرسیدند:

﴿ ْ نتَ َ�عَلۡتَ َ�ذَٰا � قاَلوُٓا
َ
ٰ ءَأ إبَِۡ�  .]۶۲الأنبیاء: [ ﴾٦٢هيِمُ لهَِتنَِا َ�ٰٓ

 »ای؟ گفتند: ای ابراھیم! آیا تو با خدایان ما چنین کرده«
 درجواب به آنان گفت: 

 .]۶۳الأنبیاء: [ ﴾كَبِ�هُُمۡ َ�ذَٰا ۥبلَۡ َ�عَلهَُ  قاَلَ ﴿
 .»ابراھیم گفت: بت بزرگ با آنان این کار را کرده و آنان را درھم شکسته است...«

 .]۶۳الأنبیاء: [ ﴾٦٣إنِ َ�نوُاْ ينَطِقُونَ لوُهُمۡ  َٔ فَۡ� ﴿
 .»زنند ... از خودشان بپرسید، اگرحرف می«

ھایی  با ھم تصمیم گرفتند که ابراھیم را در آتش بسوزانند. سپس تپه سپس ھمگی
از ھیزم جمع کردند و ابراھیم را دست و پا بسته به وسط آن انداختند. و آتش را 

ھای دور  ور بود که (حرارت آن از فاصله ان و شعلهبرافروختند. آتش به حدی سوز
 اش رو به آسمان بلند بود. احساس و) زبانه

(بله پسر عزیزم!) آنان خواستند که برپدر (بزرگت) ابراھیم این ستم بزرگ را روا 
ی آنان را باطل و محو نمود و پیامبر خودش را  ) و نقشهحیلهدارند، اما خداوند کید (

 ای که خداوند به آتش فرمان داد: هنجات داد به گون

ٰٓ إبَِۡ�هٰيِمَ  قلُۡنَا﴿  .]۶۹الأنبیاء: [ ﴾٦٩َ�نَٰارُ كُوِ� برَۡدٗا وسَََ�مًٰا َ�َ
ترین آسیبی به او  ابراھیم و (کوچک گفتیم: ای آتش! سرد و سالم شو بر«

 .»مرسان)
پروردگار، ی  به این ترتیب آتش خاصیت سوزندگی خود را از دست داد و به اراده

گرمایش نسب به ابراھیم به خنکی و ملایمت تبدیل شد و خداوند این خاصیت را که به 
آتش داده است در آن موقع از او گرفت. (یوسف جان) پسر عزیزم! پدر (بزرگت) 

ای از  ھای آتش آیه ابراھیم در آن لحظه این پیراھن را بر تن داشت و از میان شعله
 باشد. ھای ایمان و ھدایت می ز نشانهای ا ھای حق و نشانه آیه
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 بینایی دوباره و مجدد
داری و محافظ از آن دقت  داشت و درنگه مییوسف آن پیراھن را بسیار دوست 

داد؛ چرا که این پیراھن از جانب حضرت ابراھیم (پدر تمام  فراوانی به خرج می
 بھایی!!! رانپیامبران بعد از خودش) به ارث به او رسیده بود، آن ھم چه ارث گ

درپی بر یوسف گذشت که  سپس داستان یوسف ادامه یافت و وقایع و رخدادھای پی
 ای برای ھمگان شد. ھر فصل و ھر مرحله از آن عبرتی و موعظه
از جمله افتادن به چاه، فروختن او توسط (پس از جریاناتی که بر یوسف رفت، 

یانت به ھمسر عزیز مصر و خت کاروانیان، رفتن به قصر عزیز مصر و وارد کردن تھم
او و در نھایت آزادی از زندان)، جایگاه و موقعیت یوسف پس از آن زندان افتادن 

ای که از جانب عزیز (پادشاه) مصر به عنوان  درمصر و درنزد عزیز مصر والا شد، به گونه
مسئول و سرپرست خزاین و انبارھای مملکت گماشته شد و او نیز به راستی سرپرستی 

 ای حساب ھمه چیز را مو به مو در دست داشت. دارو مطمئن بود، به گونه امانت
 ی مملکت را فرا گرفت و شدت گرسنگی پس از این که قحطی و خشکسالی ھمه

مه را در برگرفت (درحالی که با تدبیر و دوراندیشی یوسف تمامی انبارھای مصر پر از ھ
بردند برادران یوسف  جا پناه می نار به آنمردم از گوشه و کگندم و مواد خوراکی بود)، 

شناختند، به او پناه بردند و از او گندم و مواد خوراکی طلب  نیز در حالی که او را نمی
ھا، ایشان را شناخت ولی چیزی نگفت. سپس در کمال مھر  کردند. یوسف با دیدن آن

رفتار و  در خوشسوزی و شفقت با آنان رفتارکرد. با آنان آنق و عطوفت و از راه دل
مھربان بود که آنان خود به خود از رفتار زشت خود که در گذشته با یوسف داشته 

ھا و رنج  و تحمل سختی شدند و درآخر پس از چندین بار رفت و آمد بودند، شرمنده می
سفر و خستگی راه، یوسف ضمن گلایه و شکایت از آنان خود را به آنان معرفی کرد. 

 ب به او گفتند:ایشان در کمال تعج

نتَ يوُسُفُۖ ﴿
َ
ءِنَّكَ َ�

َ
 .]۹۰یوسف: [ ﴾أ
بر ما منت گذارده  خداوند... گفت: من یوسفم و این برادر من است. به راستی «

است (زیرا که ما را از بلاھا رھانیده و دوباره به ھم رسانیده و سلامت و قدرت و عزت 
از او بترسد و) تقوا پیشه (خدا را پیش چشم دارد و ھرکس  گمان بخشیده است) بی

خداوند پاداش او (ھا)شکیبایی و استقامت ورزد،  ھا و مصیبت کند و (در برابر گرفتاری
 .»گرداند را خواھد داد) چرا که خدا اجر نیکوکاران را ضایع نمی
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یوسف از حال و احوال پدرش پرسید، آنان نیز (درکمال شرمندگی) به او گفتند که 
درپی و ریختن  ھای فراوان و پی تو از او بر اثر اندوه زیاد و گریهپس از جدایی و دوری 

اش را از دست داده است. یوسف نیز به برادرانش گفت که  اشک زیاد قدرت بینایی
 اکنون وقت آن رسیده که این پیراھن از نو نقش خود را ایفا نماید و گفت:

ْ ٱ﴿ ٰ وجَۡ  ذۡهَبُوا لۡقُوهُ َ�َ
َ
ۡ�عََِ� بقَِمِيِ� َ�ذَٰا فَ�

َ
هۡلُِ�مۡ أ

َ
توُِ� بأِ

ۡ
تِ بصَِٗ�� وَ�

ۡ
ِ� يأَ

َ
هِ أ

 .]۹۳یوسف: [ ﴾٩٣
ی او  این پیراھن مرا با خود به (کنعان، سرزمین پدری من) ببرید و آن را بر چھره«

اش شود و دوباره)  بیندازید تا (نشانی بر پیدا شدن من بوده و روشنی بخش دل و دیده
 .»ی خود را به نزد من بیاورید خانوادهی  بینا گردد و ھمه

 رسان پیک مژده
ھا  برادران پیراھن را برداشته و آن را به سرزمین خود (کنعان) بردند. کاروان آن

داد و برای رسیدن ھر چه زودتر عجله داشتند.  تر به راه خود ادامه می ھر چه سریع
ی نه چندان اندکی به  لهشدند، ولی ھنوز فاص ھنگامی که به سرزمین کنعان نزدیک می

ی یعقوب نمایان شد و  ه رسیدن به آن جا مانده بود، آثار خوشحالی و شادمانی در چھر
صبرانه  کرد و بی آمد و دراطراف خانه رفت و آمد می مدام از منزل بیرون می

 گفت: منتظررسیدن کاروان فرزندانش بود و با خود می

جِدُ رِ�حَ يوُسُفَۖ ﴿
َ
ن ُ�فَنّدُِونِ إِّ�ِ َ�

َ
 .]۹۴یوسف: [ ﴾٩٤لوََۡ�ٓ أ

 .»کنم ... من واقعا بوی یوسف را احساس می«
 گفتند: اما ساکنان منزل به او می

ِ ٱقاَلوُاْ تَ ﴿  .]۹۵یوسف: [ ﴾٩٥ لۡقَدِيمِ ٱإنَِّكَ لَِ� ضََ�لٰكَِ  �َّ
 .»ی خود ھستی تو در سرگشتگی گذشته به خدا قسم! که«

 ھای خود پیروی مکن. پردازی گراز خیالبس کن و دست بردارو دی

﴿ ٓ ا ن جَاءَٓ  فلََمَّ
َ
ٰ وجَۡهِهِ  لۡبشَِ�ُ ٱأ لۡقَٮهُٰ َ�َ

َ
 .]۹۶یوسف: [ ﴾بصَِٗ��ۖ  رۡتدََّ ٱفَ  ۦ�

اش افکند (چشمان  رسان آمد و پیراھن را بر چھره ھنگامی که (پیک) مژده«
 .»یعقوب) بینا گردید...
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ھا  انداختند، وسایل را جدا کردند. یکی از آن برادران رسیدند و بارھا راھنگامی که 
به عنوان مژده و بشارت پیراھن یوسف را نزد پدرش برد و تحویل او داد. پدرنیز با شور 

مالید. اشک از چشمانش  کرد و برصورتش می و شوق پیراھن راگرفت آن را بو می
یوسف را از  ھای سخت دوری کم کم از بین رفت. پیراھن جاری شد، غصه و اندوه سال

جلو چشمانش برداشت و چشمانش را باز کرد وبینایی خود را بازیافت. در این ھنگام 
گفتند که  کردند و به او می اش که او را سرزنش می به ھمه، به فرزندانش و به خانواده

 ای گفت: تو دچار وھم و خیالات شده

عۡلمَُ مِنَ ﴿
َ
ٓ أ قلُ لَُّ�مۡ إِّ�ِ

َ
لمَۡ أ

َ
ِ ٱقاَلَ �  .]۹۶یوسف: [ ﴾٩٦مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

(و در پرتو وحی رحمان) چیزھایی  پروردگار... مگر من به شما نگفتم که از سوی «
 .»دانید دانم که شما نمی می

﴿ ْ باَناَ  قاَلوُا
َ
�  .]۹۷یوسف: [ ﴾٩٧َ�  َِٔ�اَ ذُنوُ�نََآ إنَِّا كُنَّا َ�ِٰ�  سۡتَغۡفِرۡ ٱَ�ٰٓ

گفتند: ای پدر! (بر ما ببخشا و) آمرزش گناھانمان را برایمان (فرزندان یعقوب) «
 .»ایم (از خدا) بخواه، واقعاً ما خطاکاربوده

� إنَِّهُ  قاَلَ ﴿ ٓ سۡتَغۡفرُِ لَُ�مۡ رَّ�ِ
َ
 .]۹۸یوسف: [ ﴾٩٨ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥسَوۡفَ أ

خواھم کرد. گفت: از پروردگارم پیوسته برایتان طلب آمرزش (گناھانتان را) «
 .»گمان او بخشایشگر مھربانی است بی

 همگی به دور هم
پس از آن ھمگی به سرعت و با پای پیاده و با شور و شوق به سوی سرزمین مصر 
به راه افتادند. به محض رسیدن به آن جا یوسف به گرمی از آنان استقبال کرد و آنان 

 نیز یوسف را در آغوش گرفتند.
ار به برکت عفو و گذشت یوسف، ھمگی دور ھم جمع شدند ی لطف پروردگ در سایه

سجده افتادند. در این  داشت در مقابل یوسف به ی تعظیم و بزرگ و  آنان به نشانه
 ھنگام یوسف به یاد خوابی که دیده بود، افتاد و به پدرش گفت:

وِ�لُ رءَُۡ�يَٰ مِن َ�بۡلُ قدَۡ جَعَلهََا رَ ﴿
ۡ
بتَِ َ�ذَٰا تأَ

َ
� ۖ وَقاَلَ َ�ٰٓ ا  .]۱۰۰یوسف: [ ﴾ّ�ِ حَقّٗ

(روزگار کودکی) من است. پروردگارم  پیشینیوسف گفت: پدر! این تعبیر خواب «
 .»ھا کرده است آن را به واقعیت مبدل کرد. به راستی خداوند درحق من نیکی
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صَۡ�بَٰ  ۡ�بِۡ ٱوَ  ﴿
َ
ثًَ� أ رسَۡلۡنَآ إَِ�ۡهِمُ  إذِۡ  ١٣ لمُۡرۡسَلوُنَ ٱإذِۡ جَاءَٓهَا  لۡقَرَۡ�ةِ ٱلهَُم مَّ

َ
 ثنَۡۡ�ِ ٱأ

رۡسَلوُنَ  آ إَِ�ُۡ�م مُّ زۡناَ بثَِالثِٖ َ�قَالوُٓاْ إِ�َّ بوُهُمَا َ�عَزَّ ْ  ١٤فَكَذَّ نتُمۡ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلنَُا وَمَآ  قاَلوُا
َ
مَآ أ

نزَلَ 
َ
نتُمۡ إِ�َّ تَۡ�ذِبوُنَ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ أ

َ
ءٍ إنِۡ أ ْ  ١٥مِن َ�ۡ آ إَِ�ُۡ�مۡ لمَُرۡسَلوُنَ  قاَلوُا رَ�ُّناَ َ�عۡلَمُ إِ�َّ

ٓ إِ�َّ  وَمَا ١٦ ْ  ١٧ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�غُٰ ٱعَليَۡنَا ْ لََ�ُۡ�نََُّ�مۡ  قاَلوُٓا ناَ بُِ�مۡۖ لَ�نِ لَّمۡ تنَتَهُوا ۡ إنَِّا َ�طَ�َّ
ِ�مٞ وََ�َ 

َ
نَُّ�م مِّنَّا عَذَابٌ أ ْ  ١٨مَسَّ نتُمۡ قوَمۡٞ  قاَلوُا

َ
�نِ ذكُّرِۡتمُ� بلَۡ أ

َ
عَُ�مۡ أ َ�ٰٓ�رُُِ�م مَّ

ۡ�فِوُنَ  قۡصَا  وجََاءَٓ  ١٩مُّ
َ
ْ ٱرجَُلٞ �سََۡ�ٰ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  لمَۡدِينةَِ ٱمِنۡ أ ْ ٱ ٢٠ لمُۡرۡسَلِ�َ ٱ تَّبعُِوا  تَّبعُِوا

هۡتَدُونَ  لُُ�مۡ  َٔ مَن �َّ �َۡ�  جۡرٗ� وهَُم مُّ
َ
ۡ�بُدُ  وَمَا ٢١أ

َ
ِيٱِ�َ َ�ٓ أ  ٢٢َ�طَرَِ� �َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ  �َّ

ذُِ  َّ�
َ
ٖ �َّ ُ�غۡنِ َ�ّ�ِ شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ�  لرَّحَۡ�نُٰ ٱءَالهَِةً إنِ يرُدِۡنِ  ۦٓ مِن دُونهِِ  ءَ� ا وََ� ينُقِذُونِ  ٔٗ بُِ�ّ
ٓ إذِٗا لَِّ� ضََ�ٰ  ٢٣ بٍِ� إِّ�ِ ٓ  ٢٤لٖ مُّ ۖ ٱ دۡخُلِ ٱ �يِلَ  ٢٥ سۡمَعُونِ ٱءَامَنتُ برَِّ�ُِ�مۡ فَ  إِّ�ِ قاَلَ  ۡ�َنَّةَ

ٰ  ٢٧ لمُۡكۡرَمِ�َ ٱبمَِا َ�فَرَ ِ� رَّ�ِ وجََعَلَِ� مِنَ  ٢٦َ�لٰيَۡتَ قَوِۡ� َ�عۡلَمُونَ  نزَۡ�اَ َ�َ
َ
ٓ أ ۞وَمَا

ِ  ۦقَوۡمِهِ  مَاءِٓ ٱمِن جُندٖ مِّنَ  ۦمِنۢ َ�عۡدِه َ�نتَۡ إِ�َّ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ  إنِ ٢٨وَمَا كُنَّا مُ�لَِِ�  لسَّ
ةً  ٢٩فإَذَِا هُمۡ َ�مِٰدُونَ  � ٱَ�َ  َ�حَٰۡ�َ ْ بهِِ  لۡعبَِادِ �يِهِم مِّن رَّسُولٍ إِ�َّ َ�نوُا

ۡ
�سَۡتَهۡزءُِونَ  ۦمَا يأَ

 .]۳۰ -۱۳یس: [ ﴾٣٠
 ن ھمچون داستان ساکنان انطاکیه دراز آن جا که داستان قریشیا(ای پیغمبر! «

روزگاران گذشته است) برای ایشان سرگذشت ساکنان شھر (انطاکیه) را مثال بزن، 
ن (خدا) به سوی آنان آمدند.* وقتی دو نفر (ازفرستادگان گاگاه که فرستاد بدان

خویش) را به سوی ایشان روانه کردیم و آنان آن دو را تکذیب کردند. سپس آنان را با 
سه نفری) بدیشان گفتند: فرستادگانی ھستیم (ارسال فرد سومی تقویت نمودیم. آنان 

ھایی  نان) گفتند: شما انسانه آایم.* (در پاسخ ایشان ب که به سوی شما روانه شده
ھمچون ما بیش نیستید و خداوند مھربان چیزی را (از وحی آسمانی برای کسی) فرو 

داند که  .* گفتند: به خدا سوگند! پروردگارمان میگویید نفرستاده و شما جز دروغ نمی
ایم (مھم نیست که شما بپذیرید یا نپذیرید. ما که به  شدهما به سوی شما فرستاده 
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باشد.*  ایم؛ چرا که).* برما جز تبلیغ روشن و روشنگر نمی وظیفه خود عمل کرده
ی بدبختی شھر و  مایهایم (وجود شما شوم است و  گرفته گفتند: ما شما را به فال بد

خوریم! که از این سخنان) اگر دست برندارید، قطعاً شما را  دیارماست. سوگند می
اھید دید.* گفتند: شومی ی دردناکی از ما خو سار خواھیم کرد و شکنجه سنگ

که ناشی از کفرتان است) با خودتان ھمراه است. (و اگر درست بیندیشید به خودتان (
افکار منحط و اعمال زشت و  روزی شما ناشی از ھید شد که تیرهاین حقیقت واقف خوا

است که دارید، نه این که به سبب دعوت ما به خداپرستی و انجام نیکی  ١عقیده پلشتی
ھا باشد). آیا اگریادآور گردید (به خدا و اوامر و نواھی او و چیزھایی که  و ترک بدی

شکنجه دھید و بکشید؟!) اصلاً شما  ، باید ما دعوتگران راھاست ن سعادت شما در آ
ھا)  کاری گذرید و درمعاصی و زشت گروھی ھستید که (درسرکشی و کفر از حد در می

ی شھربا شتاب بیامد (و) گفت: ای  کار و متجاوزید.* مردی از دورترین نقطه اسراف
قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید (که سعادت ھر دو جھان شما در آن 

خواھند و  پیروی کنید از کسانی که پاداشی (دربرابر تبلیغ خود) از شما نمی است).*
اند.* من چرا کسی  یاب و ھدایت یافته ازکردار و گفتارشان پیداست که) ارادی راهآنان (

شوید؟* آیا غیر از خدا  را پرستش نکنم که مرا آفریده است و به سوی او برگردانده می
رستش نمایم) که اگر خداوند مھربان، بخواھد زیانی به من و پ( معبودھایی را برگزینم

ندارد و مرا (از زیان وارده) نجات  ترین سودی برای من گری ایشان کم برساند، میانجی
انبازھایی را پرستش نمایم) دراین صورت  دھند؟* (ھرگاه چنین کاری را بکنم و نمی

ام، پس بشنوید  ا ایمان اوردهمن در گمراھی آشکاری خواھم بود.* من به پروردگار شم
ام. شما نیز دعوت ایشان را پذیرا  (و بدانید که من دعوت این فرستادگان خدا را پذرفته

ھا و رھنمودھای آنان است).* (مردمان بر او  شان در پذیرش فرموده شوید که سعادت
شوریدند و شھیدش کردند. از سوی خدا) بدو گفته شد: وارد بھشت شو. (وقتی که 

ای کاش دانستند!* ( ت: ای کاش قوم من میین ھمه نعمت و کرامت را دید) گفا
داد فرموده  ی گرامیانم قلم دانستند) که پروردگارم مرا آمرزیده است و از زمره می

است.* ما بعد از (قتل) او، اصلاً لشکری از آسمان فرو نفرستادیم و حکمت ما اقتضا 
ھی از فرشتگان روانه سازیم.* تنھا یک صدا بود کرد که (برای نابودی ایشان) سپا نمی

و بس که (موج انفجارش کار ایشان را ساخت و) ناگھان جملگی خاموش شدند (و بر 
___________________ 

 پلشت: زشت. -١



 ١١٩  أصحاب القریة

جای خود سرد گشتند و مردند).* افسوس بربندگان! ھیچ پیغمبری به سوی ایشان 
 .»گیرند کنند و به باد استھزاء می آید، مگر این که او را مسخره می نمی

خطاب به قریش  صاوند متعال ضمن فرو فرستادن این آیات بر حضرت محمدخد
 فرماید: می

اند و سرگذشتشان را برایتان بازگو  ای قریشیان! مانند آنانی که پیش از شما بوده«
رسولان بر حق ما نزد ایشان رفتند، آنان نیز به جای پذیرش  کردیم مباشید. آنانی که

کردند و ازفرمان پروردگارشان سرپیچی نمودند. ما نیز دعوت آن بزرگواران تکذیبشان 
 ».آنان را دچار عذاب کردیم و تنھا با یک صدا و یک انفجار جانشان را گرفتیم

 حبیب نجار
کرد که  ای یا به عبارتی در شھری، پادشاھی زورگو و ستمگر حکومت می در دھکده

ھا را به کفر و  داشت و آن مینیاز، باز  ی بی مردمان آنجا را از پرستش خداوند یگانه
 شرک وادار نموده بود.

کرد که راه  درمیان آن قوم و در آن سرزمین فردی به اسم حبیب نجار زندگی می
ھدایت را یافته و آثار ایمان به پروردگار یگانه در دل و جانش نفوذ کرده بود. او از راه 

ستمگران و کافران پیروی کرد. او از گروه  گذشتگان و اجداد نیک خود پیروی می
کرد و با توکل برخداوند یگانه، به تنھایی پرچم  کرد و خالصانه درراه خدا تلاش می نمی

پرستی را برداشته و نه تنھا به دعوت پادشاه ظالم ھیچ توجھی  مبارزه با شرک وبت
 داد. کرد، بلکه مردم را از سرانجام گمراھی و ضلالت ھشدار می نمی

ن حبیب، ھیچ تأثیری در مردمان آن جامعه نداشت و مردم با این حال سخنا
ای!! در  گفتند که دیوانه شده کردند و می ارزشی برای او قایل نبودند. او را مسخره می

ی سلامت عقل و خلوص باطن و  بلکه سخنانش نشانه ،واقع حبیب دیوانه و نادان نبود
و تھدیدھای آنان ضعف نشان  ھا بیداری وجدان او بود. او کسی نبود که با این حرف

برخوردار بود که با صبر و تحمل در داده و از میدان به در رود، بلکه از ایمانی عمیق 
 شناخت. کرد و در راه حق اصلاً خستگی نمی مقابل آنان ایستادگی می

 و تنهایی گیری گوشه
 شد و تر می تر و بیش اذیت و آزارھای مردم آن شھر روز به روز بر حبیب بیش

 ای نبود که او را به باد ناسزا و کتک نگیرند. لحظه
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اش را بستند و مانع کسب و  روزی سربازان پادشاه نزد او رفتند و به زور در مغازه
ن او را نیز تھدید کردند که اگر باز به سخنان خود ادامه دھد و آکار او شدند. علاوه بر 

این حبیب مجبور شد که درب مردم را گمراه (!!) کند، او را خواھند کشت. بنابر
را ترک کند و به غاری که در نزدیکی شھر اش را بسته و شھر و محل زندگیش  مغازه

بود پناه برد. غار در جنگلی واقع شده بود که پر از درختان میوه بود. غار را به عنوان 
ی درختان و گوشت پرندگان و  منزل و معبد (محل عبادت) انتخاب کرد و از میوه

کرد او در آن فضای آرام و  نات (حلال گوشت) جنگل برای خوردن استفاده میحیوا
پرداخت و به دور از ھیاھوی شھر و ستم  پاک جنگل به راز و نیاز با خدای خویش می

ستمگران و اذیت و آزار دشمنان، از ستم حاکم شھر برمردمان و اطاعت بدون چون و 
تباھی مبتلا شدن  وس نفس و فرو رفتن درچرای مردم از او و پیروی آنان از ھوی و ھ

 کرد. ھا نزد پروردگار والا شکایت می به انواع بلایا  فتنه

 فرستادگان خدا
ی طلایی ماه از دل آسمان تابیدن گرفته بود،  در یکی از شبھا، ھنگامی که اشعه

ای که اشک از چشمانش جاری  حبیب به مناجات با پروردگارش مشغول شد، به گونه
روحش در ملأ اعلی به پرواز درآمده بود. پس ازمناجات به سکوت عمیقی  شده و

ھای فراوان  کرد و به نعمت فرورفت و به جنگل و آسمان و اطراف خود نگاه می
  اندیشید. می  ھا و سرسبزی پروردگار و عظمت و قدرت او در آفرینش این ھمه زیبایی

ز آن شھر (شھر حبیب) دیدن ھای صادق و مصدوق ا فردای آن شب دو مرد به اسم
ھا و  جا به جای پرستش خدا به عبادت و پرستش بت کردند. آنان دیدند که مردم آن

اند. آنان نه تنھا  ھای ساخت دست خود مشغولند و درفساد و تباھی غرق شده مجسمه
ھای حاکم ستمگر سکوت کرده بودند، بلکه او را در این راه  در مقابل مفاسد و زورگویی

 کردند. ن سربازی فداکار اطاعت میھمچو
پرستی را  و ندای حق و حقھمت بالا زده   آنان نتوانستند سکوت کنند، آستین

سردادند. مردم یاد سخنان حبیب افتادند که آنان را به رستگاری و خداپرستی دعوت 
کرد، اما این بار از زبان آن دو مرد. آن دو مرد مردم را به خداپرستی و دوری از  می

ای که در ھر انجمن و بازار و منزلی مردم  کردند، به گونه پرستی دعوت می شرک و بت
گفتند تا موضوع به قصر طاغوت و گوش حاکم ستمگر رسید.  از آن دو نفر سخن می
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اید؟ شما چه کسی  گیر و از آنان پرسیدند: از کجا آمده این بود که روزی آنان را دست
 ھستید؟

آ إِ ﴿ رۡسَلوُنَ َ�قَالوُٓاْ إِ�َّ  .]۱۴یس: [ ﴾١٤َ�ُۡ�م مُّ
 .»ایم ... پس گفتند: ما فرستادگانی ھستیم که به سوی شما روانه شده«

ستمگرشان از شنیدن این سخنان سخت برآشفتند و مردم آن جا و پادشاه 
ی حبیب را برنتافته  طلبانه خشمگین شدند. آنان پیش از این، دعوت و ندای اصلاح

د رشھر و دیار خود آواره و اخراج نموده بودند. حالا امروز این دو مبودند و او را از 
اند، به  گویند که از جانب خدا آمده کنند و می اند و ھمان سخنان را تکرار می آمده

توانستند به  ھا نمی ی کوچکی نیست وآن راستی که این بسیار عجیب است و مسأله
 سادگی در مقابل آن سکوت کنند.

ھای گوناگون بود. آنان ھمچون  ھمچون مردمان گذشته در زمان وضع مردم آنجا
ھای  شناختند و در دل به او ایمان داشتند، اما زیر بار وسوسه تمامی مردم خدا را می

شیطان و ستم حاکم ستمگر و پیروی از ھوای نفس از مسیر حق منحرف شده و 
آوردند.  ر تعظیم فرود میھایی از بزرگانشان ساخته و در مقابل آنان س ھا و بت مجسمه

گفت: چرا به جای پرستش  کرد و به آنان می ھرگاه کسی از این گمراھی آنان سؤال می
اید؟ در  ھای ساخت دست خویش مشغول شده ھا و مجسمه خدای یگانه به پرستش بت

 گفتند: پاسخ می

ِ ٱمَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ﴿  .]۳مر: الز[ ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ
کنیم، مگر به این خاطر که ما را به خداوند نزدیک  ... ما آنان را پرستش نمی«

 »گردانند!!!
بردند که از آمدن پیامبرانی از جانب خدا  آنان آنچنان درگمراھی و غفلت به سر می

گفتند: مگرممکن است  شدند و درکمال آشفتگی می و از جنس خودشان متعجب می
پیامبری برگزیند که مثل ما آدمیان باشد و او ھم انسان باشد؟ خداوند کسانی را به 

 بنابراین ھم پادشاه و ھم مردم آن سرزمین به آن دو مرد (صادق و مصدوق) گفتند:

﴿ ْ نزَلَ  قاَلوُا
َ
نتُمۡ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلنَُا وَمَآ أ

َ
نتُمۡ إِ�َّ تَۡ�ذِبوُنَ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱمَآ أ

َ
ءٍ إنِۡ أ  ﴾١٥مِن َ�ۡ

 .]۱۵یس:[
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ھایی ھمچون ما بیش نیستید و خداوند مھربان (چیزی را از  گفتند: شما انسان«
 .»گویید فرو نفرستاده و شما جز دروغ نمیوحی آسمانی برای کسی) 

 وگو مجادله و گفت
درمقابل اتھامات آن مردم و درمقابل تکذیب آنان خشمگین » صادق و مصدوق«

ن و حاکم ستمگرشان به گفت و گو پرداختند و در و با صبر و بردباری با کافرا نشدند
 نھایت حکمت و رعایت منطق و مؤدبانه گفتند:

﴿ ْ آ إَِ�ُۡ�مۡ لمَُرۡسَلوُنَ  قاَلوُا  .]۱۶یس: [ ﴾١٦رَ�ُّنَا َ�عۡلَمُ إِ�َّ
داند که ما به سوی شما فرستاده  گفتند: به خدا سوگند! پروردگارمان می«
 .»ایم شده

پیامبری از جانب خدا امری سھل و گزاف نیست که ھر کسی  آنان گفتند: رسالت و
گو ھستیم  خواست ادعای پیامبری کند. حال آن که ما در ادعای خود راست دلش می

و خداوند  شاھد سخنان ماست. مردم با شنیدن سخنان مستدل و متین آنان تعجب 
ه آنان ھر کدام راه ی اعتراض یا اھانت ب کردند، اما ایشان را تنھا گذاشته و به نشانه

 خود را گرفته و به سخنانشان گوش فرا ندادند.
وجه خسته نشدند و  نیزبه ھیچ» مصدوق«و » صادق«ی خدا  با این حال دو فرستاده

تر ھر فرصتی را  نشینی ننمودند، بلکه با استقامت و استواری بیش درمقابل آنان عقب
ای مردم جمع  عدهر محلی که شمردند و در کوچه و بازار، میادین و ھ غنیمت می

نمودند و  شدند. آنان به میان مردم رفته به سوی حق و راه راست دعوت می می
ی ھدایت  حقیقت را برای مردم روشن و خس و خاشاک گمراھی و ضلالت را از چھره

دادند. اما (متأسفانه) اکثرمردم  زدودند و به روشنگری مردم ادامه می و حقیقت می
دیدند و مخصوصا پادشاه ستمگر که  ن را به مصلحت خویش نمیدعوت آن رسولا

ورزیدند و  ھای ستم و حکومتش به لرزه درآمده به شدت با آنان مخالفت می دید پایه می
 کردند. صحنه را بر آن دو بزرگوار تنگ می

 تهدید و ارعاب
آمیز آن دو پیامبر احساس خطر  مردم آن شھر در مقابل سخنان صادقانه و حکمت

ای تأثیرگذار خواھند بود و راه  ی این وضع بر عده کردند و ترسیدند که در  صورت ادامه
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ھای آنان سد خواھند نمود. لذا بدبینی خود  ھا و انحرافات و ھواپرستی را برسودجویی
 را آشکارا اعلام کردند و گفتند:

ْ لََ�ُۡ�َنَّ�ُ ﴿ ناَ بُِ�مۡۖ لَ�نِ لَّمۡ تنَتَهُوا ۡ ِ�مٞ إنَِّا َ�طَ�َّ
َ
نَُّ�م مِّنَّا عَذَابٌ أ  ﴾١٨مۡ وََ�مََسَّ

 .]۱۸ یس:[
ی بدبختی شھر و دیار  ایم. (وجود شما شوم است و مایه ما شما را به فال بد گرفته«

سار  ر دست برندارید، قطعاً شما را سنگگخوریم که از این سخنان) ا ماست. سوگند می
 .»دیدی دردناکی از ما خواھید  خواھیم کرد و شکنجه

تأثیرسخنان  آنان را آشکارا تھدید کردند و جھت ترساندن کسانی که احتمالاً تحت
اید به آن ایمان آورند، چندین بار در ملأعام و در میان جمعیت با آنان قرار گرفته و ش

صدای بلند ھشدار دادند که اگر دست از دعوت خود برندارند ایشان را خواھند کشت. 
 اطراف آنان جمع نشوند. حرف آنان گوش فرا ندھد و درباشد که دیگر کسی به 

ی تعجب  خبران! به راستی مایه پیامبران روبه آنان کردند و گفتند: ای غافلان و بی
گیرید و از آن بدبین ھستید،  است که شما نور و ھدایت را به فال بد میو شگفتی 

اید. شما که خود  شدهور  خبری مطلق غرق و غوطه درحالی که در تاریکی گمراھی و بی
 دانید؟! گیرید و ما را شوم می منبع شر و فساد ھستید، خیر و نیکی را به فال بد می

﴿ ْ عَُ�مۡ  قاَلوُا  .]۱۹یس: [ ﴾َ�ٰٓ�رُُِ�م مَّ
 .»گفتند: شومی خودتان، با خودتان ھمراه است«

ی اعضا و جوارح  شومی و نحوست در دل و جانتان رسوخ کرده و در ذره ذره
 زنید؟!! بندید و به ما تھمت می گاه بر ما دروغ می تان آشیانه کرده، آن و درونی بیرونی

به محض این که حبیب از ماجرا باخبر شد و از ورود رسولان به شھر و در میان 
را در پیش گرفت و  ون ھیچ درنگی به سرعت راه شھردمردم مطلع شد، با عجله و ب

این که قومش او را ازخود رانده و از شھر بیرون  به آنجا رساند. با وجود شتابان خود را
نان که در اھلیت به سر آداشت و ازته دل برای  کرده بودند اما او آن قوم را دوست می

پرستی مشغول شده بودند، نگران بود. لذا فرصت را غنیمت شمرد و با  برند و به بت می
د و مردم را بار دیگر به خود گفت: فرصتی نو به دست آمده و باید از آن استفاده کر

 ھا را بار دیگر مخاطب قرار داد: سوی حق دعوت کرد. بنابراین آن

ْ ٱقاَلَ َ�قَٰوۡمِ ﴿  .]۲۰یس: [ ﴾٢٠ لمُۡرۡسَلِ�َ ٱ تَّبعُِوا
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 .»... گفت: ای قوم من! از فرستادگان خدا پیروی کنید«
من! اگر چه اند. ای قوم  فرستادگانی که به راستی از جانب خدا به سوی شما آمده

به سوی ایمان و راه راست دعوت کردم، اما شما مرا تکذیب کردید و  درگذشته شما را
پردازی نمودید. سپس مرا شکنجه کردید و تھدید به  گویی و خیال مرا متھم به دروغ

کشتن نمودید (و به زور و اجبار مرا از میان خود راندید و) به من بدگمان شدید. 
کنم)، اما بدانید که این دو  ھای شما را فراموش می ن تمام بدیھا گذشته و م (گذشته

 اند. پس از آنان پیروی کنید. نفر از جانب خدا آمده

ْ ٱ﴿ جۡرٗ� َٔ مَن �َّ �َۡ�  تَّبعُِوا
َ
 .]۲۱یس: [ ﴾لُُ�مۡ أ

خواھند، پیروی  از کسانی که مزدی و پاداشی از شما (دربرابرتبلیغ خود) نمی«
 »کنید...

 خواھند. و نه عوضی و نه نفع شخصی خود را از شما می آنان نه قیمتی

هۡتَدُونَ ﴿  .]۲۱یس: [ ﴾٢١وَهُم مُّ
 .»اند ... آنان (از کردار و گفتارشان پیداست که افرادی)راه یافته«

اما سران کفر و جاھلیت رو به او کرده و با تمسخر به او گفتند: ای حبیب! ھنوز بر 
ای؟ ما فکر  ات برنداشته از افکار پوچ و بیھودهای و دست  گمراھی خود باقی مانده

ای و از مرضی که بدان دچار شده بودی، شفا یافته  کردیم که تو بھبودی کامل یافته می
آیا باز ھم ما را دعوت ای؟ اما زھی خیال باطل!  ھایت دست برداشته پردازی و از خیال

 ی تو ایمان بیاوریم؟ یگانهکه از پرستش خدایانمان دست برداریم وبه خدای  کنی می
 او ھم گفت:

ۡ�بُدُ  وَمَا﴿
َ
ِيٱِ�َ َ�ٓ أ  .]۲۲یس: [ ﴾َ�طَرَِ�  �َّ

 .»من، چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است؟...«
ھمان کسی که از نیستی مرا به ھستی آورد و مرا نیک ساخته و پرداخته نمود؟ 

بروند و دیگرکاری از کسی ساخته ھا از دست  پس ای قوم من! قبل از این که فرصت
ی  ھا را آماده به کار انداخته و دل نباشد و پشیمانی سودی نداشته باشد، عقل خود را

ی شما به سوی او بازگردانده  پذیرش حقیقت نمایید. ای قوم من! بدانید که ھمه
به عذاب خداوندی، ی گرفتار شدن  شوید. پس، توبه کنید؛ چرا که در لحظه می

سوز و ناصح شما ھستم. گفت و  ی سودی ندارد و این را ھم بدانید که من دلپشیمان
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نان آو منطق از آنان دست بالایی داشت و  ی دلایل گوھا ادامه داشت و حبیب در ارائه
حبیب در ادامه به آنان گفت: ای قوم!  پاسخ و عاجز و درمانده شده بودند. مبھوت و بی

خواھم که به جای  پرده به شما بگویم که من نمیبه طور خلاصه و آشکار و بدون 
ھایی از سنگ و چوب که نه قدرت دیدن دارند و نه قادرند سخنی  خداوند یگانه بت

خاصیت که نه توان آسیب رساندن به کسی را دارند  بگویند، اجسامی بدون تحرک و بی
 توانند ضرری را دفع کنند، پرستش نمایم. و نه می

ٖ �َّ ُ�غۡنِ َ�ّ�ِ شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ�  حَۡ�نُٰ لرَّ ٱإنِ يرُدِۡنِ ﴿  .]۲۳یس: [ ﴾٢٣ا وََ� ينُقِذُونِ  ٔٗ بُِ�ّ
ترین  گری ایشان کم ... اگر خداوند مھربان بخواھد زیانی به من برساند، میانجی«

 .»دھد سودی برای من ندارد و مرا (از زیان وارده) نجات نمی

بِ ﴿ ٓ إذِٗا لَِّ� ضََ�لٰٖ مُّ  .]۲۴یس: [ ﴾٢٤ٍ� إِّ�ِ
 .»در این صورت من در گمراھی آشکاری خواھم بود«

کنم  من آشکارا و بدون ھیچ رو دربایستی (تعارفی) و در حضور این جمع اعلام می
ام و براین ادعای خود پابرجا ھستم و ھیچ چیزی  که به پروردگار یکتا ایمان آورده

 مانند من از رسولان پیروی کنید.ام را سست نخواھد کرد. شما ھم بشنوید و  اراده

﴿ ٓ  .]۲۵یس: [ ﴾٢٥ سۡمَعُونِ ٱءَامَنتُ برَِّ�ُِ�مۡ فَ  إِّ�ِ
 .»ام، پس بشنوید من به پروردگار شما ایمان آورده«

پرستم، تنھا پروردگار من نیست، بلکه پروردگار شما و آبا و  پروردگاری که من می
ھا و پروردگار  ب ھا و مغر پروردگار مشرقباشد.  ی شما نیز می اجداد و نیاکان گذشته

اید پاک  نیاز است و از شریکانی که شما برای او قرار داده ھا و زمین است. او بی آسمان
 و منزه است.

 حبیب شهید
ھای  خبران بیش از این طاقت شنیدن سخنان حبیب را نداشتند. خون غافلان و بی

ھا را وسوسه کرد و  مید و آنکثیفشان به جوش آمد و شیطان دردل و جانشان د
از آتش کینه و نفرت از حقیقت شد، ھمچنان که قبلاً اشاره نمود؛ چون در  ادرونشان ر

مقابل حبیب حرفی برای گفتن نداشتند و از پاسخ دادن عاجز و وامانده شده بودند، 
ور شدند و او را زیر ضربات مشت و لگد گرفتند و  چون حیوانات وحشی به او حمله ھم

ی مظلوم درمقابل آنان  گرفتند. تا این که حبیب بیچاره حتی با دندان نیز او را گاز می
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تاب نیاورد و برزمین افتاد. آنان ھمچنان دست از سر او برنداشتند و او را زیر لگدھا و 
ھای کثیف خود گرفتند تا این که روح پاکش به خدا پیوست و جان به جان آفرین  قدم

 دت رسید.تسلیم کرد و به شھا

 تنها یک فریاد
ی از میان بردن آن دو  آن مردمان پس از به شھادت رساندن حبیب، گویا توطئه

پیامبر الھی یعنی صادق و مصدوق را در سر داشتند، اما قبل از این که دستشان به 
ھا خداوند به  آنان برسد و بتوانند نقشه شوم خود را عمل سازند، از بالای آسمان

کاران و مجرمان را در دنیا  و درود خدا بر او باد ـ فرمان داد که گناه جبرییل ـ سلام
مجازات نماید. باشد که عبرتی برای آیندگان باشد. اما مجازات نمودن آنان، اصلاً نیازی 

 به فرود آمدن لشکریانی از ملایکه از آسمان نداشت.

ٰ قَوۡمِهِ ﴿ نزَۡ�اَ َ�َ
َ
ِ  ۦ۞وَمَآ أ مَاءِٓ ٱمِن جُندٖ مِّنَ  ۦمِنۢ َ�عۡدِه  ﴾٢٨وَمَا كُنَّا مُ�لَِِ�  لسَّ

 .]۲۸یس: [ 
 .»ما بعد از (قتل) او اصلاً لشکری از آسمان فرو نفرستادیم«

چرا؟ چون جبرییل ـ سلام و درود خدا براو بادـ ھمچون گردبادی تندی یا یک 
ھای مجللشان فرو  کاخھا و منازل و  صاعقه شدید برآنان فریاد کشید و بلافاصله خانه

تر از یک ثانیه از جا کنده شد  ریخت و درختان و مزارعشان تنھا دریک لحظه، شاید کم
 و ویران گشت.

 .]۲۹یس: [ ﴾٢٩َ�نتَۡ إِ�َّ صَيۡحَةٗ َ�حِٰدَةٗ فإَذَِا هُمۡ َ�مِٰدُونَ  إنِ﴿
 .»تنھا یک صدا بود و بس که ناگھان ھمگی خاموش شدند«

 بهشت درحبیب 
ۖ ٱ دۡخُلِ ٱ �يِلَ ﴿  .]۲۶یس: [ ﴾ۡ�َنَّةَ
 »(از سوی خدا) بدو گفته شد: وارد بھشت شو...«

مردی و استقامتی که در این راه از خود  به پاداش ایمان خالص و باور راستین و پای
مند شو و چه پاداشی!!!؟  نشان دادی، وارد بھشت شو و از پاداش خداوند بھره

 ھای بھشت!!! نعمت



 ١٢٧  أصحاب القریة

ھا وعده داده است. آن  ایی که خداوند بندگان نیکوکارش را بدانھ ھمان نعمت
کند و با  ھا را درک می ھا را قبل از این که مؤمن با چشم سر ببیند با چشم دل آن نعمت

 نور قلب قابل درک و فھم است.
(به نظر شما) ھنگامی که حبیب از آن ھمه نعمت و بزرگداشت بھشت برخوردار 

 شد، چه گفت؟

 .]۲۶یس: [ ﴾٢٦ليَۡتَ قَوِۡ� َ�عۡلَمُونَ قاَلَ َ�ٰ ﴿
ی  مرا آمرزیده و از زمره پروردگارمدانستند که  ... گفت: ای کاش! قوم من می«

 .»داد فرمود گرامیانم قلم





 
 
 

 اسراییل گاو بنی

َ ٱإنَِّ  ۦٓ قاَلَ مُوَ�ٰ لقَِوۡمِهِ  �ذۡ ﴿ َ�تَّخِذُناَ هُزُوٗۖ� قاَلَ  �َّ
َ
� ْ ۖ قاَلوُٓا ْ َ�قَرَةٗ ن تذََۡ�وُا

َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
يأَ

 ِ عُوذُ ب
َ
ِ ٱأ ُ�ونَ مِنَ  �َّ

َ
نۡ أ

َ
ْ  ٦٧ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱأ ۚ قاَلَ إنَِّهُ  دۡعُ ٱ قاَلوُا اَ مَا ِ�َ  ۥَ�اَ رَ�َّكَ يبَُّ�ِ �َّ

هَا َ�قَرَةٞ �َّ فاَرضِٞ  ْ ٱوََ� بِۡ�رٌ عَوَانُۢ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِۖ فَ َ�قُولُ إِ�َّ ْ  ٦٨مَا تؤُۡمَرُونَ  ۡ�عَلوُا  دۡعُ ٱ قاَلوُا
اَ مَا لوَُۡ�هَاۚ قاَلَ إنَِّهُ  هَا َ�قَرَةٞ صَفۡرَاءُٓ فاَقعِٞ لَّوُۡ�هَا �َُ�ُّ  ۥَ�اَ رَ�َّكَ يبَُّ�ِ �َّ ظِٰرِ�نَ ٱَ�قُولُ إِ�َّ  ٦٩ ل�َّ

 ْ اَ مَا ِ�َ إنَِّ َ�اَ رَ�َّكَ يُ  دۡعُ ٱ قاَلوُا ُ ٱ�ََ�ٰبَهَ عَليَۡنَا ��َّآ إنِ شَاءَٓ  ۡ�َقَرَ ٱبَّ�ِ �َّ  ٧٠لمَُهۡتَدُونَ  �َّ
ٞ �َّ ذَلوُلٞ تثُُِ�  ۥإنَِّهُ  قاَلَ  هَا َ�قَرَة �ضَ ٱَ�قُولُ إِ�َّ

َ
مُسَلَّمَةٞ �َّ شِيَةَ �يِهَاۚ  ۡ�َرۡثَ ٱوََ� �سَِۡ�  ۡ�

 ْ ِ جِئۡ  لۡ�نَ ٱقاَلوُا � ٱتَ ب ْ َ�فۡعَلوُنَ  ۡ�َقِّ ٰ�ُ�مۡ ٱَ�تَلۡتُمۡ َ�فۡسٗا فَ  �ذۡ  ٧١فذَََ�وُهَا وَمَا َ�دُوا �يِهَاۖ  �َّ
ُ ٱوَ  ا كُنتُمۡ تَۡ�تُمُونَ  �َّ ۚ كََ�لٰكَِ يُۡ�ِ  ۡ�ُِ�وهُ ٱ َ�قُلۡنَا ٧٢ُ�ۡرجِٞ مَّ ُ ٱببَِعۡضِهَا  لمَۡوَۡ�ٰ ٱ �َّ

 .]۷۳ -۶۷البقرة: [ ﴾٧٣لعََلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ  ۦوَُ�رِ�ُ�مۡ ءَاَ�تٰهِِ 
و (به یاد آورید) آن ھنگامی را که موسی به قوم خود (که در میانشان قتلی رخ «

دھد که گاوی را سر ببرید  داده بود و قاتل ناشناخته بود) گفت: خدا به شما دستور می
ند و) گفتند: آیا ما را (تا کلید شناخت قاتل شود، ولی ایشان این کار را عجیب پنداشت

برم از این که جزو نادانان باشم (و مردم را  پناه به خدا می گفت:کنی؟  مسخره می
خند نمایم و به مسخره گیرم).*گفتند: از خدای خود بخواه که برایمان روشن  ریش

کند چه گاوی (مورد نظر) است؟ گفت: (پروردگار جھانیان به من خبر داده و) 
سالی است میان این دو. پس  بلکه میانهی است نه پیر و نه جوان، گوید: آن گاو می
چه به شما فرمان داده شده است، انجام دھید.* گفتند: از خدای خود بخواه که  آن

برایمان بیان دارد: رنگ آن چگونه است؟ گفت: (پروردگار جھانیان به من خبر داد و) 
بخشد.*  نندگان (بدو) را شادمانی میگوید: آن گاو، گاو زرد پررنگی است که نگاه ک می

گفتند: خدایت را برایمان فراخوان تا بر ما روشن کند چگونه گاوی است. به راستی 
این گاو بر ما مشتبه است (و ناشناخته مانده است) و ما اگر خدا خواسته باشد راه 

دا خواھیم برد (به سوی گاوی که باید سر ببریم و آن را خواھیم شناخت).* گفت: خ
فرماید: که آن گاوی است که ھنوز به کارگرفته نشده و رام نگردیده است تا بتواند  می
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دست و  یاری نماید. ار ھر عیبی پاک و رنگش یک زمین را شخم زند و زمین را آب
بدون لکه است. گفتند: اینک حق مطلب را ادا کردی. پس گاو را سر بریدند، گرچه 

ی  گاه را که کسی را کشتید و درباره به یاد آورید) آننزدیک بود که چنین نکنند.* و (
دانست و  را میآن به نزاع برخاستید و یکدیگر رابدان متھم کردید و خدا حقیقت امر 

ای از آن  نمود.* پس گفتیم: پاره کردید، آشکار و نمایان می چه را که پنھان می آن
و خدا کشته را زنده کرد) خداوند  (قربانی) را به آن (کشته) بزنید. (و این کار را کردید

ما کند و دلایل (قدرت) خود را به ش مردگان را (درروز قیامت) چنین زنده می
 .»نمایاند تا این که دریابید می

 فرزند عزیزم!
ی آن را بخوان و باز آن را تکرار کن تا دل و وجدانت بیدار   بار دیگر آیات و ترجمه

این آیات را بخوان تا ھمچون کسانی نباشی که شود و در درون قلبت رسوخ نماید. 
 نماید. ھا را سرزنده می خداوند به شدت آن

فََ� ﴿
َ
ۡ�فَالهَُآ  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ

َ
ٰ قلُوُبٍ أ مۡ َ�َ

َ
 .]۲۴محمد: [ ﴾٢٤أ

 »اند؟ ای زده ھای ویژه ھاشان قفل اندیشند، یا این که بر دل ی قرآن نمی آیا درباره«
 ی عزیز! خواننده

تر از  ی قرآن و بیش از دو جزء و نیم و اندکی کم ترین سوره ی بقره که طولانی سوره
ای که  ھشتاد و شش آیه دارد. آیا تاکنون اندیشیدهوشود، دویست  سه جزء را شامل می

اند، در حالیکه حاوی تعداد زیادی از احکام و آداب و  چرا این سوره را بقره نامیده
ھا با یکدیگر  ی زندگانی برای تعامل و برخورد انسان و روش و برنامهدستورات شریعت 

ھا و اقوام گذشته که  ی توحیدی و سرگذشت ستمگران از امت و نیز در خصوص عقیده
 باشد؟ اند می ھایی که بر پیامبران روا داشته ستمو  چه بلایا

این آیات را  کنم که با دقت و تأمل از تو خواھش می بار دیگر به ھمین منظور یک
باشد.  بخش این آیات محور و ھدف اصلی می بخوان، چون اگر خوب بنگری، پایان

ھا را نیز در بردارد  ھمچنان که به طور خلاصه و اشاره و اما مستدل و محکم این پیام
که خداوند تنھا ذاتی است که مرگ و زندگی در دست اوست و بازگشت ھمه به سوی 

ه شدن پس از مرگ و حساب و کتاب جھان آخرت و بھشت و باشد و این که زند او می
دوزخ حق است و دنیا نابود شدنی و آخرت بھتر و پایدارتر است. در این جمله دقت 

 کن که فرموده است:



 ١٣١  گاو بنی اسرائیل

ُ ٱكََ�لٰكَِ يُۡ�ِ ﴿  .]۷۳البقرة: [ ﴾لمَۡوَۡ�ٰ ٱ �َّ
 »کند... ... خداوند مردگان را چنین زنده می«

ایمانی که   اسراییل و ضعف میزان اضطراب و تردید درونی بنیبا خواندن این آیات 
 ھا را فرا گرفته بھتردرک خواھی کرد. آن

 و بخل نیازی بی
اسراییل در زمان حضرت موسی ـ درود و سلام خدا بر او باد ـ  یکی از بزرگان بنی
و  ھای فراوان بخیل بود و بسیار به داشتن اما با داشتن ثروتبسیار ثروتمند بود. 

ای که حتی نسبت به خودش نیز بخل  تر علاقه داشت، به گونه آوری مال بیش جمع
ھا و  اندوخت، اما از ثروت ثروت زیاد می ،کشید کرد و زحمت می کار میورزید. او   می

کرد. ھیچ غذای خوبی تناول  ھایی که خداوند به وی داده بود، استفاده نمی نعمت
داد که اطرافیانش  کرد. اصلاً اجازه نمی کرد و لباس زیبا و مناسبی به تن نمی نمی

ره بگیرند ھای فراوانی که در اختیار داشت، بھ زندگی راحتی داشته باشند و از نعمت
ھایش  تا او را سپاس گویند و او را دوست داشته باشند. او از ترس این که مبادا ثروت

گاه کسی او را ندید که بر این وضعیت حسرت و  کم شود، ھرگز ازدواج نکرد. ھیچ
 ھای خودش استفاده کند. روتثافسوس بخورد و اصلاً راضی نشد که خودش از 

ای که قادر به تأمین  دست بود. به گونه نیازمند و تھیاو دارای برادرزادگانی بسیار 
ی زندگی از قبیل خوراک و پوشاک ساده نبودند. ھمیشه خود را به او  نیازھای اولیه

ای که با آن  کردند، تا اندکی به آنان کمک نماید و از درد و رنج فزاینده نزدیک می
بدھکار نبود. گویی اصلاً آنان  ھا رو بودند، کاسته شود، اما او گوشش به این حرف روبه

کردند که بمیرد، تا  شناخت. آنان نیز ھمیشه آرزوی مرگ او را داشتند و دعا می را نمی
 ھایش به آنان به ارث برسد و از آن بھره گیرند. ثروت

 گناه پوشیده
ھا زندگی کرد، با این حال یکی از  (اما) آن مرد عمرش طولانی شد و سال

توز و فاسد بود. علاوه بر این  بداخلاق و شرور بود، آدمی کینه برادرزادگان، بسیار
توزی او را چند  دست نیز بود و ثروت عمویش بداخلاقی و کینه بسیارفقیر و تنگ

 برابرکرده بود.
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برد، شیطان  شبی در حالی که از شدت حرص و طمع به مال عمویش خوابش نمی
ھای زیاد  نش بیفروخت. از یک سو ثروتاو را وسوسه کرد و آتش گناه و فتنه را در درو

تر بر خود  کرد و بیش نایافتنی عمویش را نیز در جلو چشم خود مجسم می و دست
ی  پیچید. ناگھان فکری به سرش زد. بلند شد و در تاریکی شب خود را به خانه می

درنگ  اش شد. چاقویی تیز و برانبه دست داشت وبی عمویش رساند و آھسته وارد خانه
د را به جای خواب عمویش رساند. سپس، چاقو را بر گردنش گذاشت، در حالی که خو

سر برید. پس از این که مطمئن شد  ١خیال خوابیده بود و او را گوش تا گوش آرام و بی
آلود را بر دوش گرفت و آن را در راه  ی خون اش سرد شد، جنازه که مرده است و لاشه

خبر است و کسی دیگر این کار  اصلاً از ماجرا بی گذاشت و به منزل خود برگشت. گویی
 را کرده است.

رفتند  ھایشان بیرون آمده و به سر کارھایشان می از خانهھریک  صبح که شد، مردم
آلود وسط راه رھا شده  جان شیخ افتاد که خون ی بی که ناگھان چشمشان به جثه

کردند. از قضا  بت میاست. مردم دسته دسته دور آن جمع شدند و در این باره صح
ی قاتل بود که با دیدن جمعیت و جھت رد گم کردن خود را  یکی از آن مردم برادرزاده

ام را  کوبید که چه کسی عموی بیچاره مردگی زد و مزورانه بر سر و صورت می به موش
کرد که گویی عزیزی را از دست داده  به این روز انداخته است. طوری داد و فریاد می

فایده  ردم متأسف و متحیر شدند و ھمگی در پی قاتل بودند، اما تلاششان بیاست. م
بود. یکی از آنان گفت: نزد پیامبر خدا ـ موسی ـ درود و سلام خدا بر او باد ـ برویم. 

فکری و مشورت با او راھی برای پی بردن به رازھای موجود در  من مطمئنم که با ھم
ی قاتل نیز با  گاه ھمگی در حالی که برادرزاده آن ی دردآور خواھیم یافت. این حادثه

آنان ھمراه بود، نزد موسی رفتند و جریان را برایش تعریف کردند. موسی نیز ابتدا از 
گیری نکنند. یکی از  آنان گفت: ای پیامبر  آنان خواست که دست بردارند و قضیه را پی

ایم، غیر از  و جو کردهخدا! به راستی که ما ھر چه در این مورد تحقیق و جست 
و ھمگی اصرار داریم که به راز این جنایت  گیرمان نشده خستگی و یأس چیزی دست

دار شده است.  ، چرا که عواطف و احساسات ما جریحهپی ببریم و قاتل را پیدا کنیم
ایم و تو نیز از پروردگارت بخواه که تو و ما را به راه حق  راین ھمگی نزد تو آمدهببنا

 کند و راه راست را به ما نشان دھد. ھدایت
___________________ 

 سرش را از تنش جدا کرد. -١
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نیز از آنان مھلت خواست تا این که از جانب پروردگار وحی نازل شد.  ÷موسی
 گفت: ÷وقتی آنان نزد او برگشتند، موسی

َ ٱإنَِّ ﴿ َّ�  ۖ ن تذََۡ�وُاْ َ�قَرَةٗ
َ
مُرُُ�مۡ أ

ۡ
 .]۶۷البقرة: [ ﴾يأَ

 .»ببرید...دھد که گاوی را سر  ... خداوند به شما دستور می«
ھمگی از شنیدن جواب موسی تعجب کردند و خیال کردند که آنان را مسخره 

کند. آنان در مورد جنایتی که رخ داده و مسبب آن معلوم نیست، از او سؤال  می
کردند و  ÷دھد، رو به موسی اند، در حالی که او جوابی عجیب و غریب می کرده

 گفتند:

َ�تَّخِذُناَ هُزُوٗ�ۖ ﴿
َ
 .]۶۷رة: البق[ ﴾�
 »کنی؟... ... آیا ما را مسخره می«

 موسی نیز در جواب گفت:

﴿ ِ عُوذُ ب
َ
ِ ٱقاَلَ أ ُ�ونَ مِنَ  �َّ

َ
نۡ أ

َ
 .]۶۷البقرة: [ ﴾٦٧ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱأ

 .»بریم از این که جزو نادانان باشم ... گفت: به خدا پناه می«
کنند و ھرگز قوم  میمن جزو نادانانی نیستم که از امر پروردگار و وحی او سرپیچی 

کنم، در حالی  ی خود را مسخره نخواھم کرد. آخر چگونه شما را مسخره می و طایفه
داشت،  که من خودم شما را از دست فرعون و ظلم و ستمی که بر شما روا می

رھانیدم. ای قوم! به خدا پناه می برم و بدانید که در این کار حکمتی است (که 
 اھد شد).اش بعداً معلوم خو نتیجه

 اصرارشکّ و 
اگر قوم موسی ھمان ابتدا به فرمان خداوند گوش داده بودند و از ته دل این امر را 

ترین زمان ممکن حق  شدند، کار آسان بود و در کوتاه پذیرفته و دچار شک و تردید نمی
ھایشان رخنه کرده بود و در  شد. اما آنان قومی بودند که شک و تردید در دل آشکار می

 ÷کردند. اندکی سکوت کردند و سپس رو به موسی مه چیز اصرار و پافشاری میھ
 گفتند:

﴿ ْ اَ مَا ِ�َ  دۡعُ ٱ قاَلوُا  .]۷۰البقرة: [ ﴾َ�اَ رَ�َّكَ يبَُّ�ِ �َّ
 »گفتند: از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند چه گاوی (موردنظر است)؟...«
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هَا َ�قَرَةٞ �َّ فاَرضِٞ وََ� بِۡ�رٌ عَوَانُۢ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِۖ  ۥإنَِّهُ ﴿  .]۶۸البقرة: [ ﴾َ�قُولُ إِ�َّ
فرماید: آن گاوی است نه پیر و نه جوان، بلکه  ... گفت: (پروردگار جھانیان) می«

 »میانه سالی است میان این دو...
اھند گرفت. خیال کرد که آنان دست برخواھند داشت و دیگر بھانه نخو ÷موسی

 این بود که فرمود:

ْ ٱفَ ﴿  .]۶۸البقرة: [ ﴾٦٨مَا تؤُۡمَرُونَ  ۡ�عَلوُا
 .»چه به شما فرمان داده شده است، انجام دھید ... پس آن«

پرسیدند باز  تری از سربھانه می بردار نبودند و باز سؤالات بیش آنان نه تنھا دست
 د و گفتند:شتر  شک و تردیدشان بیش

﴿ ْ ۚ  دۡعُ ٱ قاَلوُا اَ مَا لوَُۡ�هَا  .]۶۹البقرة: [ ﴾َ�اَ رَ�َّكَ يبَُّ�ِ �َّ
 »گفتند: از پروردگارت بخواه برایمان بیان کند رنگ آن چگونه است؟...«

 باز موسی بر آنان صبر کرد و گفت:

هَا َ�قَرَةٞ صَفۡرَاءُٓ فاَقعِٞ لَّوُۡ�هَا �َُ�ُّ  ۥقاَلَ إنَِّهُ ﴿ ظِٰرِ�نَ ٱَ�قُولُ إِ�َّ  .]۶۹البقرة: [ ﴾٦٩ ل�َّ
کنندگان (به  گوید که آن گاو، گاو زرد پررنگی است که نگاه گفت: پروردگار می...«

 .»بخشد آن) را شادمانی می
 آنان بار دیگر در شکّ و تردید فرو رفتند و باز درخواست نمودند:

﴿ ْ اَ مَا ِ�َ إنَِّ  دۡعُ ٱ قاَلوُا ٓ إنِ شَاءَٓ  �ََ�ٰبَهَ  ۡ�َقَرَ ٱَ�اَ رَ�َّكَ يبَُّ�ِ �َّ ا ُ ٱعَليَۡنَا ��َّ َّ� 
 .]۷۰البقرة: [ ﴾٧٠لمَُهۡتَدُونَ 

خدایت را فراخوان تا برایمان بیان کند چگونه گاوی است. به راستی این گفتند: «
گاو بر ما مشتبه (و ناشناخته مانده) است و ما اگر خدا خواسته باشد، راه خواھیم برد 

 .»و آن را خواھیم شناخت) (به سوی گاوی که باید سر ببریم
گویند که این گاو  واقعاً عجیب است! بعد از آن ھمه بیان و توضیح و تفسیر باز می

گویند: اگر خدا بخواھد ما راه  تر این که در آخر می برای ما ناشناخته است و عجیب
شدند  نظر، در حالی که اگر از اول تسلیم فرمان خدا می خواھیم برد به سوی گاو مورد
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، اما آنان بر ی پروردگار را قبول داشتند، بھترین فرصت بود برای ھدایت شدن و اراده
 ١خود سخت گرفتند و خداوند نیز بر ایشان سخت گرفت.

) بازگشتند و به دنبال گاوی با صفات و ÷(موسی مردم از نزد پیامبر خدا
زدند و درھر  یگشتند. آنان به ھر طرفی و ھرجا و مکانی سر م ھای یاد شده می ویژگی

زدند تا شاید گاو موردنظر را  خانه گاوی دارد، می کردند صاحب ای را که فکر می خانه
ھای زیاد مردی را  پیدا کنند. بالاخره بعد از تلاش فراوان و این طرف و آن طرف رفتن

یافتند که گاوی درست با آن مشخصات دارد و معلوم شد که غیر از او کسی چنین 
س آن را از او خواستند، ولی او درخواستشان را رد کرد و گفت که آن را گاوی ندارد. پ

قدر اصرار کردند و قیمت را بالا بردند. بالاخره صاحب گاو  نخواھد فروخت. اما آن
پذیرفت که در مقابل مقدار زیادی طلای خالص، اما با اجبار و نارضایتی به آنان 

درپی بر  گشتند، پی گاو موردنظر می بفروشد. در طی مدت زمانی که آنان به دنبال
ل گرفته و وقت سر یشد. ھنگامی که گاو را تحو شک و تردید و حیرتشان افزوده می

لرزید و چشمانشان از شدت تعجب و ھراس و نگرانی  بریدنش فرا رسید، دستانشان می
 ھایشان به لب رسیده بود. از حدقه بیرون زده و به اصطلاح جان

 .]۷۱البقرة: [ ﴾٧١ا َ�دُواْ َ�فۡعَلوُنَ فَذََ�وُهَا وَمَ ﴿
 .»... پس گاو را سر بریدند، گرچه نزدیک بود که چنین نکنند«

 انتهای خداوندی حکمت بی
از آن خداوند متعال از آسمان بر آنان امرکرد که  پسبالاخره گاو را سر بریدند 

  قسمتی از گوشت رابه بدن مقتول بزنید.

ۚ  ۡ�ِ�وُهُ ٱ﴿  .]۷۳البقرة: [ ﴾ببَِعۡضِهَا
 »ای (از گوشت قربانی) را به بدن (فرد کشته شده) بزنید... ... پاره«

پس مقداری از آن گوشت را برداشته و بر بدن مرد کشته شده که جلو آنان افتاده 
ھایش  ای، مرده زنده شد و در حالی که خون از رگ بود، کشیدند (زدند). پس از لحظه

ھا را  بر روی پاھایش ایستاد. مردم با دیدن این صحنه در حالی که نفس کرد، فوران می
در سینه حبس کرده بودند، از شدت ترس و تعجب عقب کشیدند و نزدیک بود فرار 

___________________ 
 گیرد. تری بر سر راھش قرار می ھا و مشکلات بیش ھر کس بر خود سخت بگیرد، سختی -١
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کنند. آنان زبان در کامشان خشکیده بود و قادر به سخن گفتن نبودند، چشمانشان از 
این لحظه موسی از او پرسید: چه حدقه بیرون زده و اختیار پلک زدن نداشتند. در 

اش  کسی تو رابه قتل رساند؟ او نیز بدون این که سخنی بر زبان بیاورد، رو به برادرزاده
که در میان جمعیت بود کرد و با اشاره به ھمه فھماند که قاتل اوست و بلافاصله پس 

 از این اشاره مرد.

ُ ٱكََ�لٰكَِ يُۡ�ِ ﴿  .]۷۳البقرة: [ ﴾لمَۡوَۡ�ٰ ٱ �َّ
 »کند... ... خداوند این چنین مردگان را زنده می«

 و نیز:

ُ ٱوَ ﴿ ا كُنتُمۡ تَۡ�تمُُونَ  �َّ  .]۷۲البقرة: [ ﴾٧٢ُ�ۡرجِٞ مَّ
 .»سازد کردید و رازھا را آشکار می ی چیزھایی که پنھان می ... اوست برملا کننده«

 فرزند عزیزم!
درود و سلام خدا بر او بود ـ یک بار از خدا  ـلازم به ذکر است که حضرت ابراھیم 

 درخواست نمود که زنده شدن مردگان را به من نشان بده.

رِِ� كَيۡفَ تُۡ�ِ  ۧقاَلَ إبَِۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿
َ
� ٱمُ رَبِّ أ  .]۲۶۰البقرة: [ ﴾لمَۡوَۡ�ٰ

ھنگامی که ابراھیم گفت:پروردگارا! به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده «
 »ی...کن می

 خداوند نیز جوابش فرمود:

وَ لمَۡ تؤُۡمِن� ﴿
َ
 .]۲۶۰البقرة: [ ﴾قاَلَ أ

... (ای ابراھیم!) آیا ایمان نداری (که خداوند قادر است مردگان را زنده «
 »کند؟)...

 نیز درجواب گفت: ÷ابراھیم

َطۡمَ�نَِّ قلَِۡ�� ﴿  .]۲۶۰البقرة: [ ﴾قاَلَ بََ�ٰ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ
خوھم قلبم آرامش یابد (برای اطمینان  ایمان دارم، ولی می... البته که «
 .»تر)... بیش

به آن رسیده بود و درخواست او از خدا برای  ÷ای که حضرت ابراھیم مرحله
ھا و انحرافات  اسراییل با وصف تمام گمراھی اما بنی تر بود. ایمان و اطمینان بیش

بود که آنان را  ھنوز چندی نگذشتهمیانشان بود و  ) در÷فکری، پیامبر خدا (موسی
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ھای فرعون  ھا و ستم بار و پر از مشقتی داشتند و در زیر شکنجه از زندگی نکبت
ھای واضح و روشن  ھر روز آیات و نشانه کمرشان خم شده بود نجات داده بود.

داد که ھر کدام دلیلی بر صداقت و درستی موسی و بر  خداوندی را به آنان نشان می
اسراییل روز به روز بر شک و تردیدشان  رسالتش بود. ولی متأسفانه قوم بنی حق بودن
گذاشت و ایمانشان را  ھای شیطانی در قلب و فکرشان تأثیر می شد و وسوسه افزوده می

ساخت. با این اوصاف خداوند به آنان نشان داد که چگونه مردگان را زنده  متزلزل می
 را زنده کرد. ای کند و در جلو چشمانشان مرده می

در پایان این ھمه طول و تفصیل و تبیین و توضیح باز در شک و تردید خود باقی 
گمراھانه و منحرف خود ادامه دادند و ھمچنان بر انکار حق و  ماندند و به زندگی

نیز به زور، اجبار گردانی از صدق و راستی اصرار ورزیدند. حال آن که خداوند  روی
ساخت و ماھیت درونی آنان را برملا  رکردند، آشکا ھان میچیزھای را که آنان پن

 کند. و به راه راست ھدایت می گوید ساخت و خداوند سخن حق را می





 
 
 

 یرزَ عُ 

وۡ ﴿
َ
ِيٱكَ  أ ٰ يُۡ�ِ  �َّ َّ�

َ
ٰ عُرُوشِهَا قاَلَ � ٰ قَرۡ�ةَٖ وَِ�َ خَاوِ�ةٌَ َ�َ ِ  ۦمَرَّ َ�َ ُ ٱَ�ذِٰه َ�عۡدَ  �َّ

مَاتهَُ 
َ
ُ ٱمَوۡتهَِاۖ فَأ وۡ َ�عۡضَ يوَۡ�ٖ� قاَلَ  ۖۥ مِائْةََ َ�ٖ� ُ�مَّ َ�عَثَهُ  �َّ

َ
قاَلَ َ�مۡ َ�ثِۡتَۖ قاَلَ َ�ثِۡتُ يوَۡمًا أ

 ِ
ابكَِ لمَۡ يتَسََنَّهۡۖ وَ  نظُرۡ ٱةَ َ�ٖ� فَ مِائَْ  ثۡتَ بلَ �َّ إَِ�ٰ ِ�َاركَِ وَِ�جَۡعَلكََ  نظُرۡ ٱإَِ�ٰ طَعَامِكَ وََ�َ

َ َ�ُ  لۡعظَِامِ ٱإَِ�  نظُرۡ ٱءَايةَٗ لّلِنَّاسِ� وَ  ا تبََ�َّ مٗاۚ فلََمَّ عۡلمَُ  ۥكَيۡفَ ننُِ�ُهَا ُ�مَّ نَۡ�سُوهَا َ�ۡ
َ
قاَلَ أ

نَّ 
َ
َ ٱ أ َّ�  ٰ ءٖ قدَِيرٞ  َ�َ ۡ�َ ِ

 .]۲۵۹البقرة: [ ﴾٢٥٩ُ�ّ
ھا فرو  که سقف خانه ای گذر کرد، در حالی یا ھمچون کسی که از کنار دھکده«

ھا فرو ریخته بود، گفت: چگونه خدا این  ھا برروی سقف تپیده بود و دیوارھای آن
کند؟  میی مردمان این جا) را پس از مرگ آنان زنده  (اجساد فرسوده و از ھم پاشیده

اش گردانید و (به او) گفت: چه مدت  پس خدا او را صد سال میراند و سپس زنده
دانم، شاید)روزی یا قسمتی از یک روز. فرمود: (نه) بلکه  ای؟ گفت:(نمی درنگ کرده

. به خوردنی و نوشیدنی خود (که ھمراه داشتی) نگاه کن (و ای صد سال درنگ کرده
ی خدا) تغییر نیافته است  و بنگر به الاغ  نی به ارادهببین که با گذشت این زمان طولا

ی (گویایی از  خود (که چگونه از ھم متلاشی شده است. ما چنین کردیم) تا تو را نشانه
ھا را  ھا بنگر که چگونه آن رستاخیز) برای مردمان قرار دھیم. (اکنون) به استخوان

پوشانیم. ھنگامی که  گوشت میھا  دھیم و سپس بر آن داریم وبه ھم پیوند می برمی
 .»دانم که خدا بر ھر چیزی تواناست (این حقایق) برای او آشکار شد، گفت: می

ِ ٱ ۡ�نُ ٱعُزَۡ�رٌ  ۡ�هَُودُ ٱ وَقاَلتَِ ﴿  .]۳۰التوبة: [ ﴾�َّ
 »گویند: عزیر پسر خداست. یھودیان می«

ر کلی و از نظر دانیم که ھمانا نسبت دادن فرزند به خداوند به طو فرزند عزیزم! می
عقلی سخنی بیھوده و باطل است. این تفکرکه خداوند فرزندی یا فرزندانی داشته 

عقل است که دچار خیالات شده و شیطان نیز از  ھای ضعیف و بی باشد، تفکر انسان
نماید و بدون شک این  لغزش می تر دچار ھا را بیش این فرصت سوء استفاده کرده و آن

و سلام خدا  اند. پیامبران خدا ـ درود تفکر دچار کفر و شرک شدهگونه افراد با این 
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ھا را تذکر داده و به راه راست ھدایت  اقوام و امت برھمگی باد ـ درطول تاریخ انحرافات
ی سالم و اصول درست و پایدار در مقابل  ی عقیده اند و آنان را به وسیله نموده

به نسل محافظت نموده و به اصطلاح  ھای آن نسل سازی ھای شیطانی و گمراه وسوسه
 اند. بیمه کرده

ھا و انحرافات عقیدتی که در طول تاریخ بشر دچار آن شده و در میان  یکی از فتنه
ی نسبت دادن فرزند به خداوند متعال  بعضی اقوام مورد پذیرش واقع گردیده، فتنه

 کند. ا رد میباشد که قرآن با قاطعیت درمقابل آن موضع گرفته و مفصل آن ر می

ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١أ مَدُ ٱ �َّ ُ  ٣لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ يوَُ�ۡ  ٢ لصَّ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ

َ
كُفُوًا أ

 .]۴ -۱الإخلاص: [ ﴾٤
ھاست  ی نیازمندی ی یکتاست.* خدا، سرور والا و برآورنده بگو: خدا، یگانه«
نه از کسی متولد شده است.* و کسی  نیاز است).* نه کسی از او متولد شده و (بی

 .»باشد ھمتا و ھمگون او نمی
با دلایلی عقلانی و منطقی این تفکر را رد کرده است؛ چرا که خداوند قرآن کریم 

نیاز است. اما رخدادھای تاریخی درگذشته و حال چیز دیگری است که متأسفانه  بی
القلب لانه کرده و این  ھای مریض در دل و عقل انسان ١خیالات و توھمات بولسی

اند!!! این توھم و ادعا را بولس درمیان یھودیان ایجاد کرد و بر زبان  تصورات را پذیرفته
ایی درمورد عپسرخداست. بعدھا مسیحیان نیز چنین اد ٢یھودیان افتاد که عُزَیر

 حضرت عیسی نمودند و ادعا کردند که عیسی نیز پسر خداست.

 داستانی از زندگی عُزَیر
فردی یھودی و بر آیین حضرت موسی و نیکوکار بود. دارای » عُزَیر پسرجروه«

ایمانی عمیق، اخلاقی کریمانه و درونی پاک بود. در میان مردم به صداقت و 
دامنی مشھوربود. تورات را به ھمان شکلی که بر موسی نازل شده بود، از حفظ  پاک

___________________ 
ن عقیده را که عیسی پسر خداست رواج شود فردی یھودی الاصل بود که او ای بولس: گفته می -١

 داد.
عُزَیر، یھودیان را پس از یک قرن خواری و ذلت از بند اسارت رھانید و تورات را که از حفظ داشت  -٢

رسشان گذاشت. شاید یھودیان به خاطر سپاس از زحمات او  دوباره برای آنان نگاشت و در دست
 اند!!! این لقب را به وی داده
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ن را به ترتیب بر صفحه قلبش ای که گویی تمام کلمات و حروف آ داشت، به گونه
تر از ھمه عُزیر را مشھور ساخته بود این بود که در سخن  نگاشته است. چیزی که بیش

آورد و مرجع حل اختلافات  گفتن حکیم بود و سخنان منطقی و به جا بر زبان می
 مردم و مورد اعتماد و اطمینان ھمه بود.

 امتحان الهی
رفت.  جا می وز برای آبیاری و مواظبت از آن به آنای داشت که ھر ر عُزَیر باغ میوه

روزی سبدی که مقداری انگور و انجیر و نان خشک در آن قرار داده بود، برداشت و 
سوار بر الاغش به سوی باغ به راه افتاد. عزیر صبح زود و قبل از طلوع خورشید به راه 

اده شد و آن را به میخی که افتاد و اندکی بعد به محل کارش رسید. بلافاصله از الاغ پی
بست و شروع به کار کردن و بیل زدن نمود. لازم به ذکر است که بر زمین کوفته بود، 

ی آن  داشت. دیوارھای کھنه و فرسوده رارقباغ عزیر در کنار یک آبادی قدیمی 
ھا  پیرامون باغ او بودند. روستایی بود که دیوار منازل آن خراب شده و سقف خانه

ھای خود  و تپیده بود. اھالی آن روستا به ھر دلیل درزیر سقف و دیوار خانهھمگی فر
جا نمایان  ھای مردگان آن ھایی از استخوان مرده بودند و بر اثر گذشت زمان قسمت

شده بود. به ھر حال عزیر پس از مدتی کارکردن و بیل زدن درباغ و خستگی زیاد 
ه سبدش را درآنجا قرار داده بود، آمد. ی درختی ک احساس گرسنگی کرد. به زیر سایه

ھای نان خشک را خرد  ای تفت داد تا آب آن را بگیرد و تکه را در کاسه مقداری انگور
 و مقداری صبر کرد تا نرم شود، سپس آن را بخورد. در این حال ن ریختآکرد و در 

بادی ی درخت قرارداد و پاھایش را به طرف دیواری که از آن آ سرش را زیر سایه
قدیمی بر جای مانده و به محافظ باغش تبدیل شده بود، دراز کرد. عزیر مطابق 

ھای پوسیده و برجای مانده از  ھمیشه به دیوار و روستای خراب شده و استخوان
کرد. اما این  زمانی بود در آن جا دفن شده بودند، نگاه می روستا که دیر ھای آن انسان

اکبر  ته دل و عمق ایمان در حالی که الله فرو رفت و ازبار فرق داشت، به شدت به فکر 
 گفت، این جمله را بر زبان جاری ساخت: می

ٰ يُۡ�ِ ﴿ َّ�
َ
ُ ٱَ�ذِٰهِ  ۦ� َّ�  ۖ  .]۲۵۹البقرة: [ ﴾َ�عۡدَ مَوۡتهَِا
 »کند؟... ھا را پس از مرگ زنده می ... چگونه خداوند این«
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مردگان کرد، نه این که در اصل او این سؤال را درمورد کیفیت و شکل زنده شدن 
شدن مردگان باور نداشته باشد؛ چرا که عزیر از ته دل ایمان داشت که خداوند  به زنده

 .بر ھر چیزی تواناست

 ی عملی تجربه
ی مرگ  پس از این سؤال که به ذھن عزیر رسید، خداوند متعال بلافاصله فرشته

صد سال  جان او به مدت یک بیرا فرو فرستاد و جانش را گرفت. جسم » عزراییل«
تمام در جای خود و به شکل موجود در آن جا باقی ماند و پس از آن مدت خداوند او را 

اسراییل  ھایی از بنی او نسل زنده گردانید. درطول این یکصد سال در سرزمین و شھر
ل شده بودند و اوضاع و احوا ھا کسان دیگری متولد شده و جایگزین مرده و به جای آن

به طور کلی دگرگون شده بود. حال این که زنده شدن عزیر پس از مرگ یکصد ساله 
طبق روایات مورخین و محدثین دقیقاً مطابق سؤال و درخواست خود او از چگونگی 

ای که او کاملاً پی ببرد و بفھمد که حوادث چگونه رخ  زنده شدن مردگان بود. به گونه
ای براو فرستاد؛ ابتدا قلب و چشمانش را به حرکت  هدھد. بنابراین پروردگار ملایک می

ھایش گوشت و پوست پوشاند، سپس موھایش را رویاند.  انداخت، سپس بر استخوان
ھایش را بر ھم  بعد از آن روح در آن دمید که در نتیجه در جای خود نشسته و پلک

 زد. می
 و ھمان ملایکه از او پرسید:

 .]۲۵۹البقرة: [ ﴾َ�مۡ َ�ثِۡتَۖ ﴿
 »ای) (دراین جا)؟... ... چه مقدار خوابیدی (درنگ کرده«

 ی درختان و اطراف گفت: عزیربا نگاه کردن به خورشید و سایه

 .]۲۵۹البقرة: [ ﴾قاَلَ َ�ثِۡتُ يوَۡمًا﴿
 »ام... ... یک روز(تمام) خوابیده«

 روی کرده و به افق نگریست و گفت: سپس گویی در پاسخش زیاده

وۡ َ�عۡضَ ﴿
َ
 .]۲۵۹البقرة: [ ﴾يوَۡ�ٖ� أ
 »... یا قسمتی از روز...«
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 ی عینی تجربه
 کرد، به او گفت: ای که با او صحبت می آن ملایکه

﴿ ِ
 .]۲۵۹البقرة: [ ﴾مِائْةََ َ��ٖ  ثۡتَ بلَ �َّ

 »ای... صد سال است که خوابیده ... بلکه تو (درست) یک«
مدت زیاد ھمه چیز  صد سال!!!؟ به راستی زمانی طولانی است. درطول این یک

 شود. باز ملایکه به او گفت: کند و اوضاع دگرگون می تغییر می

ابكَِ لمَۡ يتََسَنَّهۡۖ  نظُرۡ ٱفَ ﴿  .]۲۵۹البقرة: [ ﴾إَِ�ٰ طَعَامِكَ وََ�َ
... به خوردنی و نوشیدنی خود که ھمراه داشتی نگاه کن(که در این مدت زمان «

 »زیاد ھیچ) تغییری نکرده است...
ای که در آن انگورتفت داده شده و نان خشک ریخته بود نگاه کردکه  به کاسهعزیر 

دقیقاً به حال خود باقی مانده و نان موجود ھمچنان خشک است و ھنوز خیس نشده 
تر شد که  است. رنگ آن تغییر نکرده و اصلاً فاسد نشده است. باز تعجب عزیر بیش

ھا ھیچ تغییری نکرده  آن خوراکیصد سال گذشته باشد، اما  چگونه ممکن است یک
 باشند؟!

 ملایکه رو به عزیر کرد و گفت:

 .]۲۵۹البقرة: [ ﴾إَِ�ٰ ِ�َاركَِ  نظُرۡ ٱوَ ﴿
 »... نظری ھم به الاغت بینداز...«

ای از آن باقی مانده که در  ھای استخوان پوسیده و خشک شده دید که تنھا تکه
انش را در نھایت خشوع و خضوع کنارظرف غذای او برزمین افتاده است. سپس چشم

 به آسمان بلند کرد و (در دل گفت: پروردگارا! تو بر ھر چیزی قادر و توانایی).
 ملایکه گفت: ای عزیر! این حوادث و جریانات خواست خداوند متعال است:

 .]۲۵۹البقرة: [ ﴾وَِ�جَۡعَلَكَ ءَايةَٗ لّلِنَّاسِ� ﴿
 »قراردھیم...ای برای مردمان  ... تا تو را نشانه«

خداوند قادر است باطل باطل گرایان را دفع و کفر کافران را رد نماید. باشد که به 
 پروردگار جھانیان ایمان آورند. این پایان ماجرا نیست، بلکه:

ۚ  لۡعظَِامِ ٱإَِ�  نظُرۡ ٱوَ ﴿ مٗا  .]۲۵۹البقرة: [ ﴾كَيۡفَ ننُِ�ُهَا ُ�مَّ نَۡ�سُوهَا َ�ۡ
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دھیم و  داریم و به ھم پیوند می ھا را برمی بنگر که چگونه آنھا  ... به استخوان«
 »پوشانیم... ھا گوشت می سپس بر آن

ھای برجای مانده از الاغ را صدا کرد و ھمگی در یک  ملایکه استخوان به این ترتیب
گاه گوشت و پوست و رگ و  ی عظیم و بزرگی را تشکیل دادند. آن جا جمع شدند و جثه

ر جای خود قرارگرفت و الاغ جان گرفت و بر سرجای خود اسیر شده اعصاب ھرکدام س
و شروع به عرعر کردن نمود. عزیر در مقابل عظمت پروردگار به سجده افتاد و ملایکه 

 نیز از پیش او رفت و غیب شد.
دید، کوچه،  ر کجا را میعزیر از جایش برخاست. سوار بر الاغ به منزلش رفت، اما ھ

ھایشان، طرز  جا را بلد نبود. مردم ھمگی چھره ... ھمه ناشناخته بودند و ھیچخیابان و
ی  ھایشان عوض شده بود و ھمه شکل زندگی کردن و بافت خانهلباس پوشیدنشان، 

شناختند، بلکه از قیافه  ھا برای عزیر تازگی داشت. حتی آنان نه تنھا او را نمی این
ای که  چرا که میان نسل او و نسل تازه کردند؛ وشکل او نیز تا حدودی تعجب می

صد سال فاصله بود. مردم آن جا با دیدن او نسبت به او مشکوک شدند. اما  دید یک می
عزیر در عین ناباوری مسیر خود را ادامه داد تا به منزل خود رسید. وقتی درمنزل را 

فلانی! آیا منزل ای  باز کرد پیرزن نابینایی را دید که آن جا نشسته بود، به او گفت:
عزیر این جاست؟ پیرزن در پاسخ گفت: بله، منزل عزیر این جاست. این را گفت و 

ھقش بلند و  افزود و صدای ھق شروع به گریه کرد و پی در پی بر گریه وزاریش می
ام که نامی از عزیر برده  ھا سال است که کسی را ندیده گفت: ده شد و می بلندتر می

 اند. فراموش کردهباشد و مردم او را 
(!) که خداوند صد سال پیش مرا میراند و  عزیر گفت: خانم! من عزیر ھستم

اکنون زنده گردانیده است. پیرزن با این که بسیار ضعیف و لاغر بود بر خود لرزید و 
کند. با خشم و تندی به او گفت:  کرد که او را مسخره می از جایش بلند شد و فکر می

گاه کسی از او خبری برای  صد سال پیش از نزد ما رفت و ھیچ یک پناه بر خدا! عزیر
کنی؟ عزیر در پاسخ گفت: به راستی که  ما نیاورد. شوخی بس است! ما را مسخره می

گویم شاھد است. پیرزن اندکی سکوت  من عزیر ھستم و خداوند بر چیزھایی که می
ش مورد قبول خداوند واقع کرد و گفت: ھمانا عزیر مرد مؤمن و نیکوکاری بود و دعای

کرد  شد. ھر گاه برای مریض یا کسی که به گرفتاری دچار شده بود، دعا می می
کرد. اگر به راستی تو عزیر ھستی  بخشید و گرفتاریش را حل می خداوند او را شفا می
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از خدا بخواه که بینایی مرا باز گرداند تا تو را ببینم و اگر راست بگویی تو را خواھم 
 خت.شنا

عزیر از خداوند خواست که او را بینا گرداند. سپس دستش را برچشمانش مالید و 
ی پروردگار بینا شد. سپس دستش را گرفت و به او گفت: برخیز به اذن  به اراده

پروردگار. خداوند نیرویی به او داد که بلند شد و بر پاھایش ایستاد و به عزیر نگریست. 
 دھم که تو عزیر ھستی. یاو را شناخت و گفت: شھادت م

 ÷ی پیامبری عزیر نشانه
پسری داشت که در آن  ÷ھردو به سوی مردم راه افتادند. عزیر ÷پیرزن و عزیر

ھای زیادی  خورده بود که فرزندان و نوه زمان به سن پیری رسیده بود و بسیار سال
ود که از خورده مردی متین و با وقار ب داشت و ھمگی نزد او بودند. آن پیرمرد سال

اش متانت و وقار نمایان بود. پیرزن عزیر را به نزد آنان برد و صدا زد؛ این عزیر  چھره
است که به نزد شما برگشته است. با شنیدن این سخن به وحشت افتادند و از اطراف 

گویی؟ چرا ھذیان  سفید خرفت! چه می وآن دو پراکنده شده و گفتند: ای پیرزن گیس
به نشین و ناتوان شده بودم، نیستم؟  من کنیز کور شما که خانه گویی؟ گفت: مگر می

راستی او برای من نزد پروردگارش دعا کرد و بیناییم را باز یافتم و پاھایم توان راه 
ام. اندکی به  ردند و من ھم اکنون با پای خود و به سرعت نزد شما آمدهکرفتن را پیدا 

ما بھت و حیرت بر آنان چیره شده بود. سپس فکر فرو رفتند و او را تکذیب نکردند، ا
پسر پیر عزیر برخاست و در حالی که بر عصایش تکیه زده بود به او نزدیک شد و گفت: 

من، خال سیاھی میان دو کتفش بود. عزیر لباسش را درآورد و میان دو کتفش را  پدر
انه پسر باور کرد. با دیدن این نش نشان داد و درست ھمانی بود که پسر پیر ادعا می

اسراییل که درآنجا  کرد، او را درآغوش گرفت و دستانش را بوسید. اما گروھی از بنی
گاه حضور داشتند گفتند: از پدران و نیاکان ما نقل شده که ھیچ تر و بلدتر از  کس آ

النصر پادشاه ایرانی برما آمد  جانب بختوجود ندارد و بعد از بلایی که از عزیر به تورات 
ھا را از ما گرفت و ھمگی را سوزاند، دیگر اثری از تورات در میان ما نیست.  اتو تور

ھای اندکی که بعضی از مردان از حفظ دارند. اگربه راستی تو عزیر ھستی  مگر قسمت
ھای دورو در  از نو برای ما تورات را بنویس. این در حالی بود که پدر عزیر درگذشته

ای در زیر خاک پنھان کرده بود و کسی  را در گوشه النصر تورات روزگاران ھجوم بخت
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را بلد نبود. پس با گروھی از مردم به آن جا رفتند و زمین را حفر  جز عزیر جای آن
کرده و تورات را از زیر خاک بیرون آوردند. ولی بر اثر گذشت زمان و نفوذ رطوبت 

قابل استفاده نبود.  فرسوده و پاره شده بود و اکثر کلمات آن پاک شده بود و اصلاً 
اسراییل نیز اطراف او نشستند. خداوند نیز در  بنابراین عزیر زیردرختی نشست و بنی

کرد، مثل  این حال تورات را برایش و پیش چشمانش آشکار ساخت و آن را تلاوت می
خواند و آنان نیز  گاه آن را بر آنان می این که صفحات آن جلو چشمش گشوده بود. آن

نوشتند و مدتی را در میان آنان زندگی کرد تا این که خداوند اراده فرمود و  از نو می
مندان  گذرانان و ثروت خود برد. اما خوش جان به جان آفرین تسلیم نمود و او را نزد

اسراییل که نسبت به ھمه چیز مشکوک بودند و در واقع در گمراھی  بنی
رافی ساختند و نسبت به پروردگار ای و خ  هبردند، از عزیر شخصیتی اسطور سرمی به

 عزیر پسر خداست!!!» عزیر ابن الله«یکتا کافر شده و گفتند: 
گونه بحث و جدلی درآن نبود و آن این بود که  اما واقعیت آشکار بود و جای ھیچ

 خداوند فرمود:

 .]۲۵۹البقرة: [ ﴾وَِ�جَۡعَلَكَ ءَايةَٗ لّلِنَّاسِ� ﴿
 »برایمردم قرار دھیم... ای نشانه... و تا تو را «
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مَاءِٓ ٱوَ ﴿ وجِ ٱذَاتِ  لسَّ صَۡ�بُٰ  ٣وَشَاهِدٖ وَمَشۡهُو�ٖ  ٢ لمَۡوعُۡودِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  ١ لُۡ�ُ
َ
قُتلَِ أ

خۡدُودِ ٱ
ُ
ٰ مَا َ�فۡعَلُونَ  ٦هُمۡ عَلَيۡهَا ُ�عُودٞ  إذِۡ  ٥ لوَۡقوُدِ ٱذَاتِ  �َّارِ ٱ ٤ ۡ� وَهُمۡ َ�َ

 ِ ِ  وَمَا ٧شُهُودٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱب ن يؤُۡمِنُواْ ب
َ
ٓ أ ِ ٱَ�قَمُواْ مِنۡهُمۡ إِ�َّ ِيٱ ٨ ۡ�َمِيدِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ  ۥَ�ُ  �َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱمُلۡكُ  �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱوَ  ۡ� ءٖ شَهِيدٌ  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ِينَ ٱ نَّ إِ  ٩َ�َ َّ�  ْ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�تَنُوا
ِينَ ٱ إنَِّ  ١٠ ۡ�َرِ�قِ ٱُ�مَّ لمَۡ َ�تُوُ�واْ فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَُمۡ عَذَابُ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  ءَامَنُواْ  �َّ

 ْ لَِٰ�تِٰ ٱوعََمِلُوا تٰٞ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهَِا  ل�َّ ۚ ٱلهَُمۡ جَ�َّ نَۡ�رُٰ
َ
 ﴾١١ لۡكَبِ�ُ ٱ زُ لۡفَوۡ ٱَ�لٰكَِ  ۡ�

 .]۱۱ -۱[البروج: 
.*و سوگند به روز وعده داده شده باروھاستھا و  که دارای برجسوگند به آسمان! «

(برای حساب و کتاب و سزا و جزا).* و سوگند به ھرکه و ھر چه گواھی دھد و به ھرکه 
گودال پر و ھر چه مورد گواھی قرار گیرد.* نفرین بر صاحبان گودال (شکنجه) باد! * 

ی  (جھت سوختن).* وقتی آنان بر کناره ھای فراوان از آتش و دارای ھیمه و ھیزم
ایشان و گری سوختن و جزغاله شدن مؤمنان) نشسته بودند.* گودال آتش (به نظاره

گران ھیچ ایرادی و  آورند.* شکنجه کردند که بر سر مؤمنان می چیزی را تماشا می
دند، جز این که ایشان به خداوند قادر و توانا و دی عیبی و جرمی بر مؤمنان نمی

ھا  ی ھرگونه ستایش، ایمان داشتند.* خداوندی که سلطنت و سرزمین آسمان شایسته
گمان کسانی که مردان و  و زمین از آن اوست و بر ھر چیزی حاضر و ناظر است.* بی

کنند و از  یدھند تا از دین الھی برگردند و سپس توبه نم زنان مؤمن را شکنجه می
گیر ایشان  شوند، قطعاً عذاب دوزخ دامن ی (رفتار و کردار) خویش پیشمان نمی کرده

ی آنان خواھد بود.* مسلماً کسانی که  خواھد شد و ھمچنین عذاب آتش سوزان بھره
ھای بھشت ازآن  دھند، بدون شک باغ ورند و کارھای شایسته انجام میآ ایمان می

ھا و درختان) آن رودبارھا روان است و رستگاری و کامیابی  خ(کا ایشان است که از زیر
 .»بزرگ این است
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 آزمایش و امتحان الهی

و  شھنگامی که اذیت و آزار مسلمانانی ھمچون بلال و عمار و یاسر و سمیه
ی  دیگران در مکه به دست جاھلان و کافران قریش شدت گرفت، خداوند آیاتی از سوره

ھای  و آزار و شکنجه» اصحاب الأخدود«آن حکایت سرگذشت بروج نازل فرمود که در 
کشیدند،  تر از آزارھایی بود که آنان می شان که بسیار سخت آنان به خاطر دین و عقیده

ی  بیان شده است. خداوند این آیات را به خاطر آرامش دل مؤمنانی که تحت شکنجه
ی  سانی که در راه دین و عقیدهھای واقعی ک ھا و نمونه کافران بودند و نیز آوردن مثال

 اند، بیان داشته است. ھا و آزارھایی شده خودشان متحمل چه رنج
ھای سخت و فراوان مشرکان  اند که ھنگامی که مؤمنان تحت شکنجه روایت کرده

و شکایت گشودند. آمدند و از وضع موجود زبان به گلایه  صقرار داشتند، نزد پیامبر
تر از  اند که بسیار بیش ھای پیشین کسانی بوده : که در امتنیز به آنان گفت صپیامبر

گاه ضعف به خود راه  اند، اما ھیچ شما مورد شکنجه و آزار و اذیت دشمنان قرار گرفته
اند. مثلاً یکی از آنان از  اند و دشمن را امیدوار ننموده سرد و ناامید نشده نداده، دل

ن نصف شده، ولی اصلاً ضعف به خود راه ی اره توسط دشمنا به وسیله وسط سر تا پا
ھای والایی  ی انسان نداده و از راه صحیح خود دست برنداشته است. این است نمونه

اند. اینک  ی خود نھراسیده که از ھیچ سختی و محنت و مرارتی در راه آرمان و عقیده
 م.خوانی مردان دلاور را با ھم می الاخدود و سرنوشت این جوان داستان اصحاب

 اعراب و پاکی مسیحیت اولیه
به راستی مسیحیت اولیه قبل از اینکه دچار تحریف و دگرگونی شود، دینی پاک و 

توسط کاھنان  ÷ی حضرت عیسی ی محاکمه اند که پس از فتنه خالص بود آورده
به رسالت و پیامبری » افیمیون«ھا، یک نفر روسی به نام  یھودی و عروج او به آسمان

ای بر ایمان خود استوار و پایدار بود که به  و به گونهایمان داشت  ÷حضرت عیسی
مشرق و مغرب دنیا جھت دعوت مردم به یکتاپرستی و پیروی از راه درست و صحیح 

کرد. درخلال یکی از سفرھایش در یکی از شھرھای شم با عربی به نام  الھی سفر می
شام بود. آن مرد تحت تأثیر آشنا شد که از ساکنان جزیره العرب در مرز » صالح«

ھا دست ردارد وروش  قرارگرفت و تصمیم گرفت که از پرستش بت» افیمیون«سخنان 
پست و ناشایست زندگی را که مردم بر آن بودند، کنار گذاشته و به راه صحیح 
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و صالح با ھم دوست و ھمسفر شدند. آنان به » افیمیون«خداپرستی باز گردد. 
رفتند تا به کمک نور ھدایت و معرفت، آنان را  یان مردمان میھای مختلف و م سرزمین

از تاریکی گمراھی نجات دھند و از ظلمت شب جھالت و نادانی، به سوی خورشید 
 تابان ایمان و ھدایت رھنمون سازند.

 اسیر شدن افیمیون
در یکی از سفرھایش، روزی به دست دزدان و راھزنان اسیر شدند. راھزنان دست و 

 فروشان بردند و آنان را ان را بسته و بر شتران سوار کرده و با خود به بازار بردهپای آن
ی دفاعی جز سخن   به قیمتی ناچیز فروختند. آنان (افیمیون و صالح)، ھیچ وسیله

گوش شنوایی گفتن و نصیحت کردن ھمراه نداشتند و متأسفانه در آن روزگار ھیچ 
ود نداشت و کسی به سخن آنان گوش حق وسخنان ھدایتگرانه وجبرای پذیرش 

فروشان آن دو توسط یک نفر خریدار شدند و سفرشان به  داد. بالاخره در بازار برده نمی
دارد و در آن  الیه سلسله جبال حجاز درمرزھای یمن قرار پایان رسید. نجران در منتھی

ن جا به این روزگار جولان گاه یھودیان بود و اما کیفیت و چگونگی ورود یھودیت به آ
المقدس و  یب و گریز یھودیان بیتقالنصرایرانی به تع ترتیب بودکه پس از این که بخت

ی  ھایی از یھودیان وارد شبه جزیره ھا را آواره ساخت، گروه اطراف آن پرداخت و آن
النصر به صحراھا و  عربستان شدند و از ترس گرفتار شدن به دست لشکریان بخت

 ھای یمن رسیدند و در آنجا اقامت گزیدند. د، تا به نزدیکیبردن ھا پناه بیابان
 سپس در آن جا قدرت و حکومتی برپا کردند.

 آزادی و دعوت به مسیحیت
د. آنان که از قدرت بیان و سر بردن مدتی را در بردگی و اسارت به» افیمیون و صالح«

آن قوم بود، تأثیر ای برخوردار بودند، بر آقای خود که رئیس و بزرگ  نفوذ کلام ویژه
 آمیز و ایمان پاک و خالص آنان در دل او اثرگذار شد. گذاشتند و سخنان حکمت

وار و پاک سرشتی ھستند که ھدفشان  ھای بزرگ بالاخره او فھمید که آن دو انسان
ھا از گمراھی به سوی حق و حقیقت و عدالت است. در نتیجه آن  نجات دادن انسان

ه آنان ایمان آورد و با ایشان درمسیر حق و دعوت مردم به دو را آزاد کرد و خود ب
کردند  یکتاپرستی ھمراه شد. آنان در دعوت خود چنان صادقانه و خالصانه تلاش می
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ی مردم تابع و  ی زیادی از مردم دعوت آنان را پذیرفتند و نزدیک بود که ھمه که عده
 پیرو آنان شوند.

 ذونواس
که یھودی بود، بر » ذونواس«به نام » تبع«گان قوم در آن روزگار یکی از بازماند

مند و دارای سپاھی توانا و فراوان و  کرد. او پادشاھی قدرت رانی می یمن حکم
کرد.  گذرانی زندگی می رحم! در کمال خوش کارآزموده بود و در عین حال ستمگر و بی

نتقاد کوچک از دیکتاتوری و استبداد او به حدی بود که کسی را جرأت اظھارنظر و ا
 وی نبود.

جا به  ی زیادی از یھودیان آن ھنگامی که اخبار نجران به او رسید و فھمید که عدّه
ایمان  ÷و پیامبری حضرت عیسی بن مریم دین و آیین جدیدی به نام مسیحیت

اند، به شدت خشمگین شد و قیام خونینی بر ضد آنان برپا کرد و سوگند خورد  آورده
 درسی دھد که به سر عقل آیند و به دین خود بازگردند! که آنان را چنان

 ی نجران محاصره
خود را برای اجرای تھدیدات خود آماده ساخت و با لشکری فراوان و تا » ذونواس«

چنان مسلح و آماده بودند که  دندان مسلح به سوی نجران به راه افتاد. سپاھیانش آن
دانست  روند. او خود بھتر می یادی میمند و به مدت ز گویی به جنگ با لشکری قدرت

اصلاً آمادگی و توان مقابله با لشکریانش را ندارند، اما به خاطر ایجاد که اھالی نجران 
 جا این سپاه فراوان را به راه انداخته بود. رعب و وحشت در دل اھالی آن

به ھر حال ھنگامی که به نجران رسید، دستور داد شھر را از ھر طرف محاصره 
روز به آنان ھا را به دقت کنترل نمایند. تنھا چند  ھا و خروجی نند و تمام ورودیک

اند، دست برندارند و به آیین  مھلت داد و اعلام کرد که اگر از آیین جدیدی که برگزیده
 یھودیت مراجعه نکنند، مجازات سنگینی درانتظار آنان است.

 پایداری مردم نجران بر ایمان و عقیده
ی نجران به مشورت با ھمدیگر پرداختند. اما ایمان در  مردم محاصره شده

ای  ھره گونه ترس و دل ھایشان ریشه دوانده بود و محکم و استوار و بدون ھیچ دل
درمقابل درخواست ذوانوس و لشکریانش ایستادند و گفتند ما دین و آیین خود را ترک 
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خواھد  گردیم (تو ھم ھر چه دلت می نمی نخواھیم کرد و ھرگز به گمراھی و جھالت باز
 بکن که خدا با صابران است).

ذونواس با شنیدن پاسخ قاطع آنان،سخت برآشفت. از ھر طرفی وارد شھر شدند و 
گاه دستور داد مردم رادر میدان اصلی شھر جمع  به طورکلی شھر را اشغال نمودند آن

ھا با  وردند و بر سر ھر کدام از آنرا آ» افیمیون و صالح«ھا یعنی  کرده و رھبران آن
 شمشیری حاضر شدند.

دستور داد گودالی وسیع و طولانی و با عمق زیاد حفر کردند. سپس ھر مقدار که 
گاه دستور داد که آتش  برایشان ممکن بود، ھیزم در آن ریختند. آن در توان داشتند و

ش به سوی آسمان نھیب ھای ای که شعله گونه را برافروختند: آتشی سخت و سوزان به
و گرمایش  ی دور حرارت و از فاصله ھایش به  ھر طرف پراکنده بود زد، زبانه می

شد. دود کثیف آن آسمان منطقه را پوشانده بود. ذونواس و اطرافیانش در  احساس می
رسید، بر تختی بلند که بر ھمه جا مسلط بود،  ھا نمی ای که حرارت آتش به آن گوشه

ھایی باشند که دستور داده بر مؤمنان روا  ھا و عذاب تا شاھد انواع شکنجهنشسته بودند 
 دارند.

ُ ٱوَ ﴿ ءٖ شَهِيدٌ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۹البروج: [ ﴾٩َ�َ

گاه (حاضر و ناظر) است«  .»... و خداوند بر ھر چیزی شاھد و آ
آتش  گروه به صورت دست و پا بسته به درون گودال پر از گاه مؤمنان را گروه آن

نشد که از  ای درآنان تأثیرگذار نبود و موجب انداختند، اما این عذاب سخت ذره می
ھای والای  ی پاک و صادق خود دست بکشند. با آغوش باز در راه آرمان ایمان و عقیده

ی پلید و شوم خود را  رفتند. پس از این که ذونواس نقشه خود به سوی شھادت می
ه یمن برگشت. اما تھدید و خشم الھی پیوسته ھمچو اجل اجرا کرد پیروزمندانه (!) ب

 معلق بر سر ھر ستمگر ناسپاسی خواھد بود و روزی او را گرفتار خواھد نمود.

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ُ�مَّ لمَۡ َ�توُُ�واْ فلَهَُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَُمۡ عَذَابُ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱَ�تَنُواْ  �َّ
 .]۱۰البروج: [ ﴾١٠ ۡ�َرِ�قِ ٱ

دھند (تا از دین الھی  گمان کسانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه می بی«
شوند،  ی (رفتار و کردار) خود پشیمان نمی کنند و از کرده برگردند) و سپس توبه نمی



 های قرآنی قصه    ١٥٢

ی آنان  گیرشان خواھد شد و ھمچنین عذاب آتش سوزان بھره قطعاً عذاب دوزخ دامن
 .»خواھد بود
ی الھی به مؤمنان ثابت قدم بھشت اعلی است که  و در ھر زمان، وعده ھمیشه

 بھترین ھدف و والاترین مطلوب است.

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا تٰٞ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  ل�َّ ۚ ٱلهَُمۡ جَ�َّ نَۡ�رُٰ
َ
َ�لٰكَِ  ۡ�

 .]۱۱البروج: [ ﴾١١ لۡكَبِ�ُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱ
دھند، بدون شک  آورند و کارھای شایسته انجام می کسانی که ایمان می مسلماً «

و درختان آن) رودبارھا روان است  ھا کاخھای بھشت از آن ایشان است که از زیر ( باغ
 .»و کامیابی بزرگ این است و رستگاری
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